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 ایران ت علمینامه در سایت مجلاکاوش

نامه در سایت مجلات ایران به نشانی چکیده، کلیدواژه و خلاصه مقالات کاوش رساندبه آگاهی خوانندگان گرامی می

 قابل مشاهده، استفاده و خریداری است. www.magiran.comالکترونیکی 

 (ISCنامه در پایگاه اطلّاعاتی نشریات علمی معتبر)کاوش

 کرده است. را تأسیس (ISCعلمی معتبر)پایگاه اطّلاعاتی نشریات علوم و فناوری،  رسانیای اطّلاعمنطقهمرکز 

و براساس ضریب بندی شده ، رتبهشودنشریات معتبر با توجّه به میزان ارجاعی که به مقالات آنها می ،در این پایگاه

این  ضوپژوهشگران عبرای مراجعه و استناد  نامهکاوشفصلنامۀ علمی شوند. ( تنظیم میImpact Factorتأثیر )

 www.srlst.comپایگاه قابل دسترسی و استناد است. نشانی پایگاه: 

 شود.( نیز نمایه میSIDپایگاه علمی جهاد دانشگاهی)نامه در ضمناً کاوش

 نامهکاوش فصلنامۀ علمینمایه شدن 

 (:IF( و دریافت ضریب تأثیر)ISCدر پایگاه استناد  علوم جهان اسلام)

زبان و نامۀ کاوش فصلنامۀ علمیعلوم و فناوری، رسانی اطّلاعای امور پژوهشی مرکز منطقهنامۀ مدیر محترم اساس بر

و از پایگاه مزبور موفق به  شود( نمایه میISCادبیّات فارسی دانشگاه یزد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

 ( شده است.IFدریافت ضریب تأثیر)

کميسيون بررسی نشریات علمی کشور  26/6/0436مورخ  5255/4براساس نامۀ « زبان و ادبياّتنامۀ کاوش» فصلنامۀ

کميسيون مزبور، مقالات  04/3/0436مورخ  6546/4پژوهشی گردیده است و به موجب نامۀ شمارۀ  -حائز درجۀ علمی

 است.پژوهشی نيز دارای امتياز علمینامه کاوش 04و  02، 00های مندرج در شماره



 

 

 

 یفارس اتیّزبان و ادب ۀنامکاوش ۀفصلنام یمش خطّ

را  یعلم  قی روش تحق اشد،( بOriginal Research) یاصالت و نوآور یرا که دارا یفصلنامه مقالات نیا

فص لنامه،  یمش  . با توجهّ به خطّرفتپذی خواهد باشد، کردهاستفاده  یو از منابع معتبر و اصل کرده تیرعا

مقال ه ب ا  رفتنینام ه از پ ذکاوش ن رویباشد؛ از ا یفارس اتیّدرحوزة مباحث مربوط به زبان و ادب دیمقاله با

 معذور است. یسیو انگل یعرب یهاموضوع زبان

 :دییتوجهّ فرما ریاز ارسال مقاله به نکات ز شیپ

 ذیل ارسال شوند: ینشان قیو از طر کیصورت الکترونمقالات صرفاً به  •
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در  ای  و نش دهارس ال  گ رید اتینش ر یچاپ نشده و همزم ان ب را یگرید نشریة در شده ارسال ةمقال •
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 یالزام یسیفهرست منابع به زبان انگل ةترجم نیو همچن یسیانگل ةدیچک ةو ارائ یمجلهّ فارس یزبان رسم •
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مص وّب پ ردازش مقال ه در  ة( هزین1055/50/00دانشگاه یزد )مورّخ  ةهیأت رئیس 676 ةشمار ةصورتجلس

توم ان و قب ل از انتش ار 055555تومان است. نویسندگان باید در زمان پذیرش مقاله مبل    055555نشریه 

 .تومان واریز نمایند 055555رسمی مقاله نیز مبل  

خ ارج  رون د بررس یباش د، از  نام هخطّ مشی کاوشاز موارد ذکرشده در  کی فاقد هر یاچنانچه مقاله •

 شود.یم

 :مقالات نگاریحروف ةناموهیش

ورد  طیدر اط راف و در مح  یاضاف یةحاش متریبا گذاشتن دو سانت A4کاغذ  یبررو 11با قلم لوتوس مقاله

 شود. ینگار( به بالا حروفword 2007-2003) 0551 ای0557

 باشد: ریز هایبخش یدارا دیارسال شده با مقالات

   عنوان1

 ةس ندینوش ته ش ود و ن ام نودر ص در چکی ده عنوان، سمت چ ،،  ریدر ز سندگانینو ای سندهی  نام نو0

 مربوط به هر ةسسّؤم ایو نام دانشگاه  یعلم ةمرتب س،یرنویص شود و در زدار مکاتبات با ستاره مشخّعهده

و در  قالهم رشیدر صدر مقاله فقط پس از پذ سندگانی)نوشتن نام نو ذکر شود بیبه ترت سندگانیاز نو کی

ثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به  یدر ابتدا سندگانیاست و ذکر نام نو یچاپ ضرور ةآماد یینها یهالیفا

 .خواهد شد( یداور

 کلمه( 005تا  105نی)ب دهی  چک1

 )،( از هم جدا شوند. رگولیمورد نظر با علامت و یدیکل یهاواژه( واژه 0تا  1 نی)ب یدیکل های  واژه0

 اهداف و ضرورت بحث باشد( ق،یتحق ةمسأله، سابق انی)دربردارندة ب    مقدّمه0

 ی  بحث و بررس6

 یریگجهی  نت7



 

 

ک ه ج زو اص ل مقال ه  ی اس تمط الب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیها: شامل پادداشتی  0

)قبل از  مقاله یدر انتهاها ادداشتیرسد. یو مناسب به نظر م یموضوع نوشته، ضرور ضاحیامّا در ا ست،ین

 .شود( ،یتا 15 ةقلم اندازبا ) ردگییفهرست منابع( قرار م

   فهرست منابع9

 شود: میتنظ ریز ةویمنابع به ش رستهف

 ها( کتابالف

 ،مصحّح، نوب ت چ اپ)دوم ب ه بع د( ایانتشار داخل پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم  خینام)تار ،ینام خانوادگ

 ر.نشر، نام ناش محلّ

 .ریرکبیچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،یّصوف راثی(، ارزش م1160)نیکوب، عبدالحسنی: زرّلمثا

 مندرج در مجلاّت ت( مقالاب

ه، مجلّ  ة، دوره و ش مارهنام مجلّ  ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار داخل پرانتز(،  خینام)تار ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ةصفح

 اتیّ زب ان و ادب ةنام ک اوش ،«ینس ف نیزال دّیعز یکمال در مشرب عرفان»(، 1191آرزو) ،ینانید یمیابراه

 .151   106، صص07 ة، شمار10 ةدور ،یفارس

 هادانشنامه ایمندرج در مجموعه مقالات  ة( مقالج

عن وان کت اب، ن ام  ،«وم هیعن وان مقال ه داخ ل گ»انتشار(،  خی()تارسندگانی/ نوسندهینام)نو ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ةنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،یسر و ایگردآورنده 

، دانشنامة ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، چاپ دوم، تهران: «کاویان»(، 1101الدیّن)آبادی، تاجنوش

 .005، ص1وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد

 ینترنتیا یهاتی( ساد

مقال ه  ای عن وان موض وع »(، تیرؤ خیتار ایدرج شده در سرآغاز مقاله و  خی)تارسندهینام نو ،یانوادگخ نام

 .ینترنتیا تینام و آدرس سا ،«ومهیداخل گ

 ( لوح فشردهه 

 .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار)درون پرانتز( ،ینام خانوادگ 

 :یادآوری

آن داخ ل پرانت ز در م تن  یِبلافاصله پس از فارس  یخارج باتیو ترک نیخاص و اصطلاحات لات یاسام •

 شود.مقاله ذکر 

  شود. میبزرگ در صفحات جداگانه تنظ یهاجدول •
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 زبان و ادبیات فارسي نامهكاوشفصلنامة علمي 

 9-44 ، صفحات65ة شمار، 0412 بهار، چهارمبیست و  سال
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   (فرکلاف نظریۀ اساسبر ) اشکانه رمان انتقادی تحلیل

 پژوهشی( مقالۀ)  
 

 آرام رحیمیان
 بهشتی شهید دانشگاهفارسی  اتادبیّ و زبان یدکتر دانشجوی

 1الملکدکتر مریم مشرف

 دکتر احمد خاتمی
 بهشتی شهید دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان اناستاد

 

 چکيده
 تغييراتی با همسو ها،رمان این در. اندزدهقلم پایداری رمان وادی در نویسندگان از نسل سه عراق، و ایران جنگ آغاز از

 هایانگفتم پيدایش و تدریجی لتحوّ شاهد است، گرفته صورت جامعه سیياسی و فرهنگی اجتماعی، فرآیندهای در که

 تفاوتم تقریباً رویکردی با که است پایداری حوزۀ هایرمان ازجمله ،بيگیحسن ابراهيم ، از«اشکانه» رمان. هستيم ایتازه

 اثر این در که مضییامينی ترینمهم از یکی. اسییت درآمده نگارش به جنگ از پس دهه دو در پيشییين، آثار به نسییبت

 . است جنگ دوران از پس هایآرمان و کلان ساختار در دگردیسی یافته، برجستگی

 شيوۀ به ،(Fairclough) فرکلاف انتقادی رویکرد قالب در اشکانه رمان بازخوانش با که است آن پی در جستار این

 فتمانگ آیا که باشد پرسش این پاسخگوی و دهد قرار کاوش در معرض را آن در موجود هایگفتمان ،ليلی ی توصيفیتح

 در ای شده بندیصورت اجتماعی ساختار هایلایه در ایدئولوژیک قدرت روابط حفظ خدمت در داستان، فضای بر حاکم

 بازنمایی با اشییکانه رمان نویسییندۀ که اسییت آن از حاکی پژوهش این هاییافته. اسیت آن دگرگونی و تضییعي  جهت

سازی جنگ و برجسته از پس جامع  اقتصادی-فرهنگی-اجتماعی سۀوح در سازندگی گفتمان سیلۀ  از لات ناشییتحوّ

 بر دوران سازندگی طمسلّ معنایی امنظ از انتقاد درصدد ،اندازهای هویتی این دورههای ایجادشده در عرص  چشمچرخش

 . است برآمده این دوره اجتماعی ساختار هایلایه در موجود قدرت روابط تضعي  و

 فتمانگ پایداری، تحليل انتقادی گفتمان فرکلاف، ادبيات بيگی،حسین ابراهيم اشیکانه، رمانکليدی: های واژه

 .سازندگی
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 مهمقدّ -0

 بعادا تمام بر بنیادیني تأثیر كه استتت تاریخي رویدادهای ازجمله ایران با عراق جنگ

 اتادبی با نام جدیدی گونة ،تأثیرات این ةدرنتیج. نهاد ادبیات بر ازجمله ایران ةجامع

 تحت جنگ دورة طول در. یافت ظهور «رمان» ازجمله مختلف هایژانر در پایداری

 هایمانر از ایعمده بخش دشمن، تداوم تهدیدات و اجتماعي و ستیاستي فضتای تأثیر

 متخاصتت ، «دیگری» برابر در جمعي «مای» تقویت جهت در مضتتموني ازنظر پایداری

 یدتيعق-اخلاقي برداشت نوشتند، جنگ از كه نویسندگاني دوره، این در. كردمي حركت

افزودند. این  ادبیات به را ایمان تحکی  وظیفة نیز و بخشتتتیدند تداوم را ادبیات از

 و 4 ج ،0495میرعابدیني،) گماشتند ستیاست خدمت به را ادبیات نویستندگان همننین

4 :940  .) 

 فتمانگ كه هایي بودگزاره همان بازتولید و تحکی  نویسندگان، از دستته این روایت

 هب جامعه برانگیختن و شویقت» .است درآورده متعارف باور صتورتبه را هاآن هژمونیک

 شتپ و هجبه اندمجاه تایشس ر،گوزتجا و وزاتج اب ستتویههمه رزةامب و تمومقا ع،افد

 گیریبهره زان،اجانب و انهیدش ری تک و تایشس ،هتفرق از زپرهی و تدحو هب توع، دجبهه

 دنیازدگي، و تيوتفابي افیت،رشا تحقیر و هتخطئ ت،ایروا و تایآ ،ینيد یاهدنما از

 ان،ریا و دمرم ،نید دپیون ،اطیرسا از یرگیهبهرم، سلاا یخرات یالگوها و هااستتوه حرط

 یومعن یضاف یفتوص وزی،رپی و هدینآ هب دمیا وی، از ویرپی و يخمین ماما تایشس

 جنگ دورة پایداری آثار در رایج مضامین ازجمله« جبهه و رزم عناصر توصیف ها،جبهه

 (.  42-23: 0439سنگری،) «است

 امنظ حاملان به كه دستتتازاین هایيرمان تولید كنار در ،زماني ةباز همین در ،البته

 انتقاد در عوّمتن ایدئولوژیکي ساختار با آثاری خلق اند،شده لمبدّ طمستلّ گفتمان گفتاری

 آن بةجانهای همهآسیب گوشزدكردن و جنگ تقبیح حاك ، فرهنگي و سیاسي ساختار از

 و جامعه تعامل كهاین به هتوجّ با ستتاله،هشتتت جنگ اتمام با. هستتتی  اهدشتت نیز را



 00 (فرکلاف نظری  اساس بر) اشکانه رمان انتقادی تحليل

 

 

 

 ،مدني و نظری) است ماندهباقي جنگ نمادین و اینشانه فضای با همننان آن كنشگران

 رد كه تفاوت این با. یافت ادامه نیز پایداری حوزة در ادبي آثار تولید ،(025: 0435

 هازجمل كشور اجتماعي و ستیاستي فضتای در لاتتحوّ و تغییر با جنگ پس از هایدهه

 ،لابيانق شتتور فرونشتتستتتن دشتتمن، تهدیدات رفتن بین از جنگ، دورة از گرفتنفاصتتله

 فرهنگي، هایسیاست در دگرگوني و هاساحت تمامي در جنگ هایآسیب آشتکارشدن

 .است شدهفراه   تازه هایمضامین و گفتمان با هایيرمان طرح برای زمینه

 

 لهأمس بيان -0-0

 و طرواب است؛ شدهمحصتور اجتماعي فرآیندهای و روابط برخي لایلابه در زبان كاربرد

 اهآن ازجملة كه زنندمي رق  را زباني هایگوناگوني مندنظام نحوی به كه فرآیندهایي

 از جنبه یک. كرد اشتتاره شتتوند،مي ظاهر متن در كه زباني هایصتتورت به توانمي

 كه است آن است، گفتمان مفهوم ملازم كه اجتماعي روابط در زبان كاربرد محصوربودن

 ؛نیستتت دنیا به واحد نگاهي زبان وصتتف، این استتت. با ایدئولوژی مادی صتتورت زبان

 ار زبان گویندگان تواننمي و گیردبرمي در را ناهمگوني و متفاوت هاینگرش بلکه

 غییرت نسبت به پیاپي گویندگان، زیرا دانستت؛ باورها غالب و واحد ایستامانه دام استیر

 درگیر ،متناوب طوربه و دهندمي انجام ایدئولوژیک هایچرخش كلامي، هایموقعیت

 اراحض اذهانشان در ،بلافاصله آن معناشناختي زمینة كه شتوندمي تضتادهایي و هاچالش

 (.  232: 0496فاولر،) شودمي

 همنون مختلف هایدهه در زبان كاربران عنوانبه نیز پایداری هایمانر نویسندگان

-تماعياج-عظی  سیاسي لتحوّ ترسی  و توصتیف برای داستتاني ادبیات دیگر ژانرهای

 و رهنگيف فضتای و تيموقعیّ بافت به هتوجّ با آن تأثیرات و ستالههشتت جنگ فرهنگي

ولید و به بازت آثار این از برخي. گماشتتتند تهمّ آثار تولید به ،دوره خاص ایدئولوژیکي
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 گفتمان با لتقاب در نیز دیگر برخي و پرداختند حاك  گفتمان ایدئولوژیک فضای تحکی 

 .  نمودند وارد پایداری ادبیات قلمرو به را متفاوتي و جدید هایگفتمان ط،مسلّ

 با آن نویستتندة كه استتت پایداری حوزة مطرح هایزمان ازجمله اشتتکانه، رمان

 بر ،اك ح گفتمان هایمؤلفه با مقابله راستتتای در زبان ایدئولوژیک كاركرد از گیریبهره

 هایگفتمان آنی  بر پژوهش این در رو،ازاین. است گماشته تهمّ ،اثر متن تاریخي دورة

 حلیلت رویکرد از گیریبهره با و تحلیلي و توصتیفي شتتیوة به را مذكور رمان در موجود

  باشی پرسش این پاسخگوی و نمایی  استخراج ،(Fairclough) فركلاف گفتمان انتقادی

 .است گرفتهشکل هاایدئولوژی از بستری در اثر این در معنا و متن چگونه كه

 

 تحقيق پيشينه-0-1

 به ،هاآن ازجملة كه است گرفته صورت چند هایيپژوهش ،اشکانه رمان بررستي درزمینة

 :كرد اشاره توانمي موارد این

رمان  در تحلیل خود از كه (0435) «نقد ةدرین از»در كتاب  دستتتتغیبعبدالعلي  

بین ظریفه رو .است دانسته این اثر اصلي هایمایهاز بن را شهادت و ایثار اشتکانه، عشق،

 محتوای داستان باب در مختصر صورتبه كه (0430) «گشود اشکانه كه رمزی»در مقالة 

 تانيداس ادبیات در زن نقش ایمقایسه مطالعه»مهرآقا  سودابه. است گفته ستخن اشتکانه

پایان ، (0492) «دوره این رمان نه برتکیه با استتلامي انقلاب از پس دهه ستته سمقدّ دفاع

« گيبیحسن ابراهی  هایرمان شناسيسبک»سربندی نستیمه رمضاني و دانشتگاه ق نامة 

ورت صهایي هستند كه بهاز دیگر پژوهش كرمان باهنر شهید دانشگاهپایان نامة  ،(0495)

 .اندپرداخته اشکانه رمان نقد وتحلیل به ،مختصر

 و هامقاله فركلاف، نظری چارچوب اساس بر معاصر هایرمان تحلیل باب در

 .شودمي ذكر ادامه در هاآن از برخي كه درآمده تحریر رشته به بسیاری هاینامهپایان



 01 (فرکلاف نظری  اساس بر) اشکانه رمان انتقادی تحليل

 

 

 

 وقتي حتي» داستان مجموعه در زنانه هویت بازنمود» در مقالة جویباری قرباني 

مجموعة مورد  (0494) «فركلاف گفتمان انتقادی تحلیل رویکرد با وفي فریبا «خندی مي

كه مجموعه داستان حتي وقتي  رسیده نتیجه این به را مورد بررسي قرار داده و بحث

 یریتصو شک دارای گفتمان فمینیستي است و سیمای ارائه شده از زن،بيخندی  مي

 نتقادیا گفتمان تحلیل»در مقالة  رهنما بهرامي دیجهخ وابسته به مرد و غیر مستقل است.

مسئلة  (0499) «فركلاف نورمن آرای اساس بر «خوابندمي شب در هاماهي» رمان

مذكور مورد بررسي قرار داده است.  گیری گفتمان انتقادی را در رمانچگونگي شکل

 وابند،خها در شب ميرمان ماهي تحقیق بیانگر آن است كه در سطح توصیفاین نتایج 

های دوگانه، بسامد فراوان ها از سوی مردان، قطع كلام زنان،تقابلكاربرد فراوان دشواژه

های استعاری، وجه خبری در جهت قطعیّت كلام، كنشگر بودن زنان و به كار بردن واژه

 تنیت، این رمان تحت تأثیر آرایطح تفسیر و از منظر بینامنمودی برجسته دارد. در س

آمده به رشته تحریر درون دوبوار در جهت اعتراض به وضعیّت زنان ویرجینیا ولف و سیم

 یابي مردان و سركوبتوان به هژموني مردسالاری و قدرتاست. در سطح تبیین نیز مي

 خاطرات در زباني هاینشانه»در مقالة خود با عنوان  همکاران و دیباج زنان دست یافت.

های ایدئولوژی و سلطه نظام قدرت در لایه (0411) «فركلاف الگوی اساس بر سیاح حاج

ین های ایافته اند.ي خاطرات حاج سیاح را بررسي كردهمختلف درون متني و برون متن

 تأثیری برجسته در نظام قدرت و جایگاه نویسنده نسبت به آن، دهدپژوهش نشان مي

 د.ج سیاح دارهای زباني در سطوح مختلف واژگاني و نحوی خاطرات حااستفاده از نشانه

 هایبنه داستان در انتقادی گفتمان» ای با نامدر مقاله همکاران و زادهعباس خداویردی

به شیوة  (0411(« )فركلاف نورمن نظریه اساس بر) كرمانيمرادی هوشنگ خانهقالیباف

اند كه مرادی و به این نتیجه رسیده بررسي داستان مذكور پرداخته تحلیلي به-توصیفي

 اف،فركل موردنظر گفتمان و ایدئولوژی كرماني در این داستان برمبنای رابطة قدرت،
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وضعیّت اسفناک استثمار انساني كودكان و سلطة فرادستان بر فرودستان را روایت كرده 

 است. 

 اسماعیل هایرمان گفتماني تحلیل»خود با عنوان  نامةدر پایان خشگدست علي 

 اساس بر و پژوهش نظری چارچوب از گیری بهره با (0492) «كاتب محمدرضا و فصیح

. است داده قرار بررسي مورد را مذكور هایرمان انتقادمحور و محور ارزش رویکرد دو

 و جنگ به نگر منفي و انتقادی آثار زمرة در را فصیح« 52 زمستان» رمان خشگ دست

 جنگ به نگرمثبت و محور ارزش هایرمان گروه در را كاتب «ماه آبي هایدوشنبه»

 رمان ده انتقادی گفتمان تحلیل» ة خود با عنواننامدر پایان رخنیه نوال. است كرده ارزیابي

 پایداری های رمان بررسي و نقد (0496) «فركلاف نظریه اساس بر سمقدّ  دفاع نوجوان

پایان به این نتیجه رسیده كه نویسندگان گروه  است و در داده قرار خود پژوهش اساس را

شان كه نوجوان است، توانستند كودک و نوجوان در حوزة دفاع مقدس با توجّه به مخاطب

  .های مذهبي و اسطورة ملّي و دیني ارتباط و پیوند برقرار كنندبین ارزش

 ژوهشپ با منطبق موضوعي شده بر روی آثار پژوهشي پیشین،انجام هایبررستي در

 لتحلی چارچوب اشتتکانه در رمان به پرداختن لزوم بنابراین. نشتتده استتت یافت حاضتتر

 .یابدمي بیشتری اهمیت فركلاف گفتمان انتقادی

 

 پژوهش نظری چارچوب -1

 فرکلاف رویکرد گفتمان؛ انتقادی تحليل-1-0

 در است، گرانقش و گراصتورت رویکرد دو از ایآمیزه كه كلامي مطالعات ستوم مرحلة

 ستته  ریفک جریان این. یافت گستتترش و بستتط گفتمان، انتقادی تحلیل رهیافت قالب

 قشن تعمیق آن، سه  عمده كه است كرده ایفا گفتمان نظریه و كلامي مطالعات در مهمي

 خلافبر گفتمان انتقادی تحلیل پردازاننظریه. استتت آن مناستتبات فه  و جامعه در زبان

 عمل و استت تمندنیّ زبان كه معتقدند ،زبان از پیشتتین صتوری و توصتیفي هایبررستي



 06 (فرکلاف نظری  اساس بر) اشکانه رمان انتقادی تحليل

 

 

 

 شتتکل ار یکدیگر و اثرگذار هستتتند یکدیگر بر زباني كاربردهای و غیرزباني اجتماعي

 .  دهندمي

 انگفتم و آورندمي وجود به را گفتمان و زبان ط،مستتلّ هایایدئولوژی معتقدند، آنها

 پردازانظریهن ترینبرجستتته از ،«فركلاف. »كندمي بازتولید را ایدئولوژی خود، نوبةبه نیز

 لومنامع روابط در كاوش به ،مندنظام و جامع ایشتتیوه به كه استتت گفتماني رویکرد این

 گستتترده ستتطح در اجتماعي و فرهنگي فرآیندهای و روابط ستتاختارها، و متون بین

 زنظرا. است كرده معرفي اجتماعي كنش منزلةبه زبان را گفتمان فركلاف، استت. پرداخته

 نیز و ذهنیت دهندةشتتکل استتت؛ اجتماعي ارتباط و معنا كنندة مجستتّ  گفتمان وی،

 (.  061: 0494زاده،آقاگل) است سیاسي-اجتماعي ارتباطات

 با هرابط در زبان بررستتي برای تحلیلي چارچوبي كه براینعلاوه پرداز،نظریه این

 کيی عنوانبه را نظریه این ده،كر ارائه ایدئولوژی و قدرت جامعه، چون فرازباني عناصتر

 كه استت كرده معرفي نیز تبیین و تفستیر توصتیف، ستطح سته در عملي راهکارهای از

 .(03: 0435 ،مانه) برد پي فرهنگي و اجتماعي تغییرات ماهیت به توانمي ،آن وسیلةبه

 

 بررسی و بحث -1

 اشکانه رمان  خلاص -1-0

 كمّي هایارزش از رهایي برای تلاش در كه استتت هایيقهرمان حکایت اشتتکانه، رمان

 اما هستتتند؛ عدالت و عشتتق چون راستتتیني و اصتتیل هایارزش جستتتجوی و حاك 

 انداست ستاحت در نخستتین نگاه در آننه. یافت نخواهند انزوا و تنهایي جز گریزگاهي

 ،«هاشکان» جانب از متعالي و پاک عشقي است؛ «عشتق» مفهوم كندمي پیدا نمود اشتکانه

 ایران و عراق جنگ درصد 01 جانباز ،«سیدحسین علوی» به ،داستان اصتلي شتخصتیت

 نیز دیگری مفهوم عشق، ستاحت بر افزون. كندمي نرم وپنجهدستت ،فقر و بیماری با كه
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 ساختار در دگردیسي ؛است «دگردیسي» مفهوم آن و یافته برجستگي اشکانه داستتان در

 .  انقلاب و جنگ دورة بر حاك  هایآرمان در دگردیسي جامعه، كلان

 یعني وی رزمه  دوستان و سیدحسین زندگي از زوایایي به پرداختن با بیگي،حسن

 از پس اولیة دورة در را لاتتحوّ این از نمودهایي باه  آنها مقایستتة و ،«امیر» و «امدح»

 سیدحسین شوهرخواهر اكنون كه امیر. كندمي بازنمایي سازندگي دورة با زمانه  جنگ

 یلتحص درصدد ،پیشتین هایآرمان گذاشتتن كنار و دولتي منصتب به رستیدن با استت

 هاستتال از بعد كه شتتودمي تصتتویر ایآزاده بستتیجي حامد،. استتت طریقي هر به ثروت

 موجود دمفاس با ،آنجا در و است افتاده زندان به ،دلیلبي ولي ،بازگشته ایران به ،اسارت

 ،اثر این در هادگردیسي این بازنمایي. شودمي مواجه كشور نظامي و قضایي ستیست  در

 .شودمي گفتمان دو و دوره دو بین سازیقطبي و ایدئولوژیک مجادلات رمزگذارندة

 

 پژوهش نظری چارچوب در هاداده تحليل -1-1

 هستت در را گفتمان انتقادی تحلیل برای خود عملي راهبرد و نظری چارچوب فركلاف،

 .است كرده متمایز ه  از تبیین و تفسیر توصیف، مرحلة

 

 توصي  سۀح -1-1-0

 اوضاع و زمینه و هامتن سایر از جدا متن و است متن مثابةبه گفتمان» توصیف، سطح در

 ،شوندمي یافت متن یک در كه يصوری هایویژگي مجموعة. شودمي بررستي اجتماعي

 دستتتتور و واژگان به مربوط هایگزینه میان از خاص هایيانتخاب عنوانبه توانندمي

 واژگان كهاین(. 050 :0409كلاف،فر) «كندمي استفاده هاآن از متن كه شتوند تلقي موجود

م كدا از هاآن ارتباط و دارند بیاني دلالت ای ورابطه و های تجربيیک از ارزشبر كدام

وجه فعل  استتت،( معنایي تضتتاد و معنایي شتتمول معنایي،ه ) معنایي روابط نوع از
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 این منفي در یا هستتتند مثبت مجهول، یا اندمعلوم هاكه جمله ها چیستتت و اینجمله

 (.  000-050:همان) گرددمي بررسي بخش

مونه عنوان نای از متن داستان بهبرای تحلیل رمان اشتکانه در ستطح توصیف، بریده

 گرفته است.ل رمان مذكور در این بخش انجامانتخاب گردید و بر اساس آن تحلی

 ؛نباشد ای باشد سابقش دوست امیر كه دارد او به ربطي چه كردمي فکر باید سید» -

 اهر و بودند بیخته را آردشان زیادی امیرهای دیگر ،حالا .نباشد یا باشد شتوهرخواهرش

 و داریستترمایه ضتتد شتتعارهای همهاین روزها آن اگر شتتاید. رفتندمي را خودشتتان

 با دشمي بهتر امروز زدند،نمي سینه به را فقرا ستنگ همهاین یا و دادندنمي گرایيلتجمّ

 . آمد كنار شهر، بالای در لمجلّ هایخانه و خارجي هایماشین داشتن

 اعتقادات از امیر كردمي فکر ستتید نه و شتتدمي رنگبهرنگ امیر همه،این نه وقتآن

 را علي البلاغهنهج قدرآن بودند، انقلابي حستتابي كه روزها آن. استتت برگشتتته خود

 و آوردندمي البلاغهنهج از برهاني و دلیل بحثي، و حرف هر برای كه بودند زدهورق

 ار علي حضرت سنگ همهاین لااقل. ساختندمي ورشعله را شانخواهيعدالت تنور آتش

 و بوده لطغ اند،كرده فکر آننه كنند ادعا توانستندمي راحتيبه امروز بودند، نزده سینه به

 . ندارد كاربردی دیگر حالا و است انقلاب اول مال هاحرف و هاتحلیل آن یا

 و است جنگ زمان هایحرف ؛نیستت روز حرف ها،حرف این كردمي فکر اما امیر

 زیادی را ستترش و ندارد درستتتي اطلاع كشتتور اوضتتاع از جانبازشتتدنش، از بعد ستتید

 هاكتاب این از كدامو در هیچ است گذشتته مصترفشتان زمان كه هایيكتاب در فروبرده

 و شتتعارها از خیلي و جنگ مثل- رستتدمي آخر به روزی انقلابي هر كه دهندنمي یاد

 .  است شدهتمام امروز كه هاوحدیثحرف

. خوردمي فلستتطین تملّ درد به ،امروز ،انقلابي راتتفکّ این شتتعباني، آقای قول به

 برای. شتتودنمي شتتعار با ستتازندگي و كند طي را ستتازندگي دوران باید ،حالا ،كشتتور

 منیتا پولدارها. نیست سید امثال و سید دست توی ه  پول و است لازم پول ،سازندگي
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-02: 0495بیگي، حستتن) «دهدمي فراری را آنها انقلابي شتتعارهای. خواهندمي شتتغلي

04). 

 تولید به متن دهندةتشتتکیل مختلف هایواژه (،002-000: 0409) فركلافبه عقیدة 

 البته این نکته را نیز باید اذعان كرد كه دیدگاه. كنندمي كمک خاص ایشتتیوه به واقعیت

 از ي،بیگاستتت. حستتن بستتیار مؤثر در انتخاب این واژگان او تجربیات و نویستتنده ةویژ

 بازتولید و بندیفصتتتلم برای مختلف هایشتتتیوه به فارستتتي زبان واژگاني ظرفیت

 .  است گرفته بهره اشکانه گفتمان رمان در شدهرمزگذاری هایایدئولوژی

 متن از كه گونهآن واژگان، ستتتطح در نویستتتنده این تمهیدات ترینمه  از یکي

 واژگان برخي تکرار باید گفت، باب مقولة در. استتت واژگان «تکرار» آید،ميبر برگزیده

 رارتک گفتمان اثر در دفعاتبه دارند، اندیشتتگاني زیرستتاخت در مهمي معنایي بار كه

 سودمند پنهان متن بسیار ایدئولوژی كشف برای راهبرد بررستي این رو،ازاین. شتوندمي

 رخيب تکرار وسیلةبه را ایدئولوژیک و مه  مفاهی  اشکانه، رمان در بیگي،حستن. استت

 و جنگ انقلاب،» واژگان به توانمي هاآن ازجملة داده استتت كه قرار تأكید مورد واژگان

 اییژهو تأكید با كه واژگان این معنادار تکرار. كرد اشتتاره بالا متني نمونه در «ستتازندگي

 هایارزش حک  در درواقع شتتده استتت، كشتتیده تصتتویر به متن هایقستتمت برخي در

 .هستند متن تجربي

 لحاظ طرحي به واژگان، گزینش در ،(004: 0409) فركلاف نظر به كه دیگری مقولة

دهي آیي، ستتتامانباه . استتتت واژگان «آیيباه » دهد،مي متن به خاص ایدئولوژیک

 رد آننه. استتت زبان نشتتینيه  محور روی بر مشتتترک بنیادین هایویژگي با هایيواژه

 مذكور، واژگان تکرار بر انتخابي از رمان اشتتکانه، علاوه متن اندیشتتگاني زیرستتاخت

 و ریداسرمایه ضد شتعارهای انقلابي، راتتفکّ» چون واژگاني آیيه با استت، اعتناقابل

 يسازندگ» و «جنگ انقلاب، علي، حضرت خواهي،عدالت البلاغه،نهج فقرا، گرایي،لتجمّ

 «پولدار و پول سازندگي، شهر، بالای در لمجلّ هایخانه خارجي، هایماشتین داشتتن و
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و های گفتماني در ددگردیسي برای مقایسته و تبیین خاص طرحي ،درحقیقت كه استت

 .دهدمي دست دورة جنگ و پس از جنگ به

 نهمننی گفتمان، نوع و متن به متناوب هتوجّ عطف كه ارزش اشاره شود لازم است

 میان معنایي روابط. یابدمي مصتتداق نیز هاواژگان این گفتمان بین معنایي روابط درمورد

 چه ؛دانست های نهفته در متنو متأثر از ایدئولوژی با مرتبط توانمي غالباً ه  را واژگان

 تيصتتور به چه و باشتتند داشتتته قرار گفتمان از خاصتتي نوع بستتتر در هاایدئولوژی این

 .  (000همان: ) باشند ایجاد شده متن در اقانهخلّ

. ستا معنایي تضاد نوع از غالباًمیان واژگان  معنایي روابط اشتکانه، رمان گفتمان در

 ایهخانه و خارجي هایماشین داشتن با گرایيلتجمّ و داریسرمایه ضد فقرا، و پولدار»

 آدم» ؛(02-00 :0495بیگي،حستتن« )ستتازندگي دوران با جنگ و انقلاب دوران ل،مجلّ

 انقلاب كوخ، و كاخ حلال، و حرام» ؛(51همان:) «ایمان و پول» ،(69همان:) «دزد و معتقد

 معنایي تضتتاد دارای واژگان از هایينمونه ،(52همان:) «ارزش ضتتد و ارزش طاغوت، و

 باشد.اثر نیز مي اندیشگاني این زیرساخت از نشاني كه هستند اشکانه رمان در

تفاوت میان انواع  ها آن استتتت كه درمحوری دیگر در تحلیل واژگان گفتمان نکتة

 معنادار هستتتند. ارزش بیاني ،ایدئولوژیک لحاظ به نیز كلمات بیاني هایگفتمان، ارزش

گفتارهای در پاره (.002: 0409فركلاف،) های اجتماعي ستتروكار داردها و هویتبا فاعل

های رمان اشکانه نوع نظام ارزشیابي نویسنده در زیر از نمونة متني بالا و نیز دیگر بخش

 است. وضوح نمایانها بهژگان و ضمایر آنسطح وا

هایي مثل شتتتعباني اجازه داده الكرد چرا به دلّامیر ه  در آتش تردیتد، فکر مي» -

: 0495 بیگي،حستتن) استتت كه تا این مرحله پیش بیایند كه به او پیشتتنهاد رشتتوه بدهند

 ایدش رفتند؛مي را خودشان راه و بودند بیخته را آردشان زیادی امیرهای دیگر حالا ؛(24

 داشتتتن با شتتدمي بهتر امروز زدند،نمي ستتینه به را فقرا ستتنگ همهاین روزها... آن اگر

 ستتنگ همهاین لااقل. آمد كنار شتتهر، بالای در لمجلّ هایخانه و خارجي هایماشتتین
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 کرف آننه كنند ادعا توانستتتندمي ،راحتيب امروز بودند، نزده ستتینه به را علي حضتترت

 هایحرف نیستتت، روز حرف ها،حرف این كردمي فکر اما بوده...؛ امیر غلط اند،كرده

 و ندارد درستي اطلاع كشتور اوضتاع از جانبازشتدنش، از بعد ستید استت؛ جنگ زمان

 (؛02همان: ) است گذشته مصترفشتان زمان كه هایيكتاب در فروبرده زیادی را سترش

 هاگذشته ،رحمانهبي ،زمان و شوند عوض همهاین بتوانند هاآدم شتدنمي حامد، باورش

 این باركش ایشتتده .خیلي! ایشتتده خر خیلي امیر، خری خیلي. كند پاک هاذهن در را

 برای شتتد ایبهانه امیر ؛(005:همان) نداری بود، من دوستتت كه امیری از بویي. مزبله

 اتمعضل و ناملایمات همه با را حامد نبود مایل زیاد سید البته كه جامعه وضتع از انتقاد

 ار تظاهرش فقط دین بود از گفته هاوقت همان كند؛ ستتید باخبر جنگ از پس جامعة

 اشبنه و زن خوردِ به حرام پول و نشتتیندمي ،واوباشاراذل ستتفرة ستتر مردک. دارد

 بود نشسته میزی پشت داشت، مستئولیتي ،بنیاد در مردی كه ؛(023-001:همان) دهدمي

 همان. بود تروبرقپرزرق و تربزرگ ه  اقتصادی شتركت فلان مدیرعامل فلان میز از كه

 رینتبینانهخوش در اشکانه. بود معروف طاغوت میز به اشدانشجویي دوران در كه میزی

: گویدمي حامد به خطاب سید ؛(069:همان) است جنگ غنیمت: اندیشتید ممکن حالت

 جامعة. ندارد را ما دلخواه رنگ ،همیشه ،واقعیت. شد نخواهد ستاخته ایفاضتله ةمدین»

 ةگوش الان كه امیر یک شتوی مي هركداممان نکنی ، تحلیل درستت اگر را جنگ از پس

 .(213:همان) «است زندان

حداكثری از وجه خبری با افعال معلوم  ةها استفادتأمل در این ارزشیابيلة قابلأمست

 تحّایدئولوژیک و صتت تيموقعیّ بافت نویستتنده در بازنمایي اقتدار و مثبت استتت كه بر

  شده دلالت دارد.های مطرحگزاره

 ردنتصتتتویرك گفتارها، تکنیکنکتتة برجستتتتتة دیگر در نظام ارزشتتتیابي این پاره

 رد نشتتینيه  بلاغي استتت كه نوعي هایشتتیوه قالب در نویستتنده موردانتقاد هایمؤلفه

ستتنگ » ،«بیختن را آردشتتان» كنایي تعابیر. استتت كرده ایجاد داستتتان ایدئولوژیکي طرح
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 همزبل باركش» و« ستتاختن ورشتتعله را خواهيعدالت تنور آتش»، «زدن ستتینه به را فقرا

 گفتارهای بالا ازجملهدر پاره «میز طاغوت»و تشتتبیه  «مزبله» همننین استتتعارة و «شتتدن

ها و نگرش) های اجتماعي زیربنایيبازنمایي برای نویستتنده كه ي استتتبلاغی تصتتاویر

 خواهي وزیاده های انقلابي،شدن آرمانچون كمرنگ ينقایص ارزشتیابي ها( وایدئولوژی

 .است گرفته بهره هاآن از جنگ از پس جامعة كلان ساختار در اقتصادی مفاسد

 تفسير-1-1-1

 ر،فستتّ م ذهنیت از منظور. استتت رمفستتّ  ذهنیت و متن خود محتویات از تركیبي تفستتیر،

 از کيی فركلاف، باور به بندد.كارميبه متن تفستتیر در رمفستتّ  كه استتت ایزمینه دانش

 گفتماني وعن ةكنندتعیین» ،موقعیت تفستتیر. استتت «تيموقعیّ بافت» تفستتیر، مه  ستتطوح

 سیریتف هایشیوه ویژگي بر خود سته  به نیز این و استت شتدهگرفته كار به كه استت

 رابطه در پرستتش چهار فركلاف نظریه در(. 221: 0409فركلاف،) «گذاشتتت خواهد تأثیر

 كساني چه( 2 چیست؟ رویداد( 0 استت: شتدهمطرح تيبافت موقعیّ اصتلي عدبُ چهار با

 اول پرسش خصوص در زبان نقش( 4 چیستت؟ آنها میان روابط( 4 هستتند؟ آن درگیر

 .  (222)همان: چیست؟

 لاتتحوّ تاریخ از مقطعي آن، تحلیل مورد جامعة و اشتتکانه رمان تيموقعیّ بافت

گفتمان پیشین یعني  ای كهدوره .است جنگ از پس در دورة ایران اجتماعي و ستیاستي

 گفتمان ستتازندگي، گفتمان شتتد و رانده حاشتتیه به مدارتي یا ارزشستتنّ چپ گفتمان

 .  است قدرتي كشور سطوح همة در هژمونیک

ویسنده در این باید گفت، ن ،تيدر تفسیر گفتمان رمان اشکانه با تأكید بر بافت موقعیّ

عنوان یک منتقد نگریستتته و متن خود را داستتتان به بافت نهادی گفتمان ستتازندگي به

 های دولت ستتتازندگي قرارداده استتتت.برنامه قایصخدمت تبیین معایب و ن ابزاری در

تمان یابي كنشگران گفهویت به قایصبیگي در ضتمن پرداختن به این معایب و نحستن

 ده؛ش چندپاره كه است انقلاب نسل» رو، داستان وی روایتگرازاین كرده استت. اقدام نیز
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: 0495بیگي،حسن) «حامد و ستیدحسین مثل ه  یکي امیر، مثل یکي اشتکانه، مثل یکي

سازی بیگي اساس گفتمان رمان را بر نوعي قطبي(. در همین راستا باید افزود، حسن000

 قرار داده است.

 اساحس بیرون و درون میان ستوژه كه استت تقابلي از برآمده» درواقع تقطبیّ این 

 و آورندمي فراه  او برای هاگفتمان كه استتت ستتوژگي موقعیت از ناشتتي و كندمي

 بعبالط و ستتوژه ذهن شتتدنقطبي باعث رقیب، گفتمان دو میان تعارض ترتیباینبه

در قطب مثبت گفتمان (. 004: 0434ستتلطاني،) «گرددمي او گفتار و رفتار شتتدنقطبي

قرار دارند كه متأثر از « سیدحسین، حامد و اشکانه»هایي چون رمان اشتکانه، شتخصیت

  .  امام و دارای هویت انقلابي و ارزشي هستند جریان خطّ

 شتتهر جنوب هایبیغوله» ستتاكن ستتاله وجنگ هشتتت %01، جانباز «ستتیدحستتین» 

 ضتتعیف احتمالبه هتوجّ با»كه  «شتتب نان محتاج و درمانده» استتت. جانبازی «تهران

 خارج به او اعزام ةدربار جانبازان بنیاد پزشکي شورای نظر اعزام، بالای هزینه و بهبودی

« ئولینمس شعور و شعار میان هافاصله قرباني» سرانجام كه . انساني«بود ممتنع كشتور از

 كه است ایخمپاره گلولة از كمتر آن هزینة كه» یویي .سي. یآ نبود تخت اثر در شتد و

 درمان ةادام برای مالي نتمکّعدم و های دولتيدر بیمارستان «انداخت روز این به را وی

 (.264 ،260 ،94 ،91 ،01 ،24همان:) درگذشت تهران، خصوصي هایبیمارستان در

 وطن، فکر از دوری هاستتال از پس» كه امیر و ستتیدحستتین رزمانه  از ،«حامد»

 اهستتی هایستتال هاآن امید به كه استتت زیبایي لاتتخیّ همان دارد روی پیش آننه كندمي

 را امیدهایش ةهم» وطن به بازگشتتتت از پس اما ؛«استتتت كرده لتحمّ را استتتارت

 به «پوچ و هیچ» ستتر بر. بردمي ستتر به «كشتتنده تضتتاد یک» در و «بیندمي رفتهازدستتت

 چه كند فکر بعدها تا كه شتتتودمي روبرو هایيواقعیت» با آنجا در و افتدمي زندان

 دروغ نیز را بزرگي هایواقعیت چه و پیونتدنتدمي حقیقتت بته بزرگي هتایدروغ

 .(063 ،042 ،015:همان) «نمایانندمي
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 خاطر به كه در زمان انقلاب «بالاشتتهرنشتتین و پولدار بازاری یک دختر» ،«اشتتکانه»

 تمشقّ كه مقاوم و صبور زني. »«شتستت اش و مادیاتخانواده از دستت» ستیدحستین

 نمت از برخاستته زني. »«كرد لتحمّ همیشتگي های تبستتّ  با را ستیدحستتین از نگهداری

 (.252 ،260 ،051 ،34:همان) «نداشت جامعه عرفي زن از نشاني» كه« اساطیری عشتقي

های ها به دلیل جایگاه اجتماعي برابر و افکار و اندیشتتتهروابط میان این شتتتخصتتتیت

 باشد.ایدئولوژیک همسان روابطي صمیمانه و دوستانه مي

 ینسیدحس رزمانه  دیگر از ،«امیر» بیگي در قطب منفي گفتمان رمان اشکانه:حسن

 «مدیریت به پست تهران شهرداری» در جنگ از پس كه وی را قرار داده داماد همننین و

في شود كه تحت تأثیر ساختار ای هویت باخته معرّرستیده استت. امیر، در داستان سوژه

فاصله گرفته است و « مواضتع و شعارهای پیشین»اجتماعي حاك  بر دورة ستازندگي از 

 ،رانجاموی س«. مهرة سیستمي شد كه دیگران برایش ساختند و او را ه  به بازی گرفتند»

 تدافمي زندان به و شتتودمي بازداشتتت «شتتویيپول و ارتشتتا  اقتصتتادی، فستتاد تهاما به»

 (.213، 092، 054،04:همان)

ز ا ،در دورة سازندگي« سرمایه الان و صاحباندلّ»از  ،«ولیان»و  «روشني» ،«شتعباني»

 مرنگيك تقریباً نقش داستان در اگرچه های منفي رمان مذكور هستند كهدیگر شتخصیت

 یتوضع دمؤیّ و ممقوّ نقش در راستتای پیشتبرد اهداف ایدئولوژیک نویسنده وليدارند 

همان  اندارتباط در امیر با كنند. این اشتتخاص كهمي ایفا را موجود در دورة ستتازندگي

الا ه  ح«. اندشبه میلیاردر شدهاز قبل حضور رزمندگان در جنگ، یک»كساني هستند كه 

 «تواند آنها را نادیده بگیرد. آنها امروز كارگزاران دولتندآنقتدر پول دارند كه دولت نمي»

ها نگاهي انتقادی و های مثبت رمان نستبت به این شخصیت. هویت(63 ،24 ،24:همان)

و « ودخ»صتتتورت تقابلي و از نوع و روابط آنها نیز با یکدیگر به همراه با بیزاری دارند؛

 دهي شده است.سازمان« دیگری»
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 زبان از كه داشت هتوجّ باید اشکانه، رمان رویدادهای پیشبرد در زبان نقش زمینة در

 قشن ترینمه . است شتدهاستتفاده متعالي هدف یک به بخشتیدنقتحقّ در این اثر برای

ه در است كی امعنایسنده در انتقاد از نظام زبان در رمان اشکانه بازنمایي ایدئولوژی نوی

بین متن  را ارتباط مجرای ،زبان اعتبار، این بندی شده است. بهگفتمان سازندگي صورت

 رمفسّ ،هاشکان داستان شتناختيزبان عناصتر برستي با. كندمي تعیین و ستاختار اجتماعي

تي موقعیّ بافت خوبي بهبه را او متن نویسنده، زبان در كاررفتهبه هایشتیوه كه یابدميدر

 .  دهدمي داستان پیوند

 و خود افکار و آرا  تأثیر تحت را مخاطبان كه استتت آن اشتتکانه ةنویستتند هدف

 بعيمن به را خود دارد نیاز ،دلیل همین به .دهد قرار یشخو گفتمان ایدئولوژی ،درنهایت

 را مخاطبان ایزمینه دانش و ذهني هایوارهطرح آن با بتواند كه كند صتتلمتّ ،قدرت از

 .گزیندميبر را مشترک فرهنگي میراث و بینامتنیت به لتوسّ وی ،اینجا در برانگیزاند.

شتتتود كه به بینتامتنیت یکي از مفاهی  مه  در حوزة كردار گفتماني محستتتوب مي

توانند متون پیش از خود كه چگونه متون مياین .اشتتاره دارد و زایایي متون مندیتاریخ

هیچ » ،تاری جدید بدهند. از این نظررا دگرگون كننتد و بته قراردادهای موجود ستتتاخ

 گرفته وهای جمعي كه قبل از آن شتتتکلتواند مستتتتقل و جدا از گفتمانگفتمتاني نمي

گردد تا در شرایطي بیناكنشي د ميعمل كند. در این حالت، فردی متعهّ اند،وجود داشتته

استتتتعمال  ب،تیتراینو بیناگفتماني مستتتئولیت ایجاد ارتباط زباني را بر عهده بگیرد. به

ر اقیت، بازپردازی و تغییخورده است جای خود را به خلّزباني كه با عادت و كلیشه گره

كند كه همواره از ناحیة استتتتعمالات زباني تغذیه دهتد. گفتمان مانند كانالي عمل ميمي

ها آن ،آسای این استعمالاتبرابر جریان سیل شده و سپس با قراردادن فیلتری شخصي در

 ستتط،قبض و ب تلخیص، تغییر، جایي،جابه افزودگي، كند و با عمل حذف،لایش ميرا پا

   (.50: 0433شعیری، )« كند تا منجر به خلق گفتماني شودها را بازپروری ميآن
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 وندپی استتت، هتوجّقابل بینامتني دیدگاه از ،آننه در نگاه نخستتت ،اشتتکانه رمان در

نویسندة رمان در موارد متعددی به فراخور بافت متن با میراث ادبي كهن فارستي است. 

ر گفتمان از این عناصمشاركین تي، در توصتیف و بازنمایي احستاسات و عواطف موقعیّ

 بینامتني بهره گرفته است.

اشتتکانه ستتید را روی چرخ نشتتاند. از پشتتت پنجره، حیاط كوچک خانة قدیمي » -

یکنواختي روزهای ستتتال را از آنها بگیرد. قدر بزرگ و دلگشتتتا بود كه بتواند آنهتا، آن

 هایش را روی كتف و گردن سید گذاشت و گفت:اشکانه پشت چرخ ایستاد و دست

 گزیتده را بته تماشتتتا چه حاجت استتتتخلوت
 

 

 

 

      است                                       حاجت چه صحرا به هست، دوستت كوه چون

      (03 :0495بیگي،حسن)

قراری و تابید، بيحامد به صتتورت ستتید نگاه كرد. در زیر نور ماه كه اریب مي» -

 اش دید. گفت:رنج را در چهره

 ستتتلطتان ازل گنج غ  عشتتتق بته ما داد

 

 تتتا روی درین منزل ویرانتته نهتتادی  

 (015:)همان                              

داد، اتاقي كه هنوز را ميداد توی اتاقي بماند كه بوی ستتتید اشتتتکانه ترجیح مي» -

های اشکانه های او را در خود داشت. اتاقي كه حالا شعرها و اشکهای سید، بازدمنفس

رفته روزهای ازدستتتتها بود كه او را بهآن را پركرده بود. در ذهنش انباشتتتتي از خاطره

 داد:پیوندی جداناشدني مي
  

 آن روزهای جذبه و حیرت»

 وبیداریآن روزهای خواب

  زدهای شمعداني رنگ ميرا با برگهایش ... و دختری كه گونه

   آه، اكنون زني تنهاست
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 «  اكنون زني تنهاست

: 0405زاد،خفر( )دی دیگرزاد، مجموعه تولّخ)بخشتتي از شتتعر آن روزها، فروغ فرّ

02). 

 رآنربرد یافته، استناد به آیات قهایي كه در گفتمان رمان اشکانه كااز دیگر پیشتامتن

ها متن از آن ایدئولوژیک قرائت تقویت جهت كری  و روایتات متأثوره استتتت كته در

 .است شدهاستفاده

و اگر نبود طلب    بود؛جایي كه ما بودی ؛ همان جهنّ»حامد آهي كشید و گفت: » -

. ردگذمي  جهنّ از بهشت راه انگار: »گفت سید«. های شتما، عاقبتمان معلوم نبودمغفرت

 گفتماني میان هایاشاره از جمله این(. 019: همان) ««است زندان همیشه مؤمن برای دنیا

ن     نياالد  » ص() اكرم پیامبر حدیث به كه استتت متن مْ ْ  سِِْ ؤ  ن   و   ال م  ه اشتتار ،«ال كافْرْ  ة  ج 

 .(56/220ه.ق:  0414مجلسي، ) دارد

 چون را حسین تشک، زخ  از ناشتي درد وتابپیچ ستال دانستت چهارمادر مي» -

 درسمي خدا از آننه مقابل در باید است الهي آزمایش گفتندمي دیگران. خوردمي خوره

 در آننه به استتتناد با گفتارنویستتنده در این پاره(. 23 :0495حستتن بیگي،) «بود صتتبور

قْْ ٍٍ وَنَ وَلَنَبْلوَُنََّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ واَلْجُوعِ» است آمده الهي آزمایش دربارة آسماني كتاب

رِ ال ََّببِرنِنَ  هایتثبیت دال دارد قصتد ؛(066 :2، )بقره «مِنَ الْأَمْواَلِ واَلْأنَْفُسِ واَلثََّمَراَتِ وَبَش َِّ

 گفتمان برجسته نماید. ایدئولوژیک را در اذهان مشاركین

 برای را هایشنعمت خداوند گویندمي علما كه است این نه مگر»شعباني افزود: » -

ها در دستتت شتتماها نباشتتد؟ من چرا باید این نعمت استتت؟ داده قرار زمین در مؤمنان

فهم  چي تو ستتر امثال شتتماستتت كه از پول و ثروت كه یک نعمت الهي استتت نمي

  .(50: 0495 بیگي،حسن)« بیزارید؟

 با»در تلاش است  (شعباني) ستوژه كه استت ایگونهبه گفتمان رمان بر حاك  روند

نََّبمُمْ يِي وَلَقَْدْ مَكََّ» آیه معنای به استتتناد و با« اغوا بر مبتني القایي گونةنوعي  كارگیریبه
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كنشگر )امیر( را در » ،(01: 0، الاعراف) «الْأَرضِْ وَجعََلْنَب لَكُمْ يِيهَب معََبنِشَ قَلِيلًب مَب تَشْكُروُنَ

 (.50-55: 0436)شعیری،« شرایط انجام فرآیند كنشي )قبول رشوه( قرار دهد

 تبيين -1-1-1

 هچگون دهد،مي نشتتان و كندمي توصتتیف اجتماعي كنش عنوانبه را گفتمان تبیین،

 فتمانگ دهد،مي نشان همننین، تبیین،. بخشندمي تعین را گفتمان اجتماعي، ساختارهای

 یا حفظ هب منجر كه تأثیراتي بگذارد، ستتاختارها آن بر تواندمي بازتولیدی تأثیرات چه

   (.246: 0409فركلاف،) شوندمي ساختارها آن تغییر

در تبیین گفتمان رمان اشکانه و در بررسي شالودة اجتماعي كه در جریان این كنش 

 اصتتلةف در اثر متن اجتماعي و تاریخي گفتماني بازتولید شتتده، باید عنوان كرد، زمینة

 زمان با سلطة گفتمان راست مدرن یا سازندگي است. ه  0405-0453 هایسال

یابي آن در این برهة تاریخي در بتاب روی كار آمدن گفتمان ستتتازندگي و هژموني

شتتود. نخستتت ها اشتتاره مياستتت كه در ادامه به مواردی از آنعواملي چند دخیل بوده 

برانداز، ي خانماندر حالي آغاز شد كه پایان جنگ 0453 كه، دوران ستازندگي از سالآن

ي را كه این جنگ، منابع محدود ملّ فرما كرده بود.ای را بر كشتتتور حک شتتترایط ویژه

به  شد،سیاسي كشور تازه انقلاب كرده مي-فرهنگي-بایستتي صترف توسعه اقتصادیمي

 خود اختصاص داده بود. 

-يفرهنگ رویکردهای در ستتاله و حصتتول ثبات نستتبي، تغییربا پایان جنگ هشتتت

بود و  شده دوران حاك  آن خاص مسائل دلیل به جنگ زمان در كه اقتصادی-یاستيست

 ه قرارهای جنگ و حل مستتائل اقتصتتادی مردم موردتوجّنیز بازستتازی و ترمی  ویراني

 در شوک این از ناشي تبعات و مسائل و انقلاب رهبر درگذشت دیگر، ستوی از گرفت.

 شتتده روروبه آن با حاكمیت و دوره كشتتوردر این  كه بود دیگری یجدّ چالش جامعه،

 بود. 
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منظور رفع ابهامات قانوني در ادارة كشور، تمركز قانون اساسي كشور كه به ةاصلاحیّ

ة اجراییه و قضتتایي را به دنبال داشتتت، یکي دیگر از در رهبری كشتتور و تمركز در قوّ

ین اعات و انتظارات از ستیستت  آتي اجرایي كشور در مواردی بود كه عامل تشتدید توقّ

گرفتن اقتصتاد ستوسیالیستي و فروپاشي اتحاد جماهیر شتد. در ستراشتیبي قراربرهه مي

های جهاني و تغییراتي كه در معادلات شتتوروی در این دوران و تأثیر آن بر ستتیاستتت

و  گذاری نظامستتتتكرد نیز از دیگر مستتتائلي بود كه بر روند ستتتیاالمللي ایجاد ميبین

گیری و شیوة اجرایي مسئولان در خصوص مسائل عمدة كشور ر و تصمی چگونگي تفکّ

 آمدن كار روی ستتتازای از این عوامل درنهایت زمینهت تأثیرگذار بود. مجموعهشتتتدّبه

: 0434فوزی تویسركاني، ) شد 0453 سازندگي در سال یا مدرن اسلامي راستت گفتمان

 (.043:0430ي،كردون و فاضلي ؛243

ی، بازسازی اقتصاد هایي نظیر ستازندگي،تلاش شتد با تأكید بر ایده ،در این مرحله

تي ری جدید از مباني هویتصوّ افزایش تولید و تأمین اجتماعي، جانبة كشور،توسعة همه

وعي اساس ن ری كه برانقلاب استلامي به اقتضتای فضتای داخلي كشور ارائه شود؛ تصوّ

پذیری و تعامل دنیا و آخرت و رفاه ه های انقلاب براز مندرج در آرماناندنگاه و چشت 

في چنانکه آقای هاشتتمي رفستتنجاني در جریان معرّ نمود.مادی و كمال معنوی تأكید مي

-224: 0430نامید )نظری،« كابینة كار»اعضای كابینة خود به مجلس، كابینة پیشنهادی را 

224  .) 

های هویتي از دید تحلیلگران به معنای گذار از اندازاین چرخش در عرصتتة چشتت 

 بلندپایه، سالارهایستالارانه متشتکل از گروه كوچکي فنكابینة ایدئولوژیک به كابینة فن

(. طیف 290: 0409فارستتون و مشتتایخي،) رو و معتقد به بازستتازی كشتتور بودمیانه

 و سيغیرسیا هایگرایش بیشتتر كردة غرب بودند،كه برخي از آنها تحصتیل ستالارانفن

 های جدیدی درداشتند و حضور آنها در كابینه به معنای ظهور برداشت اقتصتادی اغلب

الارهای سنظران، معتقد بودند حضتور فنصتاحب تفستیر و تبیین مفاهی  ستیاستي بود.
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های گرای ستتالمحور آرمانستتي به معنای عبور از گفتمان ارزشجدید در عرصتتة ستتیا

استتتت  0405-0453هتتای محور اقتصتتتادی ستتتالن منفعتتتمتا، بته گف0451-0453

 (.009: 0490جمالي، و ؛ خرمشاد226: 0430)نظری،

نوستتازی و  ترین هدف دولت ستتازندگي در این مقطع،طور كه ذكر شتتد، مه همان

منظور دستتتیابي به این هدف، ستتعي كرد از توستتعة بروندادهای اقتصتتادی بود. دولت به

بنابراین آزادستتازی  ه بهره گیرد؛ستتایر امکانات بالقوّهای بخش خصتتوصتتي و توانایي

 های اقتصتتادی موردق برنامهعنوان كلید اصتتلي تحقّاقتصتتادی و كاهش نقش دولت به

 عدب) جهاني دید نظام كه گرفت تقوّ دولت در نیز فکر این زمان،ه قرار گرفت. ه توجّ

 هتوجّ و است سیاسي و ایدئولوژیک گذشته از كمتر( سابق شتوروی دولت فروپاشتي از

 .  است پیداكرده جوامع اقتصاد به بیشتری

با  را ودخ اقتصادی هایسیاست بیشتر هرچه كرد ستعي دولت ریتفکّ چنین پناه در

 تعدیل» ستتیاستتت .ستتازد هماهنگ جهان در اقتصتتادی جاری و عمده هایستتیاستتت

 مهوریجرئیس سال هشت دوران در كه «اقتصادی تثبیت» سیاست ستپس و «اقتصتادی

 و جهاني بانک هایراهنمایي از درواقع، نوعي برداشتتت شتتد، اجرا رفستتنجاني هاشتتمي

 .(90: 0404امیراحمدی،) بود 0991 و 0931 هایدهه در پول الملليصندوق بین

به تصویب  0453 ماهدر بهمن« ستیاست تعدیل اقتصادی»اولین برنامة توستعه با نام 

انتظار  به مرحلة اجرا درآمد. 0459مجلس شتتورای استتلامي رستتید و از ابتدای ستتال 

غازگر آ بار با عراق،زیان مسئولان مملکتي آن بود كه این برنامه بعد از هشت سال جنگِ

فصل جدیدی برای توسعه و سازندگي باشد و پاسخي به انتظاراتي كه انقلاب در جامعه 

  ها گذاشته بود، داده شود.نگ، پوششي بر بروز آنود آورده و جبه وج

 هب اقتصادی هایفعالیت به بخشتیدنرونق بر توانستت علاوه اول برنامة مجموع، در

 درش تأمین و اشتغال تولید، گذاری،سرمایه در کتحرّ ایجاد ازجمله آن اهداف از بعضي

یابد. اجرای این برنامه  نیز دست داخلي ناخالص تولید در درصد 15/5 ستالیانه متوستط
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 نیز مؤثر درمان و بهداشتتت و وپرورشآموزش پوشتتش هتوجّقابل افزایش همننین در

  گردید. ومیرمرگ نرخ كاهش و باسوادی نرخ بهبود باعث و شد واقع

 و فرهنگ حوزة بر را خود تأثیرات دوران این اقتصتتادی هایستتیاستتت پیامدهای

 عین در يفرهنگ عتنوّ و تولید افزایش از پشتتتیباني. گذارد برجای نیز اجتماعي لاتتحوّ

 میزان افزایش اجتماعي، و فرهنگي تبادل به باور استتلامي،-ایراني هویت داشتتتنگه

 در فرهنگي و اجتماعي هایفعالیت گستتتترش فرهنگي، و اجتماعي امور در نوآوری

توان را مي جامعه تيستتنّ نهادهای در آن انحصتتار با مخالفت و نوین نهادهای چارچوب

 ردب نام آزاد اقتصتتتاد گفتمان فرهنگي و اجتماعي تأثیرات ترینبرجستتتته منزلتةبته

 (.  210: 0403مرتجي،)

 و ادیاقتص متوسط جدید طبقة رشد برای را زمینه همننین برنامة تعدیل اقتصتادی

 جامعه نیز در انقلاب اول دهة به نستتبت فرهنگي هایارزش و هانگرش برخي تغییر

 جایبه مداریحق و گرایيایدئولوژی جایبه مدرن عقلتانیتت پتذیرش. آورد فراه 

 در خصتتوصجامعه به گفتماني لتحوّ مباني ترینمه  از توانمي را دیني مداریتکلیف

 (.025-026: 0492پناه،رضایي و مقدمنواختي) دانست جوان نسل نخبگان و میان

 دورة تاریخي بر حاك  فرهنگي-اجتماعي-ستتیاستتي هایزمینه كه الذكرفوق مستتائل

. باشنداین رمان مي گفتمان گیریشکل در كنندهتعیین عوامل از متن رمان اشکانه هستند،

را  های گفتمان سازندگيگفتارهای زیر از متن رمان، بازتولید بخشي از این گزارهدر پاره

 شاهد هستی .

 جمهوری ملاقات داشتند.صتاحبان صتنایع بزرگ با رییس ،كن امیر! دیروزگوش» -

اقتصادی بود و كارهایي كه باید انجام شود. دولت قرار است بخشي  بحث روی توستعة

 (.65: 0495بیگي، حسن) «از صنایع و معادن را به بخش خصوصي واگذار كند

هایتان لآتوانید با ایدهتو و دوستانت نمي»شتعباني ایستتاده افزود:  امیر نشتستت.»-

رزمندگان  ةجنگي، هم شتتده و با پایان هرستتال استتت كه جنگ تمام زندگي كنید. چند
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برای دوران سازندگي  شود.دوران سازندگي شروع مي ،بعد هایشتان.گردند به خانهبرمي

بته پول امثتال من و بته اراده و ایمان قوی امثال تو. برای  دولتت بته پول احتیتاج دارد.

... ناچاری كمي اغماض كني. ، ول ه  داشت. اگر دلسوز كشور هستيباید پ ،ستازندگي

شود ينم ،جمهور، خودت را كمي تعدیل كني. یادت باشد كه با دگماتیس به قول رییس

خواهد اقتصاد جمهور ميمدیریت كرد بعد اسمش را گذاشت ایمان و تقوی و... . رییس

های كوچک دولت باشد. به همین تواند در دستجامعه رشتد كند. قدرت اقتصادی نمي

كه پول دارند. با  مردم یعني كستتاني خواهد پای مردم را به میان بکشتتد.دلیل دولت مي

 (.51همان:) «افتدبیني باز قدرت اقتصادی به دست ثروتمندها مياین حساب مي

هداف ا از برخي به وجود دستیابي با دوم، برنامة اول برنامة مستتندات طبق گزارش

 و ودنب قموفّ خود شدةاعلام راهبردی هایبا سیاست متناسب قانوني بستترهای ایجاد در

 داد؛ شتتکل را دوره این در عملکرد اصتتلي موانع و هامحدودیت ازجمله ناهماهنگي این

 از و ارز آزادسازی سیاست و دولتي هایشركت سازیخصتوصي استتراتژی كهطوریبه

 وام انباشتتت و كشتتور ارزی ذخایر كاهش موجب وارداتي تقاضتتای فشتتار ،دیگر طرف

 آورد پدید اول برنامة آخر سال دو در یکي را هاقیمت متورّ لهأمست این. خارجي گردید

   (.94: 0431كرماني، كردزاده)

 یسازندگي مورد نقد جدّ اول دورة اقتصادی هایستیاستت تحت تأثیر این عوامل،

 یعني نمدر راست دگرگفتماني ،در این میان گرفت. گفتماني قرار رقبای و نظرانصاحب

 ولتد اقتصادی هایسیاست علیه انتقادات طرح به همه از بیش مدارارزش چپ گفتمان

و جریان  مذهبي چپ عنوانبه آن از كه مدارارزش چپ گفتمان. اقدام نمود ستتازندگي

است.  اسلامي جمهوری نظام دل از برآمده گفتمان خرده نخستین شتود،مي یاد امام خطّ

 ونیستيكم و سوسیالیستي شعارهای بالاگیری و جنگ استلامي، انقلاب از برآمده شترایط

 چنین يیابهژموني ویژه، ایگونهبه المللي،بین ةپهن در چپ گفتمان نیرومندی ةواستتطبه

 (.  39: 0436قوچاني،) كردمي ناگزیر 0453 -0451های در فاصلة سال را گفتماني
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 در كه كردمي هواخواهي اسلامي ستوسیالیس  ایگونه از فضتا این در استلامي چپ

 گری،اشرافي با مبارزه داشت و بر عدالت اجتماعي، خود كنترل زیر را اقتصاد دولت، آن

: 0430دزفولي، معتمد و صتتفاریان) ای داشتتتتأكید ویژه بازیالدلّ و احتکار با مبارزه

 تواناستتازی بر استتتوار نه اجتماعي، عدالت راستتتای در گفتمان این تلاش (.000-002

 نیز هنگيفر و اجتماعي پهنة در. بالابود طبقات ستتازیناتوان مبنای بر كه پایین طبقات

 یرویپ ضرورت شرعي، قواعد پاسداشت بایستتگي هایي چوننشتانه بر مذكور، گفتمان

 هایپهنه دنكردولتي انقلابي، و اسلامي فراگیر ایدئولوژی تحمیل فقیه،ولایت و رهبری از

 لتباد به باورنداشتتتن و هنری و فرهنگي هایفرآورده بر نظارت فرهنگي، و اجتماعي

   (.60: 0492پناه،رضایي و ایزدی) داشت تأكید فرهنگي تهاج  و فرهنگي

 نترین منتقداچپ را به یکي از اصتتتليگفتمان  های ایدئولوژیک،بتاور بته این دال

ایراد وارده به گفتمان  تریندر این میان، مه  تبدیل نمود.لتات گفتمان ستتتازندگي تحوّ

 مباني آنها، نظر استتت. به عدالت مؤلفة به هتوجّعدم ،ستتازندگي از ستتوی جریان چپ

 و جویيعدالت ماهیت گردید، انقلاب در مردم ةگسترد حضتور موجب كه ایدئولوژیکي

 يخمین امام انقلاب، رهبر. بود جور و ظل  از جلوگیری و اجتماعي و فردی عدالت بسط

 حکومت ستتاززمینه را هاآن و داده قرار تأكید مورد را عدالت عیني مصتتادیق نیز ،(ره)

 .  دانستمي مردم تودة نفع به و اسلامي

 ةامانس ،كشور امور روند گرفتن دست در با هژموني، از بعد نیز تيستنّ چپ گفتمان

 سازندگي، دوره در اما است؛ داده سامان اجتماعي عدالت مفهوم گرد به را اشاقتصتادی

 شمار هب اقتصادی توسعه گفتماني حوزه خالي دال و عنصر ترینبزرگ اجتماعي عدالت

 یدهگرد طبقاتي شتتکاف و اجتماعي نابرابری نظیر اجتماعي مشتتکلات آید كه موجدمي

 .  (59: همان) است

 و درشتت به معطوف اقتصتتادی بر این مه  نیز تأكید داشتتت كه برنامه گفتمان چپ

ي از قوانین، افزایش مفاستتتد م، تخطّهتایي مانند تورّنتاهنجتاری ،آزاد بتازار بته متکي
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 هایمؤلفه از این برخي ادامه در الیس  و رشوه را موجب شده است.اقتصتادی، رشتد دلّ

 اشتتکانه های دوران ستتازندگي در رمانمدار نستتبت به برنامهگفتمان ارزش موردانتقاد

 شود.مي نمایانده

ا و هوساز نیاز دارد. برای آبادكردن خرابيكشور به ساخت»آقای روشتني گفت: » -

كه برخي قوانین دست و پاگیر را  ای نیستت جز اینچاره خدمت به مردم مستتضتعف،

ان هایشبازی ثروتالهایي هستند كه با دلّ(؛ نوكیسه24: 0495بیگي،حسن) «كنار بگذاری 

وقت من باید برای داروی یک جانباز جنگ، توی ناصتترخستترو با آنرود. از پارو بالا مي

گویند از كه چي؟ كه یک جانباز جنگ كه همه مي ه بزن ستتتروكلّ ،هر كس و ناكستتتي

 های بادآوردهشدن ثروتت است، چند روزی بیشتر زنده بماند و جمعافتخارات این ملّ

كن امیر! خوب گوش»ایستتتاد:  امیر آمد و مقابلش طرف(؛ شتتعباني به63همان:) را ببیند

خواهي دید مردم  .ي ناصرخسروهای دیگر را باید ببینيشتد ناصترخسترو را دیدی. حتّ

همان: )« رودالیس  پیش ميچه وضتعیتي دارند و اقتصتاد كشور چگونه به سمت یک دلّ

خواه  ستتته  تو را مشتتتخص كن . اگر نخواهي این مستتتائل را بفهمي و من مي»(؛ 69

 «ایكند، اگر از گرستتتنگي نمیری، هنر كردهمي كه بیداد ميني، با این تورّنگری كآینتده

 یدهكش ته المالبیت از تو سه ! جان سید: گفتمي خواستمي دلش اشکانه (؛50همان:)

 بشتت دربستتتي هواپیمای فروند یک با خان حاجیه فلان امشتتنیده :گفتمي یا و استتت؛

 راژدیت... یتیمش بنة دو با افسانه وقتآن. زیارت برای استت رفته ستوریه به را جمعه

 هك بود چیزی هاآن اوج و قرارداد؛ تأثیر تحت شتتدیداً را اشتتکانه افستتانه، زندگي بزرگ

 (011،93 همان:) «!عدالت تراژدی بود گذاشته را آن اس  اشکانه

 ه درگونه كاشکانه آن گفتمان رمان در نویسنده تأكید مورد مفاهی  ترینمه  از یکي

 الباًغ رمان داستاني اشخاص. »است «عدالت» مفهوم هستی ، شتاهد بالا نیز گفتارهایپاره

 از تهي آرماني، ایجامعه خواهندمي و كنندمي داریجانب ضتتعیفان از خواهند؛ عدالت

 (.  000: 0435 دستغیب،) «بسازند عدالتيبي و فقر بیماری،
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بندی ارها مفصتتلگفتاین پاره گفتمان نیز در دیگری هاینشتتانه نشتتانه، این كنار در

های اقتصادی ستازی پیامدهای منفي ستیاستتتوان به برجستتهها ميشتده كه ازجملة آن

در « الیس بازی و دلّالدلّ نوكیسه،» چون واژگاني كاربرد گفتمان ستازندگي اشتاره نمود.

 ست. هاسازیاقي از همین نوع برجستهعبارات بالا مصد

 كه مدارارزش ایدئولوژی» استتتتفاده از این واژگان و تحت تأثیربیگي بتا حستتتن

 جامعه بالای و متوستتتط طبقات حامي هایجناح عمتدتاً كته را خود دگرگفتمتاني

(؛ 40: 0432زیباكلام،)« نامیدمي محتکر طاغوتي، انگل درد،بي مرفهین ال،دانستتت، دلّمي

ي و تبعات اجتماعي و فرهنگ ارزشیابي منفي خود را از برنامة تعدیل اقتصادی سعي دارد

 این برنامه در گفتمان رمان وضوح بخشد.

 و ارزشتتي همننین تغییرات ستتازی،خصتتوصتتي ستتیاستتت خاذاتّ ن،زع  منتقدابه 

 راتتغیی این از یکي. داشت پي در نیز را انقلاب اولیة هایآرمان از گستستت و فرهنگي

بود.  در جامعه اجتماعي ارزش یک به ثروت شتتتدنتبدیل نیز و گرایيلتجمّ رواج

 هجوم یک كهاین به اشتتاره با ستتازندگي اول دولت هایستتیاستتت فرهنگيِ نمنتقدا»

 ه متّ را نمستتئولا دارد، وجود انقلاب هایارزش علیه شتتده، دهيستتازمان فرهنگي

. ندارند مناستتب اندیشتتيچاره آن برای و گیرندنمي یجدّ را موضتتوع این كه كردندمي

 تحت ستتازندگي اول دولت از وی خروج و ارشتتاد وزارت از خاتمي آقای استتتعفای

 «گرفت صورت فرهنگي ستیاستت منتقد هایگروه و جریانات ستوی از فشتارها همین

 (.064: 0430كردوني، و فاضلي)

دانستتتند و ميو ناداری را یک ارزش  فقر ،كه تا دیروز امروز خیلي از كستتاني» -

تر های كمنشتستند، به میز و صندلي و مبلشتان روی موكت ميزندگي توی محل كار و

كشتتور، بیشتتترشتتان در قبل از ن مستتئولادهند. همین آقایان از چند میلیون رضتتایت نمي

ویراژ  هایي توی خیابانانقلاب یک ژیان فکستتني نداشتتتند، اما امروز ببین با چه اتومبیل
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ارزش و نشانة طاغوت خانة مسکوني در بالای شهر تهران ضدّ داشتنِ ،وزدهند. یک رمي

 (52: 0495بیگي،)حسن« شهر است؟كدام یکي از آقایان ... پایین ةبود؛ اما حالا خان

ل اقتصادی تعدی ةهای گفتمان اقتصاد آزاد و برنامانتقادات گسترده نسبت به نارسایي

 سعهتثبیت در برنامة دوم تو هایسیاست خاذاتّ و تعدیل سیاست تغییر نهایت موجب در

 طي انقلاب رهبر دیگر بار برنامة اول، قایصه به ندوم نیز با توجّ برنامة آغاز در. گردید

 به دادناولویت اجتماعي، عدالت رعایت: كرد تتأكید زیر عوامتل بر دستتتتورالعملي

 ساسي،ا نیازهای تأمین داخلي، تولیدات گسترش برای منابع عرضه در انقلابي هایارزش

 تمعنوی رشد سمت به اجرایي هایفعالیت كلیه دادنجهت قضایي، و اداری نظام اصلاح

 اما ؛(2/250: 0434تویستتركاني، فوزی) مردم مشتتاركت به هتوجّ اخلاقي، فضتتیلت و

 اول برنامة با تفاوتي ماهیت، و ستتاختاری جهت از دوم برنامة هاتوصتتیه این رغ علي

 .  نداشت

 رفتهگ نظر در هدف تریناصلي عنوانبه اقتصتادی توستعة و رشتد نیز برنامه این در

 نای بر گذارانسیاست شد. برخورد ایحاشیه ،عمل در ،اجتماعي عدالت مقولة با و شتد

 عتوزی هایستیاست از استتفاده با توانمي يملّ درآمد رشتد صتورت در كه بودند عقیده

 تلفمخ اقشار بین رشد توزیع كردنمنطقي به مالیاتي، هایسیاست ازجمله درآمد دمجدّ

 یلتعد هایستتتیاستتتت ،علاوه بر آننیفتاد.  فاقياتّ چنین البته كه كرد اقدام اجتماعي

 زیعتو در نابرابری م،تورّ این شتتد كه جامعه در پرنوستتاني و زیاد متورّ باعث اقتصتتادی

: 0404امیراحمدی،) نمود تشدید را درآمدك  اقشتار بر اقتصتادی فشتار و درآمد ثروت،

های غلط اقتصتتادی و به وجود ستتیاستتت»ی مواجه شتتد. ؛ كه با انتقاداتي جدّ(94-016

آمدن یک طبقة جدید كه بخش عظیمي از سترمایة اقتصادی را در انحصار خود گرفت، 

 اند استراتژی مشخصي ارائه كنند. ریزان كشور هنوز نتوانستهفانه برنامهمتأسّ

 زمینة تثبیت و تعدیل ت درز داشتتتن یک برنامة ثابت، مشتتخص و بلندمدّما هنوز ا

 اند وة مردم سهی  نبودهعامّ های دولتي،در واگذاری شركت اقتصتادی محروم هستی . ...
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« ها واگذارشتتتده استتتتاندركاران آنبته مرتبطین یتا دستتتت برخي كتارهتای پردرآمتد

برخي تحلیلگران معتقتتدنتتد (. نظر بتته بروز چنین مشتتتکلتتاتي، 4: 0406شتتتهری،)ری

تنها باعث ایجاد رشد صنعتي نشد بلکه یک نوع سازی در دورة سازندگي نهخصتوصتي

 .(00: 0406)حسینیان،« كردنخصوصي»بود و نه « كردنشخصي»

 

 گيرینتيجه

 مانر مختلف سطوح در متن بررسي از آمدهدستبه هاییافته و پژوهش هایداده تحلیل

 ادیگفتماني انتق مبنای بر اجتماعي جهان از آن ةنویسند تجربة كه دهدمي نشان اشتکانه

 رابطة به هتوجّ با اثر این در كه سازد آشکار توصیف سطح در بررسي متن .است استتوار

 هاتقابل هك ایگونهبه است؛ یافته ایدئولوژیک كاركرد زبان كلان، ساختار و زبان دوسویه

 واژگان و چون شتتناختيزبان ابزارهای در را خود ایدئولوژیک و گفتماني هایتعارض و

 .  است ساخته نمایان نحو متن

 هایتقابل نمتایتانگر كتهاین بر علتاوه بنتدی واژگتانطبقته هتایطرح گزینش و

 لدخی نیز نویستتنده ایدئولوژی تبیین در استتت، اثر در شتتده رمزگذاری ایدئولوژیک

 هب نستتتبت نویستتتنده قطعي باور بیانگر گفتمان این در ایدئولوژیک نحو. انتدبوده

و  خبری های با وجهجمله كاربرد ،نظر این از. است كرده مطرح كه است هایيموضتوع

 علوجوه ف انواع دیگر از بیش كنند،مي بیان را قطعي حکمي كه معلوم و افعال مثبت

 دورة اجتماعي ساختارهای. رودمي شمار به هدفمند گفتماني ساخت یک این كه استت

 .  است شده بازتولید داستان طول در خوبيبه نیز اثر متن تاریخي

 انداست هایشخصیت انتخاب در اشکانه رمان ةنویسند افزود، باید ،راستتا همین در

 خصتتوصبه هاشتتخصتتیت. استتت كرده عمل هدفمند ایگونهبه نیز هاآن ستتازیهویت و

 ار اجتماعي ساختار ،اثر طول در خود معنادار هایكنش با داستان محوری هایشخصیت
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 فتمان،گ اجتماعي مشاركین عنوانبه خود جایگاه تثبیت بر علاوه و آورنددرمي نمایش به

 .  سازندمي منتقل خوبينیز به را ایزمینه دانش و ارزشي هاینظام

عنوان جزئي از روند مبارزة بهتوان ميگفتمتان رمتان اشتتتکتانه را   ،در بخش تبیین

استفاده از راهبرد  با ظرف مناستبات قدرت دانستت. نویستندة رمان مذكور اجتماعي در

های دورة ستتازندگي نستتبت به دورة پیشتتین و نمودی منفي در مقایستتة دگرگونيدیگر

ازندگي در های حاك  بر دورة ستتپیامدهای منفي ستتیاستتت ستتازیهمننین برجستتته

 از گیریاصتتتلهغفلت و ف اقتصتتتادی همنون-اجتمتاعي-هتای مختلف فرهنگيحوزه

 اتتعارض افزایش اجتماعي، نسبي بحث عدالت شتدنرنگك  های متعالي انقلاب،آرمان

 سازیيخصوص و تعدیل هایروند برنامه در اقتصادی مفاسد افزایش فرهنگي، و طبقاتي

 یفتضتتع و ستتازیقطبي فرآیند، گفتمان ستتازندگي دارد. این راندنحاشتتیه به بر ستتعي

 .اجتماعي را نیز به دنبال داشته است ساختار هایلایه در موجود قدرت روابط

 

 منابع

 هاال ( کتاب

 .عدالت پیام تهران، ای،قمشه الهي مهدی ةترجم ،(0494) كری  قرآن .0

 .فرهنگي و علمي تهران، انتقادی، گفتمان تحلیل ،(0494) فردوس زاده،آقاگل. 2

 .نه ، تهران، قدیاني چاپ ، اشکانه،(0495) ابراهی  بیگي،حسن. 4

، 0 جلد زاده،قوجه علیرضتتا كوشتتش به نقد، ةدرین ، از(0435) عبدالعلي دستتتغیب،. 4

 .و ادبیات ایران كتاب خانهمؤسسه تهران، 

 .خرداد، تهران، روزنه دوم با ، وداع(0432) زیباكلام، صادق. 6

 (، قدرت، گفتمان و زبان، تهران، ني.0434اصغر )سلطاني، علي. 5
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تهران، بنیاد حفظ آثار و نشتتر  (، ادبیات دفاع مقدس،0439درضتتا )ستتنگری، محمّ. 0

 س.های دفاع مقدّارزش

 معناشناختي گفتمان، تهران، سمت.-وتحلیل نشانه(، تجزیه0436شعیری، حمیدرضا ). 3

بازرگان، تهران،  دولت ، ستتقوط(0430) دزفولي معتمد فرامرز و صتتفاریان، غلامعلي. 9

 .قل 

(، فرهنگ ستتیاستتي در دورة جمهوری 0409فارستتون، ستتمیح و مهرداد مشتتایخي ). 01

 اسلامي ایران، ترجمة معصومه خالقي، تهران، باز.

 .مشرف، تهران، سخن مری  ةادبي، ترجم نقد در زبان و ، سبک(0496) فاولر، راجر. 00

 چاپ پنج ، تهران، مروارید. (، دیوان اشعار،0405زاد، فروغ ). فرخ02

 و پیرانشتتایستتته فاطمه ةگفتمان، ترجم انتقادی ، تحلیل(0409) فركلاف، نورمن. 04

 .هارسانه تحقیقات و مطالعات دیگران، تهران، مركز

 اسلامي انقلاب از بعد اجتماعي ستیاسي لاتتحوّ ،(0434) تویستركاني، یحیيفوزی. 04

 .عروج ، تهران،2 جلد ،(0460-0431) ایران

طلبان و ظهور افول اصلاح :های جوان(، پدرخوانده و راستت0436)د قوچاني، محمّ. 06

 ي.یگرایان، چاپ دوم، تهران، سرااصول

 دفتر تهران، ایران، اسلامي جمهوری سیاسي اقتصتاد ،(0431) دمحمّ كرماني،كردزاده. 05

 .الملليبین و سیاسي مطالعات

 بیروت، الوفا . ،56 ه.ق(، بحارالانوار، جلد 0414دباقر )مجلسي، محمّ. 00

 های سیاسي در ایران امروز، تهران، روزگار.(، جناح0403مرتجي، حجت ). 03
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 شش ، چاپ ،4 و 4 جلد ایران، نویسيداستان صدسال ،(0495) حستن میرعابدیني،. 09

 .چشمه تهران،

(، گفتمان هویت و انقلاب استتتلامي ایران، تهران، مركز 0430اشتتترف )نظری، علي. 21

 اب اسلامي.اسناد انقل

 مقالاتب( 

 پژوهي، دوره ، ادب«ادبیات و انتقادی گفتمان تحلیل»، (0435) زاده، فردوسآقاگل. 0

 .20-00 ، صص0 ، شمارة0

، «های برنامه دومارزیابي عملکرد برنامه اول و چالش»(، 0404امیراحمدی، هوشنگ ). 2

 .016-94، صص 92 و 90 اقتصادی، شمارة-اطلاعات سیاسي

 در لتحوّ اقتصتتادی و اجتماعي مباني»، (0492) پناهرضتتایي امیر و ایزدی، رجب. 4

 ، صص01 ، شمارة4 معاصر، سال سیاسي جستتارهای ،«ایران استلامي جمهوری گفتمان

40-04. 

 در سیاسي هایگفتمان و ستیاستي امر»، (0490) جواد جمالي و دباقرخرمشتاد، محمّ. 4

، 06 سال اسلامي، انقلاب مطالعات ، فصلنامه«(0460-0492) اسلامي انقلاب از بعد ایران

 .034-056 ، صص64 شماره

 -مبتاني نظری تحلیتل گفتمتان رویکرد نشتتتانه»(، 0433شتتتعیری، حمیتدرضتتتا ). 6

 .02-64 ، صص02 شمارة ،0دوره  ، پژوهشنامه فرهنگستان هنر،«معناشناختي

، فصتتلنامه «رفاه و گفتمان ستتازندگي»(، 0430الله و روزبه كردوني )نعمت فاضتتلي،. 5

 .050-026 ، صص40 شمارة، 06دورة علوم اجتماعي، 
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 از زنان بر روایت رسمي گفتمان تأثیر بررستي» ،(0435) ، ستعید و فریبا نظریمدني. 0

 .049-026 ، صص4 ، شمارة0 سال ، های جامعه شناختيپژوهش ،«عراق و ایران جنگ

 چیره هایگفتمان اقتصادی بستترهای» ،(0492) پناهيئرضتا امیر و امین مقدم،نواختي. 3

-004 ، صص09 ، شمارة6 سیاسي، سال مطالعات ، فصلنامه«ایران استلامي جمهوری در

044. 

 هانامهپایان

 محمدرضا و فصیح اسماعیل هایرمان گفتماني تحلیل ،(0492) عليخشتگ، دستت. 0

  .  مدرس تتربی دانشگاهحسینعلي قبادی، به راهنمایي  كارشناسي ارشد،پایان نامة  كاتب،

س مقدّ دفاع حوزة در نوجوان رمان ده انتقادی گفتمان تحلیل (،0496رخنیه، نوال ). 2

 محمدّرضاپایان نامة كارشتناستي ارشتد، به راهنمایي  ،(فركلاف نورمن نظریة براستاس)

 .كرمان باهنر شهید دانشگاهصرفي، 

پایان بیگي، های ابراهی  حسنشناسي رمان سبک(، 0495رمضتاني ستربندی، نسیمه ). 4

 دانشگاه شهید باهنر كرمان.دخت فرّخ نیا، مهینبه راهنمایي كارشناسي ارشد، نامة 

ات داستتاني دفاع مقدسّ ای نقش زن در ادبیّمقایسته ةمطالع(، 0492. مهرآقا، ستودابه )4

د، كارشناسي ارشپایان نامة سلامي با تکیه بر نه رمان این دوره، سته دهه پس از انقلاب ا

 دانشگاه ق .محمدّرضا موحدی، به راهنمایي 

 هاروزنامه

 .00، ص 55 ، شمارهامروز صبح .بدون عنوان (،0406بهمنالله ). حسینیان، روح0

 .4 كارگر، صكار و  بدون عنوان، (،0406بهمن  3شهری، محمدّ ). ری2

 



 00 (فرکلاف نظری  اساس بر) اشکانه رمان انتقادی تحليل

 

 

 

Reference List in English 

Books  

The Holy Quran (2015). Translated by Mehdi Elahi Ghomshei, Tehran, 

Payame Edalat. [in Arabic-Persian] 

Aghagolzadeh, F. (2015). Critical Discourse Analysis, Tehran, Scientific and 

Cultural. [in Persian] 

Dastghib, A. (2007). From the point of view of criticism, by Alireza 

Ghoojehzadeh, Volume 1, Tehran, Iran Book and Literature House. [in 

Persian] 

Fairclough, N. (2000). Critical Analysis of Discourse, translated by Fatemeh 

Shayestehpiran and others, Tehran, Center for Media Studies and Research. 

[in Persian] 

Farrokhzad, Forough (1997), Divan of Poems, Fifth Edition, Tehran, 

Morwarid. [in Persian] 

Farson, S., & Meshaikhi, M. (2000). Political Culture in the Period of the 

Islamic Republic of Iran, translated by Masoumeh Khaleghi, Tehran, Baz. 

[in Persian] 

Fawzi Tuyserkani, Y. (2005). Political and Social Developments after the 

Islamic Revolution of Iran (1978-2001), Volume 2, Tehran, Orouj. [in 

Persian] 

Fowler, R. (2016). Style and Language in Literary Criticism, translated by 

Maryam Musharraf, Tehran, Sokhan. [in Persian] 

Hassanbeigi, E. (2017). Ashkaneh, ninth edition, Tehran,ghadyani . [in 

Persian]  

Kordzadeh Kermani, M. (2001). Political Economy of the Islamic Republic of 

Iran, Tehran, Bureau of Political and International Studies. [in Persian] 

Majlesi, M. B. (1982). Bihar al-Anwar, volume 65, Beirut, Al-Wafa. [in 

Arabic] 

Mir Abedini, H. (2017). One Hundred Years of Iranian Fiction, Volumes 3 

and 4, Sixth Edition, Tehran, Cheshmeh. [in Persian] 

Mortaji, H. (1999). Political Factions in Iran Today, Tehran, Roozegar. 

Nazari, A. A. (2007). Identity Discourse and the Islamic Revolution of Iran, 

Tehran, Islamic Revolution Documentation Center. [in Persian] 

Quchani, M. (2016). The Godfather and Young Rightists: The Decline of 

Reformists and the Rise of Fundamentalists, Second Edition, Tehran, Saraei. 

[in Persian] 

Saffarian, G. A., & Motamed Dezfuli, F. (2008). The Fall of the Bazargan 

Government, Tehran, Qalam. [in Persian] 



 65 ۀ، شمار0011بهار ، چهارمبيست و  سال ،نامهکاوشفصلنام  علمی  01

 
Sangari, M. R. (2009). The Literature of Holy Defence, Tehran, Foundation 

for the Preservation and Publication of Sacred Defense Works and Values. 

[in Persian] 

Shairi, H. (2006). Analayse semiotique du discours, Tehran, The Center for 

Studying and Compling University Books in Humanitics (SAMT). [in 

Persian] 

Soltani, A. A. (2005). Power, Discourse and Language, Tehran, Ney. [in 

Persian] 

 Zibakalam, S. (2003). Farewell to the 2nd of Khordad, Tehran, Rozaneh. [in 

Persian] 

Journals 

Agha Golzadeh, F. (2007). Critical Discourse Analysis and Literature. Journal 

of Adab Pazhuhi, 1(1), 17-27. [in Persian] 

Amir Ahmadi, H. (2014). Evaluation of the performance of the first plan and 

the challenges of the second plan, Political & Economic Ettelaat, 91-92, 

105-94. [in Persian] 

Fazeli, N., & kardouni, R. (2008). Social Welfare and the Development 

Discourse of Iranian State in 1368-1376. Social Sciences, 15(41), 125-161.. 

[in Persian] 

Izadi, R., & Rezai Panah, A. (2014). The Social and Political Bases of 

Evolution in the Hegemonic Political Discourses of the Islamic Republic of 

Iran. Contemporary Political Studies, 4(10), 47-74. [in Persian] 

Khorramshad, M. B., & Jamali J. (2019). Politics and Political Discourses in 

Iran Following the Islamic Revolution (1979-2014), Scientific Quarterly 

Journal of Islamic Revolution Studies, 15(54), 165-184. [in Persian] 

Nawakhti-Moghaddam, A., & Rezaei-Panah, A. (2013). Economic Contexts 

of Dominant Discourses in the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal 

of Political Studies, 5(19), 113-144. [in Persian] 

Madani, S. & Nazari, F. (2008). Research on the impression of formal 

discourse on women's narration of the Iran-Iraq war, Journal of Sociological 

Researches, 1(4), 125-149. [in Persian] 

Shairi, H. R. (2009). Theoretical Fundamentals of Discourse Analysis; 

Semiotic Approach, Research journal of the Iranian Academy of Arts, 1(12), 

54-72. [in Persian] 

Thesis 

Dastkhoshg, A. (2012), "Discourse Analysis of Ismail Fasih and Mohammad 

Reza Katb's Novels", Master's Degree, Tarbiat Modares University. [in 

Persian]                   



 01 (فرکلاف نظری  اساس بر) اشکانه رمان انتقادی تحليل

 

 

 

Rakhnieh, N. (2015), "Critical Discourse Analysis of Ten Teenage Novels in 

the Field of Sacred Defense (Based on Norman Fairclough's Theory)", 

Master's Degree, Shahid Bahonar University of  Kerman. [in Persian]                   

Ramezani Sarbandi, N. (2016), "Stylistology of Ebrahim Hasanbeigi's 

novels", Master's degree, Shahid Bahonar University of Kerman. [in 

Persian] 

Mehr Agha, S. (2012), "Comparative study of the role of women in the fiction 

of holy defense three decades after the Islamic Revolution based on nine 

novels of this period", Master's degree, University of Qom. [in Persian]                   

Newspapers 

Hosseinian, R. (1997 Jan) .Untitled . Sobhe-emrooz, 66,17. [in Persian] 

Rayshahri, M. (1997 Jan. 27).Untitled.  Karvakaregar, 4. [in Persian] 

 

 



 



 
 زبان و ادبیات فارسي نامهكاوشفصلنامة علمي 

 46-44 ، صفحات65ة شمار، 0412 بهار، چهارمبیست و  سال

10.29252/KAVOSH.2022.17994.3207 :IDO 

20.1001.1.2645453.1402.24.56.2.2 :RDO 

 
و بررسی بازتاب آن در  ینماد انگشتری اتحلیل تطبیقی مفاهیم اسطوره

   نامۀ نظامیحکایتی از اقبال

 پژوهشی( مقالۀ)  
 

 گوهریزادهد امینمحم  
  دانشگاه شهید باهنر کرمان فارسی اتادبی  و زبان یدکتر دانشجوی

 1نیادخت فرخمهیندکتر 
 کرمان باهنر شهید دانشگاه فارسی اتادبی  و زبان دانشیار

 بصیری دصادقمحم  دکتر 
 کرمان باهنر شهید فارسی دانشگاه اتادبی  و زبان استاد

 

 چکيده
هد ددز، زنتقدل و تدزع  معدن  زساا ا زی پکدددی تد ان    هندمندز  و تدکن شااي هنمادپردپزی،  کک  زی اادرددپ،

 ز،نجی نظدم زندا حکيم هد، ديشااتد، دی اردر د پ زودوپهسااون رز  دی کدر، همين وکی   ادرددپ، نمدپ  ّابزدي 

نج    کیه رنجردرس  زس  ای پر مجم عی اردرش  د سدزکد  یدد منظ میتدکن   کک  زی ددّستی(قها ا 416 وودت)

هد، وکد،  ولسف   ودهنگ  و زی یدد  نمدپکن دهده ددپه زسا ا  نمدپردپزی، نظدم   مصوا ل اشاندک  زو دد سنب 

ن ادرروتی پر اردر زکموتلف  سادچشمی  دوتی زس ا  زیّملی نمدپهد، دیعدودن  رزکج پر یمد  د پ د په و زی منددع 

زی نظد ده تدرکو  و ط لدن  پزرپا  هد، اهن  سااددق هد و ودهنگشاادعد ددر   نمدپ زنگشااتد، زساا  ای پر تمدب 

ی ز زساد،  نتدکج حدل ددهمينهيب   ّدوپزنگ  و قدرت پزرپا ددورهد، ددساتدن   زنگشاتد، مفه پ ردپشاده   زل 

دد همين نمدپ پر حکدک  زنگشتد، و  ،ریوهش حدضاد نمدکدنگد زنبادق ددورهد، ددساتدن  و زسادطيد، نمدپ زنگشتد

ندم  نظدم  زساا ا زنگشااتد، پر زکن حکدک  رمد، زی قدرت ددتد زساا  و عندلااد نمدپکن پکگد مدنند شاااد  زقادل

 اننداچ رد   عود و طلسم  همگ  نمدپ زنگشتد، رز تق ک  م 
 

 انمدپ  نمدپردپزی،  نظدم   زقادل ندمی  زنگشتد،اليد،: هد، ژهوز

                                                           
  26/71/0410پذیرش نهایي: تاریخ                              04/12/0410مقاله: دریافت تاریخ 

 ac.iruk@mdf. مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونیکي  - 0

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/
http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2925.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.2645453.1402.24.56.2.2


 64 ة  شمدر1641دهدر   چهدرپديس  و  سدل  ندمیادوشوولندم  علم   64

 

 میمقدب -1

ه در هنرها و علوم دیگر تنها در حوزه ادبیاّت و علوم انساني، بلکامروزه نمادشنناسي، نه

ای هنماد را باتوجّه به گستردگي كاربرد و تنوّع گونه یت فراواني پیدا كرده است.نیز اهمّ

كمک  هتطبیقي نمادپردازی و ب ةبا مطالع های مختلف بررسنني كرد.از دیدگاه توانآن مي

فکری و فلسنفي بشننر را تفسننیر  هایترین حوزهتوان ژرفپدیدارها و مفاهیم ذهني، مي

ا و هاندیشه های ادبي برای بیانترین شنیوهاز این رهگذر، نمادپردازی یکي از كهن كرد.

های امروز، با ذهن كنجکاو و ه مانند انسنننانمردمان گذشنننتگسنننترش مفاهیم اسنننت. 

یّلات گیری اساطیر و تخگر خود، سعي در تفسیر پیدایش جهان و چگونگي شکلپرسش

یني و نمادین داشنننتند و نمادها را هم ون ابزاری نیرومند برای بیان افکار و باورهای د

توان به اسننرار مي امروزه نیز با كمک دانش نمادشننناسنني،بردند. كار ميبهخود اعتقادی 

 د.  بر سرگذشت خدایان و ابعاد زندگي قهرمانان اساطیری و حوادث بزرگ كیهاني پي

ه اسننت ك یكنون، نماد حلقه/ انگشننتر یکي از اسننرارآمیزترین نمادها از گذشننته تا

های باسنننتاني مشننناهده دّنهای اقوام مختلف و تمها و فرهنگكاركرد آن در اسنننطوره

اد در این نم برای سلطنت و پادشاهي بوده است. ای، نشانهیه/ انگشترنماد حلقشود. مي

هنا و الوا  برجنای مانده، یادگار تفکرّ پادشننناهان و هنا، پیکرتراشنننيبرجسنننتنهنقش

 ةجای اسننتفادها و باورهای دیني و ملّي خود بهفرمانروایاني اسننت كه برای انجام آیین

و  عظمت خدایان ت وابهّ بدین گونه ردند، تابكار ميبه آن را مسننتقیم از نقوش انسنناني

ز نی یوار حلقه/ انگشتردیگر، شکل هندسي دایرهسنلطنت خود را نشنان دهند. ازسنوی

و نماد كمال،  یافتهای گسنننترشاولّ، نقطه ةدایره در وهل ابل توجّه و بررسننني اسنننت.ق

آمده:  در متني كهن چنین یکپنارچگي و خلاّقیت اسنننتی دایره، نماد خدا هم هسنننت.

)نورآقایي، « جا نیستجا و محیطش هیچای است كه مركزش همهخداوند هم ون دایره»

0937 :29  .) 
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های در فرهنگ یهای اسننناطیری نماد حلقه/ انگشنننترها و تفاوتیافتن شنننباهت

ای مختلف، هدر فرهنگ یتطبیقي نماد انگشتر ةباستاني نیز درخور توجّه است. با مقایس

 عواملي كه در جغرافیای گوناگون موجب پیدایش معاني نمادین مشابه وامکان شناخت 

 ها وقلمرو فرهنگ و ادبیاّت فارسي، سرشار از داستانشنود. اند، فراهم ميمتّضناد شنده

 های نمادین است.  منظومه

نمادپردازی  ةهای برجسننتای یکي از چهرهدر میان سننخنوران فارسنني، نظامي گنجه

های حکمي و فلسننفي های این شنناعر بزرگ، سننرشننار از آموزهومهمنظ رود.بشننمار مي

روزگار خویش اسنت. گرایش فکری نظامي به اسناطیر و نمادهای باستاني كه ریشه در 

با اندكي  های او بویژه در اسننکندرنامه مشننهود اسننت.ی كهن دارد، در منظومههاتمدّن

 یهای نمادین حلقه/ انگشترفتها و ظراتتوان بازتاب بخشي از ظرفیل، ميدقّت و تأمّ

ت را ت اسي چون پادشاهي، جاوادنگي و الوهیكه ناشني از وابسنتگي به نیروهای شگفت

ژوهشگران این امکان را به پ یهای انگشترجو در رمزپردازید. امروزه جسنتخوبي دیبه 

 تلفمخ اعصار در بشر ةها و آرزوهای دیرینها، نگرانيهرچه بیشتر با دغدغه دهد كهمي

شنننکوه و جلال  ر آگاه شنننوند و بدانند آنها چگونهدسنننت آوردن قدرت برتبرای بنه 

 دادند. شان را نمایش ميسلطنت

 

 لی أديد  مس -1-1

های ها و تمدّنفرهنگ در بشننر ةدر طول تاریخ، نماد انگشننتری از نمادهای مورد علاق

با  ها بوده است.دیگر تمدّنیونان و النهرین، مصنر باسنتان، ایران، گوناگون از جمله بین

های باسننتاني و هم نین با رجوع به روایات دیني، نگارهسنننگ و تاریخي متون ةمطالع

هي انگشتری از لوازم پادشا مایه در فرهنگ ایران نیز قابل توجّه اسنت.نقش این ةپیشنین

در  (.040: 0947، 0كردند )شننمیسننا، ميها را با نگین مهر نامه بودی زیرا شنناهان، زیرِ

 بارخواه با دیدن»كاركرد نمادین داشت:  یمراسنم آیینِ بار پادشناهان سناسناني، انگشتر
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 ریهم نین بوسننیدن تخت و دسننت و انگشننت بوسننید.ین را ميشنناه، به رسننم نماز، زم

در باورهای  یانگشتر ،هابر این(. علاوه214: 0937مطلق، )خالقي« پادشناه نیز مرسوم بود

دین متعال اهورامزدا، خدای » مفهوم الوهیت و جاودانگي دارد.دیني ایرانینان باسنننتان، 

كه رو  را  است دوباره تولدّ ةای اسنت كه نماد پادشاهي و چرخزرتشنتي، دارای حلقه

 (.46: 0934، كند و عهد بین خالق و مخلوقش است )شفردتزكیه مي

ا در مثنوی، انگشتر زینتي كه ب ل مانند شده است.ری به انسنان كامانگشنت ،نزد عرفا

: 0934كامل است )تاجدیني،  نام خاتم معروف اسنت، نماد انسان كامل و شیخ و عارف

گونه تشنننبیه را به كار آدم، مانند همین ةحکمنت الهي در كلمفص ابن عربي در  (.014

 انگشتری و او محلّ و نسنبت او به عالم، مانند نسنبت انگشنتری اسنت به »برده اسنت: 

كند و حقّ او را به همین مي مهر بدان را خود ةنقش و علامتي اسننت كه پادشنناه، خزان

که حفظ خزاین به مهر است ت، هم نانجهت خلیفه نامیدهی زیرا كه حفظ خلقت بدوسن

« كردن او را نداردسنت، كسني جز به دستور او جر ت بازو مادام كه مُهر پادشناه بر آن ا

 (.  067: 0934 )ابن عربي،

تدار ری و اقات پارسننني نیز همین پیوسنننتگي میان انگشنننتدر متون نظم و نثر ادبیّ

های اساطیری و ها كه ویژگيدر این میان، یکي از بهترین داسنتانپادشناهي وجود دارد. 

م نظامي کیح ةنامنمادین انگشتر در آن تجلّي یافته است، حکایت انگشتری و شبان اقبال

های بنابراین، پژوهش حاضر سعي دارد به پرسش .(32-37: 0934 ظامي،)نگنجوی است

 زیر پاسخ دهد:

 ها واین مفاهیم در فرهنگ ةگر چه مفاهیمي اسننت و آیا سننابقتداعي یانگشننتر (0

 اعصار كهن نیز وجود داشته است؟

 وجود دارد؟ یشدن چوپان و كاركرد نمادین انگشترچه ارتباطي میان نامرئي (2

 انگشتر كدامند؟ ةكنندنمادهای تقویت (9

 



 64 پر ااا ا  ددیتدب و ددرس  و ،زنگشتد نمدپ ز،زسب ره مفدهيم تبايق  تصلي 

 

 

 

 ضدورت و زهميب  ریوهش  -1-1

آثار باارزش فرهنگي و ادبي گذشنتگان، موجب پیشننرفت و اعتلای  ةتوجّه و تفکّر دربار

بررسي و شناخت آثار سخنوران بزرگي مانند حکیم  ،روازایناست.  فرهنگ و هنر امروز

 اتمندان ادبیّفي آنها به علاقهو ادبي و معرّهای مختلف هنری ای، از جنبهنظنامي گنجنه

، امينظ ةناماگرچه در حکایت انگشتری و شبان اقبال رسد.نظر ميپارسني، ضنروری به 

ن كردنظركردن به نماد انگشتر به معني صرفرهنمادهای دیگری نیز وجود دارد، اماّ اشنا

 رسانيیافتن ارتباط و هم له،أشدن ابعاد مستربرای روشن ، زیرااز نمادهای دیگر نیسنت

از سنننوی دیگر، به كمک چنین ی حکایت مذكور نیز اهمیّت دارد. مینان دیگر نمنادهنا

ده های اثر نیز افزوشننناسننانه و تصننویرپردازیای، بر عمق ملاحظات زیباتحلیل مقایسننه

 شود. مي

 

 زهدزف ریوهش  -1-3

ش كنون در زندگي بشننر نق تا كه مفاهیم نمادین انگشننتر/حلقه از دیرباز باتوجّه به این

دادن كاركرد این دادن پژوهش حاضننر، نشننانتوان گفت كه هدف از انجاماند، ميداشننته

هایي از این دسننت، هم نین انجام پژوهش د در داسننتان انگشننتری و شننبان اسننت.نما

حاضنننر با رویکرد  ةمقال دهد.های نظامي را نشنننان مينظومههای مختلف نمادین مجنبه

وه ها و وجتحلیلي، كاركردهای نمادین انگشنننتر در اسننناطیر كهن و خاسنننتگاه-تطبیقي

 كند. بررسي مي نامهحکایت انگشتری وشبان اقبال مشترک آنها را براساس

 

 ریوهش  ريشين -1-6

ي با موضنننوع كاركرد نماد كنون پژوهش مسنننتقلّ اسننناس مطنالعات نگارندگان، تا بر

رفته ای صورت نگنظامي گنجه ةدر داستان انگشتری و شبان اسکندرنام یحلقه/انگشنتر

 مقالات و كتب ذیل اشاره كرد:توان به در این باره مي است، امّا
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. نشننریة نقش های باسننتانبالدار در تمدّن ةنماد حلق» در مقالة یارمحمدّی وحدت

بالدار با عناصننر نمادین مانند خورشننید و شنناهین را  ةنقوش تركیبي حلق (0947) «مایه

   است.داده رمورد مطالعه قرا

تحقیق گسترده در  ضمن (0954) «انگشتری جمشید»در كتاب  سنعید برومند جواد

 ،ات فارسني سیر و تحولّ انگشتری جمشید را پي گرفته و در نهایتیّبمتون نظم و نثر اد

 شخصیّت جمشید و سلیمان را با یکدیگر تطبیق داده است. 

« ای در اسنننکندرنامههای نظامي گنجهبرخي رمزگشنننایي»مهندی نوروز در مقنالة 

واربودن زمین، های اسکندر مانند: گویبه بررسني برخي عناصنر نمادین داستان (0945)

یونان به طوركلّي  ها، خودكامگي دارا و مباحث حکمي و فلسفي فلاسفهویراني آتشنکده

 پرداخته است.

( 0933) «اینمادگرایي در اسکندرنامة نظامي گنجه» اصنلاني در مقالةشنهرام سناری

رزم اسکندر با »برخي تصناویر نمادین را مانند:  ضنمن بررسني دلایل نمادگرایي نظامي،

 شر  داده شده است.« خضر و الیاس در كنار چشمة حیات»و « روسیان
 

 ور، زطبلدعدت روش  دپا -1-6

صورت هب، استفاده از منابع كتابخواني های علمي و باگیری از شنیوهحاضنر با بهره ةمقال

معنا كه ابتدا از به این یعات علوم انسنناني انجام شننده اسننتمطال ةدر حوز ،ایمقایسننه

اصننر نمادین حکایت عن له اسننتخراو و باأهای مسننداده، های معتبر نمادشنناسننيفرهنگ

با نمادهای  یاسناس مطالب پیشین، وابستگي انگشتربر بعدی ةمرحل در گردد.منطبق مي

و سرانجام انگشتری به دیگر داسنتان و هم نین مضنامین اسناطیری و تاریخي بررسني 

 گردد.عنوان نماد قدرت معرّفي مي
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هد و ددورهد، ددستدن  دد تأايد نمدپ حلقی/ زنگشتد و ّدکگده نمدپکن ا  پر ودهنگ -1

 ز، و تدرکو تفکبد زسب رهدد 

تعریف مناسنبي از نماد لازم است. در میان تعاریف  ةارائ، پیش از ورود به بحث اصنلي

 :توان آن را چنین تعریف كردكنون از نماد ارائه شده است، مي زیادی كه تا

اما به عنوان چیزی ، تعریف جامع و مانعي ندارد، های هنریتمام مفهوم مانند« نماد»

شنود كه به جای چیز دیگری قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر، چیزی است ميتعریف 

 یا چیز دیگری را القا كند، كه معنای خود را بدهد و جانشنننین چیز دیگری نیز بشنننود

 (.  644: 0931)میرصادقي:

د مانن یتواند معنای نمادین پیدا كنددهد كه هرچیزی ميگرایي نشنننان ميتاریخ نماد

ها، خورشننید، مادّه، باد، ها، درّهها، كوهها، گیاهان، حیوانات، انسننانسنننگ، اشننیاط طبیعي

و یا حتّي ... مانند خانه، كشتي، خودرو و یساز انسان استو یا آن ه دست ...آب، آتش و

درحقیقت، تمام جهان  . ...گوشنه، چهارگوشه، دایره واشنکال تجریدی مانند اعداد، سنه

 (.  962: 0977 یک نماد بالقوّه است )یونگ،

. است یانگشنتر حلقه/نماد ، به آن پرداخته مي شنود اجمالاًآن ه در بحث پیش رو 

 وشننود كه این نماد، جزچنین برداشننت مي، هاالمعارفةرئبا واكاوی منابع تاریخي و دا

های باسنننتاني نقش بسنننته و نمادهایي اسنننت كه بر روی آثار هنری و فرهنگي تمدّن

 ةبه شواهدی دربار و پادشناهي است. در ادامه لازم است اجمالاً  طلبينموداری از قدرت

ي، های قدرت پادشنناهبر جنبهدر فرهنگ ملل گوناگون با تکیه  حلقه/مایة انگشننترنقش

داسننتان انگشننتری و شبان تا فضنای نمادین حاكم بر  گردد جاودانگي اشناره و تالوهی

ت چوپان در حال تغییر و شخصی در این حکایت،، چهی شنودنظامي آشنکارتر  ةناماقبال

 اجزای ةشدن میان هماین موضنوع به این معني اسنت كه تمایز قائل گذار دائم اسنت و

 .  است انکارناپذیر انگشتر نمادین
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 مود ددستد  -1-1

تشننریفات سننلطنتي تناسننب دارد.  ها با ابزارها و گرهوار حلقهشننکل  دایره، در مصننر

حلقه یا گره، از جهت ، مصننریان تصننویرنگار خطّ یا هیروگیلف نظام ةهم نین بر پای»

اصننل نماد حلقه و طور كلّي، به .(244:0932)سننرلو،  «سننتور زبان با مالکیّت برابر بودد

ده، محور جهان یا كیهان، گردن ةمنزل عصنا در مصر باستان ناشناخته است، ولي بیشتر به

 .(23: 0934)كوپر،  همگاني و جاوداني است

  (shenن )ش  حلق -1-1-1

: 2104دونالد، )مک گفتند( ميshenشن ) ةمصریان در اصطلا  به این نماد )حلقه(، حلق

4). 

  (isis) زکدکس -1-1-1

ای كه دار در دسننت دارد كه هنگام رسننیدن به جزیره( انگشننتر طلایي خاتمisisایزیس )

دهد تا او را به دادگاه خدایان رع محل دادگاه را در آن تعیین كرده اسننت، به قایقبان مي

 .(040: 0934)هارت،  ببرد

  (Ankh) انخ -1-1-3

با  Tصنلیب مصنری، علامتي به شکل  باشند.زاد و ولد، زندگي و نسنل ميآنخ، علامت 

 .(993: 0937)جابز،  زندگي است ةای در بالای آن، سمبل و نشانحلقه

 

 زلنهدکندين -1-1

شوند. یکي از ها در دسنت ایزدان و فرمانرویان دیده ميحلقههای بین النهرین، در تمدّن

 ةخدای آشوریان، اله» شکل تركیبي خدای آشوریان است:، هامایهترین این نقشمعروف

رده كت كه به آنها فتح و پیروزی عطاآور بوده اسرزم سلاطین مؤیدّ و جنگجویي، راهنما

 آشوریان بر بابل، این الهه ةپس از غلبكرده اسنت. و تخت و تاو ایشنان را نگاهباني مي
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صننورت رمزی نشننان  به را او ةنیز بر مردوک و دیگر خدایان بابلي تفوّق یافت و چهر

 دایره درون از مردی ةیافته و رخسنننار دادنند كه از دوطرف یک دایره، دو بال امتداد

بیرون آورده ها را از دایره شنکل شناا است و دستبه  كه دارد سنر، تاجي بر و نمودار

شود. پادشاهان آشوری این صورت را بر اسنت و گاهي كماني نیز در دست او دیده مي

 .(044: 0969یرا، )شي «ساختندروی نگین خود منقوش و منقور مي

 س مد -1-1-1

ایزدان،  ةرود و هممار ميشننه ب گانه، علامتي خداوندیسننه ةیک حلق، ن سننومردر تمدّ

 .(020: 0973)كوپر،  با تاو و مار و داس، نماد فرمانروایي است همراه دارند كهرا بهآن

 زوت  -1-1-1

 اوتو در شکل انساني خود به د و از خدایان باستاني سومر است.معنای خورشنی اوتو به

وی ساطع بود و  ةشود كه پرتوهای خورشید از پشت شانمي صنورت مردی نشنان داده

، مودنعمتي و )معدني آمدبالدار به نمایش درميصننورت قر   در شننکل غیرانسنناني به

0932 :025). 

  (babylon) ددد  -1-1-3

 ةشنننود كه حلقدرحالي نمایش داده مي -خدای بابلیان-( marduk) تصنننویر مردوک

 .(6: 2110، گاردنر) فرمانروایي در دست دارد

   اش ر -1-1-6

در دست خدایان گوناگون كه از میلاد نهم پیش  ةعصنا و انگشنتری معروف آشوری سد

رسنند كه نماد قدرت نظر مي ، بهقرار دارد خدا -ویژه شننمش یا خورشننیدالنهریني بهبین

احتمالاً نماد شمش در تجسّم غیرتمثیلي  ،هم نین سنماني و احتمالاً دادگسنتری باشند.آ

 ةایمیک نقش است.گیری بوده له و رسن اندازهمی ةرود كه نشانكهن اسنت و تصنوّر مي

خورده یا شن طنابي پی یده یا گره ةای بسنیار كوتاه شاید نشانتقریباً مشنابه، ولي با میله
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(shenاسنننت كنه به خط هیروگلیفي به ) های رود و در چنگالكار ميت بهمعنای ابدی

بت و در دسننت دیگر خدایان اسننت. تصننوّر (، كركس نختbaشنناهین یا هوروس، با )

: 0937)هال،  دروازه معبد باشنند ةر هنر سننومری كهن نشننانبا حلقه د میلهكه رود مي

094). 

 

 زکدز  ددستد  -1-3

 یفاتتشر مراسم و گذاریتاو هایصحنه در پیشنین كهن هایفرهنگ تبع به حلقه ةنگار

 و هاهبرجسننتنقش در عقاب با بالدار ة. هم نین نقش تركیبي حلقشننودمي دیده درباری

باید  نیزبالدار  گوی و عقاب بال ة. درباراست مانده جا به سنرزمین این هایپیکرتراشني

متذكرّ شنند كه این نقش در ایران، یونان، روم و مصننر دیده شننده و به احتمال زیاد از 

ر مایه در مقابر و معابد مصچراكه وجود این نقشی النهرین به دیگر مناطق رفته باشندبین

د رانیان نیز به هنگام وروای ست. احتمالاًهای دودمان كهن به ثبت رسیده اباستان در دوره

اند هآن را دیده و در معماری تخت جمشنید و شنوش از نقشي مشابه بهره برد به مصنر

 (.  2264-226: 0932حدیدی،  و )دادور

 هدقا  زی وروپ ارکدک  -1-3-1

در ایران قبل از ورود اقوام آریایي نقش مایة انگشننتر/حلقه با عنصننر پادشنناهي مربوط 

 گرایي این نماد برگردد.تواند به پیشینة كهن نماداین مطلب مي است.

 هدل ل د  -1-3-1-1

ي شود. در یکهای مختلف، نماد حلقه و انگشتر دیده ميها و پیکرتراشينگارهدر سننگ

شننده پ. م. كنده 2111حدود  (شنناه لولوبي) نيها كه به فرمان شنناه انوبنياز این نگاره

 ةبا كماني در دسنت چ  و تبرزیني در دست راست، پای چ  را بر سینني بود، انوبني

 ةایشتار )عشتار( در حالِ دادن حلق ةروی زمین افتاده، نهاده اسنت و اله دشنمن مغلوبِ
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بسته را پشت سر خود دو اسیر دست، حکومت به او اسنت و با طنابي كه در دست دارد

 .(04: 0949)كخ،  اندستهزیر تصویر شاه نش نیز كشد و هفت اسیر دیگرمي

 و سدسدن  مدپ و هودمنش  -1-3-1

 ودوهد -1-3-1-1

النهرین و مصننر باسننتان، نشنناني برای های كهن بیننماد حلقه در ایران تحت تأثیر تمدّن

صورت  آمد. در دوران ماد و هخامنشي، نماد حلقه بهحساب ميحکمراني و سنلطنت به

دهد كه شنننود. این نماد )فروهر( اهورامزدا را نشنننان ميفروهر دیده مي ةتركیبي با نگار

ای را دارد كه یک دسننت خود را برای دعاكردن بالا برده اسننت و در دسننت دیگر حلقه

فروهر، چون دست  ة( در نگار054: 0934)ویلکینسون،  نشانگر اقتدار و حاكمیّت است

ن را پیما ةسننت و حلقدرحال دعا و نیایش ا، كندراسننت در این جهان به پیمان عمل مي

 (.  055: 0931اكبری، در دست چ  گرفته است )چاووش

 سدسدن  -1-3-1-1

های دوران سناساني، هنگام جلوس شهریاران بر تخت ها و نگارهدر بیشنتر پیکرتراشني

ي از جانب ایزدان به پادشناه اعطا  یپادشناهي، حلقه و انگشنتر شناهانه با ویژگي خاصنّ

سنلطنتي را در دسنت راست گرفته و  ةاهورامزدا حلق، رجب شنود. در مجلس نقشمي

رف ط احترام و اطاعت به ةنشانانگشت سبّابه را به  ، وعصنای پادشاهي را با دست چ 

 كه رستمنقش معروف ةنگار(. در سنگ001: 0946سن، )كریسنتن جلو دراز كرده اسنت

 دشیرار و است، اهورامزدا كشیده تصویر به را سناساني اولّ اردشنیر سنلطنت هيلا تأیید

كه  ای. حلقهاندگرفته قرار یکدیگر برابر در متقارن هیأتي با و اسننب بر سننوار دو هر

ت شننود تا مشروعیبه اردشنیر اعطا ميدسنتاری به آن آویخته شنده از سنوی اهورامزدا 

 (.  200 :0945 )صفا: سلطنت او را تأیید كند

 



 64 ة  شمدر1641دهدر   چهدرپديس  و  سدل  ندمیادوشوولندم  علم   64

 

 هندو -1-6

تواند با ایزدان اساطیری ارتباط دلالت های ضنمني خود مينگشنتر نمادی اسنت كه در ا

 د.شونانگشتر ظاهر مي در بسیاری از نمودهای خود با حلقه/ «ویشنو»و « شیوا» یابد.

 وکشن  -1-6-1

دار و صدف حلزون مشخّص هپرّ ةهایي چون گرز سنرپهن، حلقویشننو عموماً با نشنانه

 .(242: 0931ور و منصوری، د)دا شدمي

 شي ز -1-6-1

عنوان یکي از دو ایزد بزرگ كیش  معني بخشنننده، امّا گاهي مجزّا و مسننتقل به شننیوا به

اپذیر نای آشتيت شیوا آمیزهكه ایزدِ مکملّش ویشننو بود. شخصی، رفتمار ميشنهندو ب

مرگ زمان و هم خود هم خودیها و بازجویي از پرسننتندگان بود. او بهاز امیدها و ترس

 .(002: 0932)وارنر،  گرداگرد اویند، ها بر گردن دارد و دیوانای از جمجمهحلقهاستی 

: 0934كیهاني آفرینش و انهدام است )كوپر،  ةمشنتعل در پیرامون شیوا، مظهر دایر ةحلق

023  .) 

 

 چين -1-6

معنای پذیرش و رحمت است.  ای كامل بهجاودانگي، اصل خلقت، قدرت و وقار، حلقه

 هكه دونیمه را بلطفي اسنت و یا اینمعنای طرد و كم شنکسنته دو جنبه دارد: یا به ةحلق

ه سوی امپراتور فرستاد ای كه ازدارند. حلقهعنوان یک قرارداد یا تجدید دوستي نگاه مي

)كوپر،  رفتمار ميشحلقه به مفهوم تبعید بمعنای احضار به دربار و یک نیم به، شندمي

0934 :024) 

ابراین در چین نیز نمنادگرایي حلقه افزون بر ویژگي پادشننناهي با عهد و پیمان بنن

در خناتمنة این مبحنث باید گفت كه نماد مزبور به دلیل برخورداری از  مرتبط اسنننت.
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ی هاهای بسیاری با نمونهآبشخورهای مشترک میان فرهنگي دارای همگوني و هماهنگي

هنرمندی شنناعر  ها اشنناره خواهد شنند.به آنات پارسنني اسننت كه در ادامه خود در ادبیّ

تاریخي و اسننناطیری در  هایشنننود تا این گونه موضنننوعباعث مي بزرگي مانند نظامي

 حکایت اقبال نامه مجسّم گردد.

 

 مت   پکن   -1-4

رتیب به این ت نمادها بیانگر رابطة ذهني شناعران و نویسندگان با مفاهیم انتزاعي هستند.

تری از نماد انگشنننتر با مفاهیم چون جاودانگي و تصننناویر محسنننوس در متون دیني،

 الوهیّت وجود دارد.

 ميتدزکيسم -1-4-1

پیمان ناگسنسننتني و اتحّاد و  ةنمادی از چرا مقدسّ و نشننان، در آیین میتراییسنم، حلقه

نور  ةگمان باید از هالبي، میترا بود ةویژ ةدیگر، حلقه كه نشنانوابسنتگي اسنت. ازسنوی

ای از نور كه ایزد مهر را احاطه كرده بودی زیرا وی ایزد خورشنید گرفته شده باشد. دایره

 .(930: 0970)رضي،  نور و روشنایي بود

 یرتشت  -1-4-1

 کش ادد  -1-4-1-1

یعني نگین زر و یک عصای زرنشان  ییشت، اهورامزدا به جم، دو ابزار شهریاریدر آبان

یکي نگین زر و یک ، گاه من به جم دو ابزار دادمآن»بگستراند: بخشند تا زمین را را مي

 (.  042: 0934)پورداوود، « چنین جم دارای قدرت گردیدعصای زرنشان. این

 وندکدزپ -1-4-1-1

های شاهي را به جم ین و سنیخکي زرنشنان، نشانهزرّ ةدر وندیداد، اورمزد با دادن حلق

خنوران پارسي همیشه پادشاهي جمشید را . س(946: 0935سنن، )كریسنتین كنداعطا مي
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در فرهنگ ایراني، جمشنید نمادی از شننركت پادشاهي  .اندبا عظمت و شنکوه یاد كرده

هركجا نام جمشید برده شده، قدرت و اقبال ، ادبیاّت و هنر ایران ةجهان اسنت. در عرص

طور كه همان(. 015: 0934همراه آن آمده اسننت )نامور مطلق و كنگراني،  و سننعادت به

 كند كه نشاني از فرمانروایي است. ای به جمشید اعطا مياهورامزدا حلقه، اشاره شد قبلاً

. نقش نگین او برای كرد داشت، اداره كه نگیني ةجهان آن روز را به واسط، جمشید

فرستاد و نقش نگین او بر آن فرمان نهاده شده . به هرجا كه فرمان ميبود آشنا مردم ةهم

 (.  23: 0954سعید، كردند )برومندآن فرمان اطاعت ميهمگان از ، بود

بوده  يدر گلسنتان سنعدی نیز این نکته تصریح شده است كه جمشید اوّلین پادشاه

اولّ كسني كه علم بر جامه كرد و انگشتری در » كرده اسنت:كه انگشنتری بر دسنت مي

 (.  510: 0974، )سعدی« جمشید بود، دست

 مسيصيب  -1-4-3

های ت، وحدت و ازدواو معنوی با كلیسنننا بود و حلقهنماد ابدیحلقه در دین مسنننیح، 

 ةحلق و، هامتعلّق به كاردنیال، یاقوت كبود ةآن بود. حلق ةگونناگون دلالت بر مقام دارند

مفهوم داماد كلیسننا بود. پاپ جدید، انگشننتر ماهیگیران را كه علامت پتر  ها بهاسننقف

گذاری در بریتانیا كه علامت وقار سنننلطنتي و تاو ةكرد. حلقميمقدسّ بود به انگشنننت 

: 0934)كوپر،  علامت ادوارد مقدسّ معترف نیز بود ةدفناع از آیین كناتولینک بود، حلق

023). 

 زسلدپ -1-4-6

 ةهای فراواني درباردر روایات و احادیث معصننومین )ع( و پیشننوایان دیني، سننفارش

حرمت نگین انگشننتری و آداب پوشننیدن آن نقل شننده اسننت. از امام محمدّ باقر )ع( 

و در دسنتش انگشتر عقیقي باشد و در انگشت  شنودهركه صنبح »روایت شنده اسنت: 

انب كف ج را بهنگین آن، كه نظرش بر كسي بیفتد دست راست كرده باشد و پیش از آن
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اللهِ آمنتُ ب»پس بگوید: ، ا تا آخر بخواندقدر ر ةدسننت بگرداند و به آن نظر كند و سننور

وحدَهَ لا شننریک له و كفرتُ با الجبتِ و الطاغوتِ و آمنتُ بسننیرِ آلِ محّمد و علانیهم و 

ی خداوند عالمیان او را نگاه دارد در آن روز از شننرّ «ظاهرِهم و باطنِهم و اوّلهم و آخرهم

سننوی آسننمان و آن ه در زمین  رود بهشننود و آن ه بالا ميآن ه در آسننمان نازل مي

آید از زمین و در حرز و حمایت خدا و دوسنتان خدا باشد رود و آن ه بیرون ميفرومي

 (.  0120: 0946تا شام )قمي، 

اشته از نیروهای شیطاني د كنندهتتواند نقش محافظبر طبق این دیدگاه، انگشنتر مي

الاعمال و عقاب  ثواب»كتاب  را در پناه قدرت خدا قرار دهد. در و حامل خود، باشننند

در حدیثي از . شننیخ صنندوق نیز احادیث فراواني با همین مضننامین وجود دارد «الاعمال

)شننیخ « انگشننتر عقیق باعث ایمني در سننفر خواهد بود» )ع( آمده اسننت: امام صننادق

 (.  996: 0946صدوق ابن بابویه، 

 

 پر زپديبدت ودرس  ،نمدپ زنگشتد -1-4

در آثار خود از نماد انگشننتر در ادبّیات فارسنني، بسننیاری از شنناعران و نویسننندگان 

اند. تا دیرگاهان در دانسننته آن را نمودی از اقتدار و صننلابت پادشنناهي اند وبردهبهره

خاتم »های واژه دانسننتند. وجودداری ميادبیات فارسنني انگشننتری را نشننان مملکت

 «خاتم ملک»، «انگشتری ملک»، «خاتم دولت»، «ملکتنگین م»، «خاتم سلطاني»، «شاهي

نشننان  ،ته اسننت كه داشننتن انگشننتریاین نک دلیل بر، كه در اشننعار فارسنني به كار رفته

 (. هم نین عبارت كنایي00: 0954)برومندسعید،  داری بوده اسنتپادشناهي و مملکت

)فرهنگ معین،  ختنمنقاد ساو  اسنت از به اطاعت در آوردن كنایه« به زیر نگین آوردن»

 ذیل نگین( كه خود بر فرمانروایي و حکمراني دلالت دارد:

 شنننادمناننه بزی ای میر، كه گردنده فلک

 

 ایننن جهننان زیر نگین خلفننای تو كننند 

 (419، ب24)منوچهری،                   
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 از لعننل تو گر یننابم انگشنننتری زینهننار

 

 صنند ملک سننلیمانم در زیر نگین باشنند 

 (2، ب207)حافظ،                          

 پننای نننه و چننرا بننه زیننر قنندم

 

 دسننننت نننه و مننلننک بننه زیننر نننگین 

 (4، ب646)سنایي،                         

 شننود، ولي به طوركلّيذكر شننواهد بیشننترخودداری مي كلام، از ةبرای پرهیز از اطال

شننناهي از اعتبارات )نگین، خاتم شننناهي(، تاو )كلاه(، تخت )گاه( و مهر  انگشنننتری»

 .(904: 0946، دیرّ)زم «شوندشاهانه محسوب مي

 ودپوس   هد، شدهندمپزستد  -1-4-1

، قباد .فرمانرواست ةهای شاهنامه نیز نشاني از پادشاهي و طبقر داسنتاندنماد انگشنتری 

دهد تا در به دختر مهرک نوشزاد مي -كه نشنان فرمانروایي اوسنت-انگشنتری خود را 

ه انگشتری را ك، كه یزدگرد كشته شودنیاز به كار آید. ماهوی سنوری، پیش از آنهنگام 

رد. بدارد و از آن برای تصاحب تخت شاهي بهره ميبرمي، آن نوشنته شنده بود نام او بر

بنابراین در جریان (. 045: 0935، آن است )قهرماني ةگاه نیز انگشنتری، نشناني از دارند

انگشتری به اندازة تخت و تاجش مهم بوده است و باید به ، شدن یزدگردحوادث كشنته

 شد.شدّت از آن محافظت مي

 تدرکخ ديهق  -1-4-1

ر امی پوشنیدن احمد حسنن میمندی، چنین آمده است كه:در تاریخ بیهقي، هنگام خلعت

 مسنعود انگشتری پیروزه، برآن نگین، نام امیر بر آنجا نبشته، بدست خواجه داد و گفت:

های خواجه ملک ماسنننت و بتو دادیم تا مقرّر گردد كه پس از فرمان ما مثال انگشنننتری

 (.  216: 0، و0974)بیهقي،  است

به عنوان ابزاری برای فرمانبرداری و اجرای  یدر جنای دیگر هم بر نقش انگشنننتر

، پس از الأخری گذشتهبه شش روز از جمادیشنروز سه امور مملکت اشناره شده است:

ی گوهر پیش وی خلعت پوشننید و پیش آمد و زمین بوسننه داد و عقدبار بوسننهل حمد
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ته به نام سنلطان بر وی نبش یيانگشنتر و« مبارک باد» :امیر بنهاد و بنشناندش، امیر گفت

، 0974بدست تو دادیم )بیهقي،  این انگشتری مملکت عراق است و بوسهل داد و گفت:

 (.  503 :0و

 نظدم   پر دمس ،نمدپ زنگشتد -1-4-3

شننود، كه به اقسننام و اشننکال شننواهدی از نماد انگشننتر یافت مي ،گنج نظامي در پنج

خود نیز  دارمختلف به كار رفته اسننت. البته شننایان یادآوری اسننت كه انگشننتری خاتم

 اشراف یا و پادشناه ةعلامتي از اقتدار كه به وسنیل نمایشني از سنلطان و پادشناه اسنت:

د تا بردن. آنها انگشتر را در موم فرو ميدهد نشنان را آنها اقتدار دقیقاً تا شندمي اسنتفاده

(. در 264: 0934ها یا قراردادها و سایر بندها را اعتبار بخشند )میتفورد، مهر بزنند و نامه

 :راندمي سخن چنین(  ) پیامبر دارخاتم انگشتری ةالاسرار، نظامي دربارمخزن

 منه كننه نگین دان زبرجنند شنننده سنننت

 

 هر محمنند شننننده سننننتخنناتنم او م 
 (7، ب 02  ، مخزن الاسرار)                    

از انگشنتری سنلیمان كه مضمون بسیار رایج در ادب پارسي است، شواهدی یافت 

بنابر برخي هایي از دوران شنکوه و عظمت پادشنناهي سلیمان است. شنود كه نشنانهمي

)اسم اعظم( بر آن نوشته و روایات، سنلیمان را انگشتری بود كه نام بزرگ خدای تعالي 

ن بر و با آهنی ،چهنار نگین در آن بود: دو تنا آهنین و دو تنا برنجین. با برنجین بر پریان

راند و معجز سلیمان و ملک و جهانگیری وی در نگین همین دیوان و شیاطین حکم مي

 انگشتری )خاتم( بود كه از بهشت آورده بودند و ارمغان روضه رضوان بود. 

ب میان حبرون و اورشننلیم به او رّای مقروایات دیگر این انگشننتری را فرشننتهبنابر 

گاه كه انگشتری در انگشت داشت، ملک جهان زیر نگین او بود و ددان و داده بود. تا آن

دیوان و آدمیان فرمانبردار وی بودند. برخي هم برآنند كه بر این انگشننتری اسنننم اعظم 

دن شسنت بر آن دست یابد. این نگین را حواّ هنگام بیرونهمین دلیل دیو توان نبود و به

ا به سنلیمان میراث رسیده بود )یاحقّي، از بهشنت در دهان پنهان كرد و درآورد و از حوّ
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به عنوان رمز قدرت مشهود  ،دار سلیمان(. در این ابیات نقش انگشتری خاتم475: 0934

 است:

 شنننناه فنلننک تنناو سنننلنینمننان نگین

 

 فننخننر دینننمننفننخننر آفنناق، مننلننک  

 (09، ب 90،   خزن الاسرار)م            

 سنننلنینمننان را ننگنینن بود و ترا دین

 

 سنننکنننندر داشننننت آینیننننه، تنو آیین 

 (05، ب 22،   سرو وشیرین)خ          

 زتننو پننیننروزه  بننر خنناتننم نننهننادن

 

 زمننا مننهننر سننننلننیننمنناننني گشننننودن 

 (9، ب 04،    وشیرین خسرو)           

 هننمننان خنناتننم لننعننل بننر دوخننتننه

 

 بننه مننهننر سننننلننیننمنناننني  افننروخننتننه 

 (01، ب 04،   شرفنامه)                   

 را تاس خسرو به متعلّق كه انگشتری شیرین، شاپور، و خسنرو ةهم نین در منظوم

 ، آن را به كنیزان پادشاه به عنوانرسد شاه مشکوی كه به وقتآن تا سپاردمي شنیرین به

 كرد وحکم شاه را پیدا مي ،داشنتن انگشتری شاهبا همراه زیرا، رمز آشننایي نشنان دهد

 (.  092: 0، 0947فرمان ایشان مطاع بود )شمیسا، 

 آگین فرود آیمشنننک بنندان مشنننکوی 

 

 كنننننیننزان را نننگننیننن شنننناه بنننننمننای 

 (9، ب  72،    سرو وشیرینخ)          

اند تادهافهم جدا  این نوع كاركرد نماد انگشتری، ارتباطي میان دلباختگان است كه از

اراده و نیروی  ،یک از این انگشترها و نشاني از عهد و پیمان میان آنهاست، گویي در هر

در چندین  .داردموانع جدایي را برمي كافي برای غلبه بر مشنکلات وصال وجود دارد و

 به شنایيآ ة، حلقه به عنوان وسیلایرلندی ةحکایت، داسنتان، نمایشنامه، تصنیف و افسان

تواند آن را از هم بگسننلد، چیز نمينماد قدرت یا پیوندی اسننت كه هیچ رود، ومي كار

. (9/29: 0944گربران،  و )شوالیه دحتّي اگر حلقه گم شود، یا در كنار راهي فراموش شو

بین  درمتفاوتي اسنننت كه  یهاانگشنننتر دارای نمادپردازی ،طور كه ملاحظه شننندهمان

 متغیرّ است.  ...ت، عهد و پیمان، ازدواو ویر پادشاهي، الوهاقتدامفاهیمي چون 
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 نظدم   ندمددرس  نمدپهد پر حکدک  زنگشتد، و شاد  زقادل -3

ند اهای متعدّدی وجود دارد كه از نمادهای مختلف استفاده كردهدر ادبیاّت فارسي، كتاب

كه  هایيو كمتر اثری است كه نشانه یا رمزی از نمادها در آن یافت نشود. یکي از كتاب

نظامي اسننت كه كاربرد نماد حلقه یا انگشننتر در  ةنامكار رفته، كتاب اقبال نماد به ،در آن

 ود.شحکایت شبان و انگشتری بیان مي ةآن مشهود است. برای بررسي این نماد، خلاص

   

 حکدک    دلدل -3-1

 فلاطونحضور انشیند، مجلسي با كه بر تخت پادشاهي ميگاهي اسکندر، پس از آنصبح

پرسد كه آیا در میان دانشوران اسکندر از افلاطون مي دهد.و دیگر دانشمندان تشکیل مي

 شناسد كه بیشتر از شما بداند. پیشین، حکیمي را مي

اندكي از نیرنگ و افسون گذشتگان را »دهد: افلاطون پس از آفرین بر شناه پاسخ مي

 بخاری از مركز»گوید: افلاطون چنین مي«. مكنكه یکي از صندها كار آنهاست، بازگو مي

شدن زمین شد. طلسمي از جنس روی زمین به گرمي و تندی بلند شد و موجب شکافته

صننورت هیکل بلند اسننبي از زیر خاک پدیدار شنند. بر روی اسننب مفرغي،  و مس به

حال نخسننت باقي  سننال بود كه جسنندش متلاشنني نشننده بود و هم نان بهای كهنمرده

ه پیکر خفته بر روی اسب شد. گذشت و ناگهان متوجّده بود. چوپاني بر آن دشت ميمان

 ای داشت. در دست جسد، انگشتری بود كه نگین درخشنده

كه  ه شداش رفت. صاحب گله متوجّ چوپان انگشتری را برداشت و نزد صاحب گله

و با خشم و فریاد شنود. از این كار چوپان در تعجّب ماند چوپان گاهي پیدا و پنهان مي

سبب این كار را از چوپان پرسید. چوپان فهمید كه هنگام صحبت با صاحب گله انگشتر 

كه نگین را به كف دست نزدیک كرد و هنگاميرا در انگشت خود به بازی زیر و بالا مي

 شد. گرفت، پیدا ميمي شد و وقتي كه بالا قراركرد، پنهان ميمي
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ه در شهر آمد و با یاری انگشتر ب ،بردارآمیز انگشنتر پيچوپان وقتي به ویژگي اسنر

مال و خواسنته رسنید. شبان، روزی نگین را به كف دست كشید و تیه هندی در دست 

كه مجلس خلوت شد، پیکر خود را بر گرفت. پنهاني در مجلس پادشاه نشست. هنگامي

گفت: از من چه  پادشنناهي را به او تسننلیم كرد و ،پادشنناه آشننکار كرد و شنناه از ترس

خواهي و تو را چه كسي فرستاده است. چوپان گفت: من پیغمبر هستم و باید به دین مي

من بگروی و نشنان پیامبری من، همین انگشنتر است. سرانجام پادشاه و مردم به چوپان 

 .(32-35: 0934)نظامي، « گرویدند

 

 ،زنگشتد ةانندنمدپهد، تق ک  -3-1

 ة، موضوعي است كه جنبحکایت نمادین ةكنندعناصنر تقویتشنف روابط پنهان میان ك

 باعث كه آوردمي وجود به را ایمجموعه و كندمي تقویت را انگشتر و پادشناهي قدرت

. روشن است كه نوع مسائل مطر  شده در این شودمي خود نظایر با انگشتر نماد تطبیق

   .كندجم ميسهای پژوهش را منوسوی دیگر بخشبخش، سمت

 طلسم -3-1-1

لسم ط، از نظرگاه نمادین نیز است. ینماد انگشنتر ةكننددر این حکایت، طلسنم، تقویت

شنننود.  طلسنننم حاوی نیروی جادویي و نماد ارتباطي موجب تقویت نماد انگشنننتر مي

شدن این ارتباط محقّق ةخا  میان نیروهای آن و صناحب طلسنم اسنت. طلسنم نشنان

(. 2/943: 0944، وگربران كند )شننوالیهمياسننت. طلسننم تمام نیروها را ثابت و متمركز 

 ،(. در داستان240: 0937هم نین یکي از معاني سنمبولیک انگشنتر طلسم است )جابز، 

 گونه توصیف شده است:طلسم این

 بنرانننداخننت هننامنون كنلوا از مغنناک

 

 طننلسنننمنني پنندینند آمنند از زیر خنناک 

 (00، ب39،  اقبالنامه)                      
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 ز روی زمننس قننالننبنني ریننخننتننه

 

 وز آن صنننورت اسنننبنني انننگننیننخننتننه 

 (02، ب39،  همان)                        

ای بر آن نهاده شده، كه پس از ردهمُ ةبه شکل و شمایل اسبي است كه پیکر ،طلسنم

مانده است. این ویژگي طلسم گذشنت سالیان دراز هم نان به حالت نخست خود باقي 

و  مؤثّر در سننحرها ئتر شننشنندرفولکلورها، انگی یق داردببا كاركرد نمادین انگشننتر تط

 (.240: 0937)جابز،  ثروت و اسب ةآورند آن و ةبرای حفظ جواني دارند یجادوهاست

شده وجود دارد انگشتریي طلسم ،مان بخش آغازین داسنتان سنمک عیّاردر ه ،مثلاً

رانجام سنن توانسننتند نقش روی نگین آن را بخوانند.فیلسننوفان و بزرگان نميكه حتّي 

خواست و از آن نگین نقش  : پس مومق به خواندن طلسم روی انگشتر شدپیرمردی موفّ

هر كدام نیکو بود به حروف میم و هي و  ، طلسنمي از آن پیدا آمد مشجرّ كرده.برگرفت

د همگان در آن از نمود و بریشنننان پیدا كرپس چون برهان ب پي و ری و یي پیدا آورد.

 (.  04:  0952:  0، الارجاني الکاتب اللهابن عبد ادخدادبن فرامرز ) طلسم عاجز بماندند

در بخش اسنلام، به احادیثي اشنناره شند كه مضننمامین آنها به  از این، هم نین پیش

ین داشت. اشنخص را در برابر حوادث و بلایا مصون نگه مي ،یای بود كه انگشنترگونه

از تعویذها در  ،برای ببیشننتر از هزاران سننال» نیز هسننت: هاكاركرد در تعاویذ و طلسننم

بخشي هستند. اغلب از جهت حفاظت و توانمندی استفاده شده است و نمادی از قدرت

را  كوچک یشوند. این اشیاچوب ساخته مي ی قیمتي، واهموادّ طبیعي نظیر عاو، سنگ

ه افراد ككردند و یا اینشان استفاده ميشناختند و به خاطر زیبایيبه عنوان طلسم هم مي

 0934كردند )میتفورد، حمل ميرا توانمندی، آنها و  حفناظت، مخوب اقبنال بنه منظور

 وكنندگي نقش حمایت ،نامه، هم انگشنننتری و طلسنننمبنابراین در حکایت اقبال(. 034:

   بخشي دارند.قدرت
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 چ رد  -3-1-3

نماد عقل دروني و عقل بیروني  و گر این داستان استچوپان شنخصنیّت اصلي و كنش

یعني انبیا و اولیا اطلاق  یهای خارجيتت درون و هم به حجّهم به حجّچوپان  .اسننت

لُّکُم كُ »گردد كه فرمود: این نماد به حدیثي از پیامبر اكرم ) ( بازمي ةشنده اسنت. ریش

خود  ةراعٍ و كُلُّکُم مَسنؤول  عَن رَعِیَّتِهی جملگي شنما چوپانید و جملگي شما مسئول رم

 (.  910: 0934)تاجدیني، « هستید

پیکر و در حکایت اندرزگرفتن بهرام از شننبان، نقش نمادین چوپان هفت ةدر منظوم

 بهرام از شبان طریق درسنت پادشاهي است. گر بهرام بهبرجسنته اسنت. چوپان هدایت

گونه كه چوپان محافظ پیر، درس شننناهي آموخنت و بر تندبیر او آفرین گفنت. همنان

ر متوجّه طور مستمباید به یگوسنفندان است، شاه نیز نسبت به رعیّت، نقش شبان را دارد

بر بنا (.200: 0943مردم باشد، بیدار باشد و ببیند و همانند یک حکیم جلوه كند )براتي، 

 كند:امي، چوپان انگشتری را در بیابان و دشت صافي پیدا ميروایت نظ

 شنننبنناني بران ژرف وادی گننذشننننت

 

 مغنناكي تهي دینند بر سنننناده دشننننت 

 (9، ب34 ، بالنامهاق)                       

 باطارت در آن اسرارآمیز ةقداسنت بیابان وجنب ،یکي از نکات عمده در بینش مذهبي

بیابان همواره راهي برای ارتباط با عالم بالا بوده  . سنننکوت و تنهایياسنننت خداوند با

بیابان با معنویت و مذهب ارتباطي تنگاتنگ دارد. مناطق بیاباني در عین حال كه : اسننت

باط و ارت و نیاز هایي مناسب برای تمركز، رازمکان ،رحم استبي دارای طبیعتي خشن و

خوانند. بنابراین خود فرا مي شنوند و افراد بسنیاری را به سویبا خداوند محسنوب مي

 ،تواند منبع خرد، بیداری، آزمایش الهي و پاداش باشد كه فقط بندگان پرهیزگاربیابان مي

جا نیز، اعتقاد به پاكي و قداسننت (. در این43-31: 0934سننتند )كنر، قادر به درک آن ه

ا یافتن هم ب شننود كه چوپان سننیر معنوی خود را در بیابان و آنبیابان وقتي برجسنته مي
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ر رسند. وقوع این سلسله حوادث ببری نیز ميمدر پایان به پیغ كندی وانگشنتری پیدا مي

 .  افزایدمي انگشتری قداست و تالوهی ةجنب

 پست  )عود(چ ب -3-1-3

چه در حکایت، به لفظ عصننای چوپان تصننریح نشننده اسننت، امّا همواره یکي از اگر

بوده اسننت. عصننای چوپان درسننت همانند  ادسننتي و عصننها، چوبهای چوپاننشننانه

بر عصای  ،رفتنهرچند هنگام راه پادشناهي اسنت: و گر مفهوم قدرتتداعي ،انگشنتری

شننود، اماّ هر دوی آنها علامت اقتدار اسننت دسننت حکمراني تکیه ميچوپاني و چوب

را گاه، مدافع و بلد راه دسننت كه حکم تکیه(. چوب694: 2، 0944)شننوالیه و گربران، 

ن ی(. هم ن649شود، كه نماد قدرت و حکمراني است )همان، دارد، عصنای سلطنت مي

اختیار و عدالت را تداعي مي كنند )جابز،  ،در مفهوم نمادین «عصننای سننلطنتي و حلقه»

0937 :916  .)  

ي با نماد همگ ،توان گفت: طلسم، ستور، شبان، بیابان، و علائم پادشاهيمي ،بنابراین

مانند شنمشننیر،  یهای شننهریاری ایزدانتگي و هماهنگي دارند، چه نشنانهانگشنتر پیوسنن

 و دسفی سیمین، اسب زرّین، سنپر زرّین، كلاهخود، زره، گردونة ةتخت، تاو زرّین، حلق

 مخلوقات، كلّ بر آن با كه آنهاسننت اقتدار و شننهریاری نماد زرّین، همگي عصننای

 .(044: 0937، و امیری زرند پویاكنند )كاویانيمي حکومت

 ،ادرادپ نمدپکن زنگشتد -3-1-6

، داسننتان ةكنندتوان چنین گفت كه نمادهای تقویتمي ،نون گفته شنندك تا آن ه ةبر پای

ت چوپان به خاطر تعلّق به اندی شننخصننیرت انگشننتری متمركز شنندههمه بر محور قد

ه كبه اینباتوجّه انگشنتری، یعني نمادی از قدرت، دچار تحولّ و دگرگوني شنده است. 

طون نیز وارد شننده اصننل این حکایت یوناني اسننت و در بخش دوم كتاب جمهور افلا

( مطابقت بیشتری با نظایر خود در ادبیّات كلاسیک و 53: 0943صافي، اسنت )فرشبافیان
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در  ،كند نیزرا نقل مي آن پیداشندن افلاطون كه گوگس ةداسنتاني مغرب زمین دارد: حلق

 هب ،معني نمادین خود، غنای بسنننیاری دارد. وقتي گوگس این حلقه را به انگشنننت كرد

منبع  ،كردن او را دارد و همین حلقهتصنننادف كشنننف كرد كه این حلقه، قدرت نامرئي

درآمد او شند. پیداكردن آن روی یک جسند در شنرایطي استثنایي مثل زلزله و در اسبي 

. این حلقه روی سنننازدميز طرف یک قدرت اهریمني ای اهدیه ةرا نشنننان مفرغین آن

مگر  ،كندكند، امّا جادوی آن عمل نميزنندگنان جهنان بیشنننترین قندرت را منتقل مي

طرف داخل دسنننت  خلناف جهنت بدنش به كنه گوگس انگشنننتری خود را بنهوقتي

 يترتیببه حتّي و اسنننت دروني زندگي نقطة بالاترین نماد گوگس ةحلق چرخاند.مي

 (.  9/26: 0944گربران،  و )شوالیه دهدمي معني عرفان

 شننتدا اختیار در ایحلقه آلبریخ»راین،  طلای و نیبلونگ ةهم نین در داسننتان حلق

. او حتّي این قدرت را داشت كه بر پادشاه بخشنیدمي صناحبش به را جهان بر آقایي كه

، هر حکایت و انگشننتری ونگنیبل ة(. حلق294: 0410خدایان، ووتن، فائق آید )بیرلین، 

بخشد. در فرهنگ نمادها چنین دو رمزی از قدرت هسنتند كه حلقه به صاحبان خود مي

 هگرفت پس ووتان تیر با آنها از اسننت و قدرت علامت نیبلونگ ةحلق آمده اسننت كه:

سازد. ق ميمحقّ ،جا حلقه، نماد ارتباطي اسنت كه تعلّق بشر را به طبیعت. در اینشنودمي

حلقه در انگشنت آدمي علامت اسنتیلای او بر طبیعت است، امّا انسان را در گرداب این 

 ،سازد كه دارابودن این قدرتكند و او را درگیر شرایط دردناكي ميها اسنیر ميخواهش

(. شنننکل دیگری از كاركرد نمادین  26-25: 2، 0944در بر دارد )شنننوالینه و گربران، 

افتد. این موضننوع یکي از ت داسننتان اتّفاق ميشنندن شننخصننیّهنگام نامرئي ،انگشننتری

 های انگشتر است.شونده در داستانهای تکرارترین صورتمهم

 نامه چنین آمده است كه:در اقبال 

 نننگننیننن تننا بننه بننالننا گننرفننتنني قننرار

 

 شنننبننان پنیننش بننیننننننده بود آشنننکننار 

 (02، ب 36  ، بالنامهاق)                    
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 چو سننوی كف دسننت گردان شنندی

 

 شنننندی شنننبننانننه ز بیننننده پنهننان 

 (09، ب 36،   همان)                   

ها و او را از گرفتاری یشنندن چوپان از چشننم دیگران، انگشننتردر جریان ناپدید

ای است كه یک قدرت جادویي انگشنتری مانند دایره ،گویي رهاندیخطرات احتمالي مي

چنین  ( Joseph Campbell) كمبلباره جوزف كشنند. در اینجادوگر به دور خود مي

ای به خواهد جادوی خود را انجام دهد، دایرههنگنامي كنه یک جادوگر مي» گویند:مي

(. در این مرحله، نمادگرایي انگشننتر به نماد 904: 0977كند )كمبل، گرد خود رسننم مي

 ته:تر نداششود كه پیشصاحب اختیار قدرتي ميشود و چوپاني ساده دایره نزدیک مي

 یکي روز برخنناسننننت پنهننان بننه راز

 

 ننگنینن را بننه كف دركشنننینند از فراز 

 (5، ب 35  ، بالنامهاق)                     

 برهنننه یکي تیه هننندی بننه دسننننت

 

 رفت و پنهان نشننسننت سننوی پادشننا 

 (7، ب 35،   همان)                    

 چو خالي شننند از خاصنننگان انجمن

 

 بننرو كننرد پننینندا تننن خننویشننننتننن 

 (4ب ، 35  ، همان)                    

 دل پننادشننننا را بننه خنود بنیم كرد

 

 بنندو پننادشننننا شنننغننل تسنننلیم كرد 

 (5ب ، 35  ، همان)                     

دایره به عنوان ». نقش حمایتگری از چوپان را دارد ،دایره به خاطر شننکل هندسنني

 ةحمایتي مطمئن از محدودیک شنکل فراگیر، مانند یک مدار بسته، نماد حمایتي است، 

. دوایر حمایتگر برای افراد مختلف به اشکال مختلفي چون حلقه، دستبند، گردنبند، خود

 ستارة لشک به نگیني با جادو ةطلسم، حلق-، حلقهتعویذ ةآید. حلقكمربند و تاو در مي

وده ب، در میان بسننیاری از اقوام عهد باسننتان رایج كردندمي انگشننت در را آن كه پر پنج

ترین واقع برای حمایت فوری از كسي است كه آن را در حسّاس ها دراسنت. این حلقه

 يجادوی سیّال مایة ورود و خروو طبیعي دسنت، ابزار انگشنتان :كندمي حمل بدن ةنقط
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ه به ها نه فقط به عنوان زینت بلک. این حلقهاست پذیرآسیب بسیار دلیل این به اسنت، و

وسنننانات، كه در این مورد میان رو  و جسنننم جریان دارد، به كار ن ةعنوان پایداركنند

 (.  074-076: 9، 0944روند )شوالیه و گربران، مي

( tolkeinدر آثار تالکین ) توانمي یانگشتر قدرت از استفاده ةهای برجسنتاز نمونه

از دست ( هنگام فرار isildor(، ایسیلدور )silmarilionدر اثر سنیلماریلیون ) دید. مثلاً

ایسننیلدور خود با یاری حلقه گریختی زیرا او هرگاه »دشننمنان به یاری حلقه فرار كرد: 

وار شکل دایره. (447: 0931)تالکین، « شدنهان مياز چشنم پ ،كرددسنت مي حلقه را به

ها در بسننیاری از داسننتان زیرا از جهت دیگر هم قابل ملاحظه اسننت، حلقه/ انگشننتر

ارباب  0(trilogyدر تریلوژی ) ،مثالمرگي بناشننند. برایجناودانگي و بيتوانند رمز مي

( عمر طولاني آورد و Bilboقدرت برای بیلبو ) ةدر رمنان یناران حلقنه، حلق ،هناحلقنه

انداخت. در حکایت نظامي نیز این وجه از نماد مذكور اشننناره به اش را به تعویق پیری

 حالت اوّلیّه باقي مانده است: سالم و به ،جسدی دارد كه بر بالای ستور

 بنرو خنفنتننه ای دینند دیرینننه سننننال

 

 ننگشنننتننه ینکني منوی مویش ز حننال 

 (7ب ، 34  ، اقبالنامه)                     

 بننه دسنننتش در از رنننگ انگشنننتری

 

 ننگنیننني فنروزنننده چنون مشنننتری 

 (4، ب 34،   همان)                     

گر زمان و یکي از تنداعيوار انگشنننتری شنننکنل دایره ،مطنابق دیندگناه نمنادین

نمودی از چرخه و تکرار زمان اسنننت.  ،هنای باسنننتاني اسنننت كه هموارهمناینهنقش

« گیرداری كننه دمش را گنناز ميمنن»(، واژة یونناني، بننه معني ouroborosاوروبوروس )

صننورت های كهن و بدوی، اغلب پی یده به دور تخم كیهان یا به اسننت. مار در تمدّن

ه درون را ب هایش، سَمبخش كه با نیشعني زاینده و نوكنندة نیروی حیاتاوروبوروسی ی

. این ای تصویر شده استو بدین سنبب، پیکرش شنبیه حلقة بسنتهجهاند پیکر خود مي

تبنندینل دائم مرگ بننه »شنننود و این گیرد و زاده مير ميچنین مننار، همواره از خود بنا



 41 پر ااا ا  ددیتدب و ددرس  و ،زنگشتد نمدپ ز،زسب ره مفدهيم تبايق  تصلي 

 

 

 

 و اودترميدن هسننتي اسننتی بدین معني كه مرگ از زندگي بو، نمودار دوقطبي«زندگي

 (.  399: 2، 0930ر اوروبوروس نمودار جاودانگي است )معصومي،زندگي از مرگ. تصوی

میان از زمان رو ،ت است. بنابراینه انتها، نماد ابدیانگشنتری كه نه ابتدا دارد ن ةحلق

، ته بودندداشدار را نگهقلبي تاوشکل دو دست بود كه  باسنتان كه انگشتر ازدواجشان به

اسنت )شفرد، روا قدرت فرمان ةدهندبا ازدواو و عشنق پیوند دارد. انگشنتر بزرگ نشنان

 شنناهيپاد اقتدار رمز داسننتان در انگشننتری شنند، گفته كنون تا آن ه ةبرپای .(293: 0934

 های حماسي وشاهي در بیشتر داستانپاد فرّ ایاسنطوره مفهوم ایراني فرهنگ اسنت، در

 ،عنایت باشد فروغي ایزدی اسنت كه به هر كس مورد توجّه و ،فراسناطیری نمود دارد. 

. كندمي نیرومندی یا پادشاهي یا پیامبری ةگیرد و او را از همگنان برتر و شایستتعلّق مي

یا  رف ،فرنه یا خره و در فارسي ،خوارنه و در فارسي باستان ،صنورت اوسنتایي این واژه

مده بزرگي آ و ها و آثار ادبي فارسي شکوه، جلالشنود. معني آن در فرهنگگفته ميفره 

، )عفیفي نویسندآمده و نیز بخت و اقبال هم ميدستو دانشنمندان آن را آرزوشنده یا به

0949، 653-654  .) 

ی انگشتر ،شود. در این میان یکي از نمودهای فرهای مختلفي ظاهر ميدر قالب «فر»

ای زخم وی را های فراوان خورده است، با مهرهكیخسرو هنگامي كه گستهم زخم است:

جم و خاتم سنننلیمان نیز دارای ، نگین بخشدرمان ةكنند. گنذشنننتنه از مهردرمنان مي

(. 0949:34، اند )رسنتگارفسایيایي بودهبخشني و فرمانروتهایي هم ون قدرتخاصنی

ای دهد، نشانهها به فرمانروایان مينگارهگسنن ای را نیز كه اهورا امزدا درهم نین حلقه

  (.  964: 0945)آموزگار، انداز فرّة شاهي فرض كرده

، زیرا باشننند رای از فنمونه تواندمي در این حکایت انگشنننتری ،برهمین اسننناس

ده تواند چنین نمادگرایي پی یاستی حال كه انگشتری مي شهریاری و قدرت ةكنندتجلّي

نزد سلاطین كاربردهای  ت است كه عملاً ، ناشي از این واقعیباشند ای داشنتهو گسنترده

  .  مختلفي داشته است
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رة كناربردهنای مهرهای سنننلطنتي النأخبنار گردیزی، مطنالنب مهمّي دربنادر زین

و او چون بمرد اندر »آمده است كه در خور توجّه است: ، ساسانيپرویز پادشناه خسنرو

ة او بود از بهر او خریطنه یافتند و اندر آن خزیننة  خریطه، نه تا انگشنننتری، كه خاصنننّ

لک او صورت م ، نگین او یاقوت سرا بود و نقشمهركردن داشنتي. نخسنتین انگشتری

ردی، ها مهركگشتری منشورها و سجل، صنفت ملک نوشته و بدین انو گرداگرد او كتابه

ر و بدو او عقیق بود و نقش او خراسنننان خره، حلقنة او زنگین  ،دو دیگر انگشنننترین

كردی، و انگشنننترین سنننه دیگر را نگین جزع بود و نقش او سنننواری كه یادگارها مهر

و انگشننترین چهارم را  های بریدان مهركردی،بدین خریطه تازد و حلقة او زرّین وهمي

ها كه از نامهكوهي و حلقة او زرّین بدو اماننگین از یاقوت سنننرا بود و نقش او كبش

ع به قة او مرصّ كردی، و پنجم را نگین یاقوت سرا بود و حلهربهر عاصنیان نبشنتندی م

المال واهر و جامه خانه و پیرایه و بیتخره و خرمي و بدو خزینة ج مرواریند و نقش او

های پادشاهان بدو حبشي( بود و نقش او عقاب و نامه ، و ششم را نگین )آهنمهركردی

ها )بندان داروها و خواراک و مگسو هفتم را نگین )پنادزهر بودی( و نقش ا ،كردیمهر

هایي كه به ( و نامهشننترین خماهن بود و نقش او سننر خوکكردی و هشننتم را انگمهر

نگین آهنین  ،كردی، و نهمان مهركردی بدون بودی و ینا كسننني را از خون آزادمعني خ

« در آبزن شننندی این انگشنننتری پوشنننینندیبود و چون اننندر گرمننابننه رفتي و یننا 

 (.  35-33: 0959گردیزی،)

برد امورات های گوناگون برای پیشداشننتن انگشننتری اشنناره شننود كه اسننتلازم 

یک جهتي  و... است كه هر یادآور مفاهیمي چون پادشاهي، عدالت، نظم، اقتدار كشنور،

 بخشد. به كاركرد این نماد مي خا 
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 نتيجی -6

ر انگشتری ویتص، جای شگفتي نیست كه آن ه گذشت، با چنین زمینة تاریخيبر اساس 

ي تا شده كه حتّ الگویي تبدیلدار با جایگاه رمزگونة خود، به كهنبه عنوان نمادی ریشنه

ه دواو ببه امروز هم ادامه پیدا كرده و در تشریفات و مراسمات گوناگوني مانند حلقة از

 يمنبع الهام زبان شاعران و نویسندگان همواره مایه در ذهن وشود. این نقشكاربرده مي

نامه از آن بهره برده ای در اقباللیل حکیم نظامي گنجهغني و ارزشمند بوده و به همین د

های مختلف نمادین ای جنبهي و اسننطورهاسننت. در این مقاله با اسننتناد به منابع تاریخ

 ق داده شدتطبی نظامي ةنامانگشتری و شبان اقبالحکایت در آن  كاركردانگشنتر/حلقه با 

 را چنین برشمرد: یكاركردهای نمادین انگشترتوان مي و

انگشننتری نماد قدرتي برتر اسننت كه تمام داسننتان را، تحت تأثیر معنای نمادین  -

 بردن به قدرتت چوپان درسنت پس از یافتن انگشتر و پيشنخصنی دهد:خود قرار مي

ری پیغمبو سنننپس ادعّای پادشننناهي  كندی یعني ابتدا ادعّایانگیز آن تغییر ميشنننگفت

 كند. مي

ای وجود نیروه .كنندرا تقویت مي یعناصنر دیگر داسنتان، مفهوم نمادین انگشتر -

سننوار بر اسب،  ةنامرئي و مرموزی مانند طلسنم، محلّ پیداشندن انگشننتری و پیکر مرد

 داستان هماهنگي دارند. دّهمگي با زمینه و مفا

  ل هندسي باستانيشک، نموداری از دایره است كه یادآور شنکل هندسي انگشتری -

     مرگي و جاوادنگي است.جهت رمز بي و از این اوروبوروس است،

 

 ن ش ر 

داری را تشننکیل دهند و افسننانه یا رفته داسننتان دنبالههمای گویند كه رویگانهبه اثر سننه -0

شده است. اورست های مذهبي اجرا ميتایي در جشنتراژدی سنه كاملي را دربردارد. ةاسنطور
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تائي است كه سرگذشت آگاممنون و تراژدی سنه ةبهترین نمون ،قبل از میلاد( 6اثر اشنیل )قرن 

 .(: ذیل تریلوژی0974، دگیرد )داطور كامل در بر مياورست را به
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   گشتاسب فرزندکشی با آن ارتباط و فرهّ انتقال هایشیوه

 پژوهشی( مقالة)  
 

 1قصرالدشتیفرزانه علی
 دانشگاه شیراز ات فارسیدانشجوی دکتری زبان و ادبیّ

 ارژنهدشترضایی محمود دکتر
 شیراز دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان استاد

 حاجیانی فرخّ دکتر
 شیراز دانشگاه باستان ایران زبان و فرهنگ تاداس

 

 چکيده
 لاقةع عموماً،. است اسفندیار کشتن در گشتاسب سعی شاهنامه در پادشاهان کارهای برانگيزترینبحث از یکی

 شده ارهاش موضوع این به پشوتن، زبان از نيز شاهنامه در و کنندمی ذکر او عمل این علّت پادشاهی، به را گشتاسب

 عهدولی باید و است گشتاسب اول فرزند پشوتن که این نخست: داشت هتوجّ نکته چند به باید باره این در اما. است

 یگر،د سوی از. دهدمی انتقال بهمن به را حکومت بعدها، گشتاسب که این دیگر نيست؛ حکومت مدّعی اما باشد؛ او

 و شودمی دیده جهان هایحماسه دیگر و ایرانی هایداستان در نوه به حکومت انتقال برای تلاش از هایینمونه

 دختران هفرّ انتقال هایواسطه از یکی ایرانی، باورهای در همچنين،. دانست اروپایی و هند الگویی را آن توانمی

 . هستند

. شود تهپرداخ اسفندیار کشتن در گشتاسب تلاش علّت به ها،موضوع این بررسی با شده سععی مقاله، این در

 آن، بموج به که است شونده تکرار طرحی پسر، کشعتن در گشعتاسعب تلاش گفت توانمی ها،تحليل اسعا  بر

 واسطة به هرّف انتقال شکل به هتوجّ با همچنين،. دانستندمی پادشاهی قدرتمند انتقالنوعی  نوه به را پادشاهی انتقال

 به يزن گشتاسب. شودمی فرّه آن وارث مادر طریق از بهمن و رسدمی همای به گشتاسب فرة گفت توانمی دختران،

   نرسد. او به حکومت تا کند رفتار ایگونه به دارد سعی اسفندیار، بودنفرّه فاقد دليل
 

 .اسفندیار گشتاسب، فرزندکشی، پادشاهی، انتقال ه،فرّهای کليدی: واژه
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 مهمقدّ -2

ه در لغت به معنای سعادت، شکوه و درخشش و در اصطلاح به معنای نیرویي كیهاني فرّ

ه را نیروی رابط جهان انستتان و بهار فرّمهرداد (. 000: 0092زاده، و ایزدی استتت لیلي

ه انواع متفاوتي دارد. فرّ ،(. در فرهنگ ایراني061: 0090داند لبهار، جهتان ختدایتان مي

شدن جوامع و پس از طبقاتيه مربوط به ایوام ابتدایي بود به فرّبهار معتقد است كه باور 

 (. جاهمان: همانانواع آن نمودار شد ل ،ایراني

در اوستا از دو  :های متفاوتي یاد شتده استتهدر اغلب متون كهن از فرّ ،حال به هر

 وبخشتتتندة خرد، دانش و بخت  اوّليكه  ،ة كیانية ایراني و فرّشتتتود: فرّه نام برده ميفرّ

شتتتود دارندة ایرانیان استتتت و دیگری باعس رستتتتگاری و كامراني پادشتتتاهان مينگه

 (.  006، 0: ج0011ها، لیشت

ن ة روشتته، فرّنخستتتین فرّ .شتتودنام برده مي تریهای متنوّعهفرّاز  ،در متون پهلوی

: 0055های زادسپرم، زیدهآفریده شتدند ل  ،هرمزد آفریده استت كه مردم به واستطة آن

 شتتده  فته نة كیاني، آزاد ان و نا رفتني نیز ستتخاز فرّ ،ندهشبُدر  ،هجز این فرّ(. ب06

اووس و دیگر شاهان آفریده شده ة كیاني آن استت كه با هوشتنگ و جو و كفرّ»استت. 

ة نا رفتني آن استتت كه آسرونان ستت. فرّآزاد ان آن استت كه ایرانیان را ةفرّ ت. ...است

 (.  019: 0091، داد ي« لست( راآثوربانانل

های انتقال آن استتتت كه با انتقال شتتتیوه ،همهو در بحس فرّ هایموضتتتوعیکي از 

شود و شخص پس از ل منتقل ميپادشتاهي عموما  به پسر اوّ  ةپادشتاهي ارتباط دارد. فرّ

 رد سعي  شتاسبمربوط به رستد در داستتتان رستد  اما به نرر ميپدر به پادشتاهي مي

 رو هستیو.فرزند و انتقال پادشاهي به بهمن، با الگویي متفاوت روبه دادنكشتن جهت به

د  اما زنسر باز مي ،از انتقال پادشاهي به اسفندیار ،مدام ، شتتاستب در این داستتان

كند  ا ر  شتتتتاستتتب به دلیل علایه به حکومتت خود را بته بهمن وا ذار مي ،بعتدهتا

 كند؟ حکومت، اسفندیار را به كشتن داده، چرا حکومت را به بهمن منتقل مي
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مستللة استاسي دیگر این است كه پشوتن فرزند ارشد  شتاسب است و در صورت 

چرا او به عنوان وارث  .شتتود ه و پادشتتاهيل، او باید وارث این فرّه به پستتر اوّانتقال فرّ

 حقیقي حکومت، در هیچ روایتي خواهان به حکومت رسیدن نیست؟ 

رو با الگوی انتقال حکومت به واستتطة دختران روبه ،رستتد در این روایتبه نرر مي

پادشاه سعي  ،های دیگری در استاطیر هند و اروپایي دارد. در این الگوهستتیو كه نمونه

 ، دختران پادشاه نقشبه نوه منتقل كند و در این میان ،با واسطه دارد تا حکومت خود را

 ر یا ، مادر فرزند نقش آفرینشكننتد. در این شتتتکتل از انتقال یدرترا ایفتا مي يمهم

این نمونته بیشتتتتر در جوامع مبتني بر  ، ر را بر عهتتده دارد و بتته همین دلیتتلپتالتایش

 یت دارد. نقش زن اهم در آنها، شود كهكشاورزی دیده مي

ه و همچنین نقش زنان در های انتقال فرّدر این جستتار سعي داریو با بررسي روش

ل ة شتاهي  شتاسب بپردازیو و دلیه، به نقش همای در انتقال فرّانتقال یدرت و انتقال فرّ

 فرزندكشي  شتاسب را بر اساس این الگو بررسي كنیو.

  

 پيشينة پژوهش -2-1

 شتتاستب را به پادشتاهي دلیل ستتعي او در كشتن اسفندیار   ران عموما  علایةپژوهش

 (0096لنرریات دیگری نیز مطرح استتت. حیدری و صتتحرایي  ،دانند  اما در این بارهمي

، سعي این پادشاه در «ای تازه در فرزندكشتتي  شتتتاسبکتهن»در پژوهش خود با عنوان 

ت كه ه داشتتانند  اما باید توجّدل ميهای یرباني فرزند اوّكشتتتن فرزند را مرتبط با آیین

بود، دادن این آیین مياست و در صورتي كه یرار بر انجامل  شتتاسب، پشوتن فرزند اوّ

 نه اسفندیار.  و پشوتن باید یرباني شود

انتقال یدرت  ابهام در چگونگي»نیز در پژوهشي با عنوان  (0099لسعادت مصتطفي 

ه به وجّ داند كه با تنیا مي ، كودتای نوه علیه، این انتقال حکومت را«از  شتاسب به بهمن
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توان های اصتیل از انتقال خودخواستتة حکومت  شتتتاسب به نوه، ميبودن روایتمتفق

  فت كودتایي در دوران  شتاسب اتفاق نیفتاده است. 

ه در ایران و بحس انتقال های انتقال فرّستتعي شتتده با بررستتي روش ،در این مقاله

باورهای هند و اروپایي به بررستتي مجدد ستتعي  شتاسب در كشتن حکومت به نوه در 

 اسفندیار پرداخته شود.

 

 بحث و بررسی -1

 .:ک.شود لناز سوی خدا یا خدایان اعطا مي ،خصوص شاهنامهه در فرهنگ ایراني و بفرّ

ة خصتتتوص فرّترین شتتتیوة انتقتتال آن لب، معمول(. همچنین49₋66: 0061ثروتیتتان، 

 ه همیشتتهرستتد  اما فرّه از طریق پدر به فرزند ميانتقال موروثي استتت و فرّشتهریاری(، 

ه رّ ه چون  رفتن فهایي دیگر از به دست آوردن فرّ شتدني و وراثتي نیست و روایتاعطا

 شود. دیده مي او  ه به واسطة  یاه و شیرو انتقال فرّ

 ،هه نیستند و  اه به صتورت موروثي همیشته پسران وارث فرّ در انتقال فرّ ،همچنین

رسد كه این مورد با الگوی انتقال حکومت به نوه مرتبط است. تمام این ه به دختر ميفرّ

و « هدارندة فرّ»شوند. دو صفت تقستیو مي ،«ه رفتن فرّ»و « هانتقال فرّ»موارد در دو نوع 

ود كه در ایران باستتتتان به عنوان نام خاص نیز مورد استتتتفاده ب 0«هكننتدة فرّدریتافتت»

ه است. همچنین باید یابي به فرّي دستت(، نشتاني از دو شتکل كل061ّ: 0091لآموز ار، 

 ماند وه نميه به شخص، او همیشه صاحب فرّ ه داشتت كه در صتورت پیوستتن فرّتوجّ

ي، به دستتت آوردني شتتدنه مفهومي اعطافرّ ،ه از فرد دور شتتود. در وایعممکن استتت فرّ

 ست. شدني ل سستني( ال رفتني( و دور
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 هشدن و گرفتن فرّثی، دورانتقال مورو -1-2

 حکومتاساس  كهشهریاری است ة فرّ ي،های ملّه در حماستهرّفترین انواع یکي از مهو

: 0054ه داشتته باشد لصفا، پادشتاه مادامي پادشتاه استت كه فرّدر وایع كند  مي را تلیید

(. 000: 0092زاده، هوشنگ بود لیلي ،ه را به دست آوردنخستین كسي كه این فرّ(. 494

رسد  اما چند نکته دربارة ه به روایت شتاهنامه به صورت موروثي به پادشاهان مياین فرّ

ه باید شتایستگي آن را داشته باشد  در این انتقال اهمیت دارد. نخستت این كه وارث فرّ

 شود. ه به او منتقل نميغیر این صورت فرّ

ة موروثي در شتتاهنامه، داستتتان انتقال پادشتتاهي از نتقال فرّاهای عدمیکي از نمونه

با  زال ،نداشتتن طوس و  ستهو است. در این داستانهنوذر به زو طهماستب به دلیل فرّ

ر تخت ه را بكند تا شاهي صاحب فرّ بودن طوس و  ستهو، پیشنهاد ميهفرّفایداشتاره به 

 بنشانند:

 فر، ... ا تر داردی طتتوس و  ستتتتتتهو

 یشتتتتان همي تتتاج و تختتتا بر نزیبتتد

 ة ایتتزدیو فتترّا كتته بتتاشتتتتتد بتتر

 

 ستتتپتتاه استتتتت و  ردان بستتتیتتار مر 

 بتتبتتایتتد یتتکتتي شتتتتاه بتتیتتدار بتتختتت

 بتتختتردی ،بتتتتتابتتد ز دیتتهتتیتتو او

 (020، 0: ج0055لفردوسي،                 

ه را از صاحب آن دور كند. نمونة بارز تواند فرّعواملي چون  ناه مي ،از سوی دیگر

در بندهش شود. ه در داستتان جمشتید و كیکاووس دیده ميفرّ شتدنراین شتکل از دو

تاد آسمان شد و سرنگون اف ارکاووس را فریفتند تا به كارزكی ،است كه دیواناشاره شده 

ة شدن فرّ، سخني از دوردر روایت شتاهنامه (.041: 0091، داد يه از او دور شتد لو فرّ

د ستتیاوش، كیکاووس تولّ مقدّربودنلیل كیکاووس نرفته  اما اشتتاره شتتده استتت كه به د

 ماند: زنده مي

 پتتدید آمتتد خواستتتت او از ستتتیتاوش

 

 بتبتتایستتتتت لتتختتتتتي چمیتتد و چریتتد 

 (91، 2: ج0055لفردوسي،                   
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دهي اجتماعي، ن و ستتامانروایت شتتاهنامه جمشتتید پس از ایجاد تمدّ همچنین به

 شود:مية ایزدی از او جدا و فرّ  رددميدچار غرور 

 چتنتیتن  فتتت بتتا ستتتتالخورده مهتتان

 هتتنتتر در جتتهتتان از متتن آمتتد پتتدیتتد

 بزر ي و دیهیو و شتتتتاهي مراستتتتت

 فر یزدان ازوی ،چتو این  فتتته شتتتتد

 

 كتته جتز ختویشتتتتتن را نتتدانو جهتتان 

 ... چو من نتتامور تختتت شتتتاهي نتتدیتتد

 ؟كستتي پادشتتاستتت جز من  وید كه كه

 و ویشتتتد پر از  فت و جهان بگشتتتت

 (46 ،0همان: جل                               

به شتتکل مرا  ه ناه جمشتتید دروا استتت و پس از دروا او فرّ ،هابنا بر متن یشتتت

ستتته بار فر از او جدا  ،این  ناه ااما ب .2بیرون رفت ،آشتتتکارا از او (nƳəVârل وارغنه

  رشتتاستتب فریدون و آخرین بار ، یرد  دوم بارمهر فر او را مي ،شتتود. نخستتتین بارمي

ه از جمشتتید به مهر، فریدون و كه ستته فرّ در بیان این (.005₋1، 2: ج0011ها، لیشتتت

كردن ستته  ناه برای و آن مطرح ههایي دیگر باز شتتدرستتد، باگ  زارش رشتتاستتب مي

: 0059سن، كریستن .:ک.ة متفاوت است لنیا باور به سته فرّه بارة یک فرّشتدن ستهجدا

064)  . 

ه آنچه دربارة این روایت در این جستتتار اهمیت دارد این استتت كه فرّ ،حال به هر

ه را بگیرد. تواند فرّفرد مي ،یابي استتتت. در وایعیابل دستتتت ،شتتتدن از فردپس از جدا

ه از جمشید دور شد های ایراني اشتاره شده است كه چون فرّ که در بعضتي روایتچنان

 (.  66: 0090آورد لآموز ار، ضحاک آن را به دست مي

 ه بر خلاف انتقال موروثي،ه داشتت كه در این شکل از  رفتن فرّباید توجّ ،همچنین

ده را شة جداتوانسته این فرّكس ميو شتایستتگي اهمیت ندارد و هر خویشتکاری مببت

  یرد.  مشید را مية جها ضحاک فرّکه در بعضي روایتبگیرد  چنان
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 ه به کمک شير گاو، هوم و اهميت نقش زنان در آنانتقال فرّ -1-1

 ،ه، انتقتتال آن بتته  یتتاه،  تتاو، شتتتیر  تتاو و در نهتتایتتتهتتای  رفتن فرّیکي از روش

به  (Frȃxkardة فریدون در فراخکرد لفرّ ،ه استتت. به روایت بندهشآورندة فرّدستتتبه

ها دروده و به او ( به جادویي  اوی آنجا برده، نيWidaregâنشتتتیند. ودر ا لبن ميني

به  هدهد تا فرّ شتود. ستپس شتیر  او را دوشیده و به پسران ميه به  او ميدهد تا فرّمي

 (.  060: 0091د لداد ي، سره به فرانک ميآنها وارد شود  اما فرّ

 عالو مینوی به د زرتشتت آمده است كه فروهر زرتشت ازدر استاطیر مربوط به تولّ

( آن سایه را آورده و به دوغدو Puruŝasbشتود و پوروشسب لیک ستایة هوم وارد مي

شتتود و دهد. جوهر تن زرتشتتت نیز به شتتیر  او وارد مي(، همستتر خود ميDoƳdȗل

 ة زرتشتنوشند. فرّ پوروشتستب سایة هوم را با شیر مخلوط كرده و با دوغدو از آن مي

شود لآموز ار هر و جوهر تن او آمیخته و به زرتشتت وارد ميدر وجود مادر بود با فرو

 (.  00₋6: 0059و تفضلي، 

 هه در مادر است. با توجّ نشیند و فرّفروهر زرتشتت به سایة هوم مي ،در این روایت

 هتوان  مان زد كه در وایع این فرّمي ،به عناصتر مشتترک این داستتتان با روایت فریدون

شود  اما آنچه در این به مادر وارد مي ،شتده و از طریق شتیر  اواستت كه به هوم وارد 

 .  ه به واسطة زنان استها با موضوع فرزندكشي اسفندیار ارتباط دارد، انتقال فرّروایت

 ده به واستطة دختران را تصدیق كند، اسطورة تولّ تواند انتقال فرّروایتي دیگر كه مي

ذكر شده كه نطفة زرتشت در آگ  ،زرتشتي ناجیان باورهای زرتشتتي استت. در اساطیر

پدِ ( استتتت. ستتتي ستتتال پیش از پتایان هزارة زرتشتتتت نامیگKayȃnseكیتانستتته ل

خورد و از وی اوشیدر به دنیا مي ،كند و از آنتني مي( در آگ كیانسه آگNȃmȋg.pidل

پدِ تکرار شتتتده و وِهداد روی(  در پایان هزارة اوشتتتیدر این 54: 0090آید لآموز ار، مي

پد ( و در پایان هزارة اوشتتتیدرماه  وا 56زاید لهمان: ( اوشتتتیدرماه را ميWeh.pidل
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 دنوشد و سوشیانس از او متولّ كند و از آن ميتني مي( در آگ كیانسه آگGōwȃg.pidل

 (. 55شود لهمان: مي

جیان ناد اما تولّ ة روحانیت زرتشت به میان نیامده است سخني از فرّ ،در این روایت

های ایشان چون به دین خواندن كیخسرو و ستیز با اهلموا از نطفة پیامبر و خویشکاری

ة روحانیت تواند تلیید كند كه فرّكته ستتتتیز با بدعت در دین استتتت، مي ϒAŝmō)0ل

 زرتشت به واسطة دختران او به نبیر ان رسیده است. 

توان ناجیان دین زرتشتي مي ة فریدون، زرتشت وه به نقش مادر در انتقال فرّبا توجّ

ه، انتقتال آن بته واستتتطة زنان یا دختران استتتت و هتای انتقتال فرّ فتت یکي از روش

 شود.  ه دیده ميهایي از یدسیت در این شکل از انتقال فرّنشانه

  

 ة شاهی گشتاسبانتقال پادشاهی به نوه و نقش همای در انتقال فرّ -1-3

 شتتتاستتب از معدود پادشتتاهان داستتتان حماستتي ایران استتت كه پیش از مر  پدر به 

شود و چون این رسد. او در زمان حکومت پدر خواستار انتقال پادشاهي ميحکومت مي

، 6: ج0055آورد لفردوسي، شتود، در ستفری یهرآمیز روی سوی روم ميامر محقق نمي

روم، به خواستتتة شتتاه روم به ایران لشتتکر  ( و پس از ازدواج با كتایون، دختر ییصتتر02

 (.  64كشد لهمان: مي

ست، تخت و تاج را به ود كه پهلوان سپاه روم فرزند اوشته ميلهراستب چون متوجّ

(. پسر  شتاسب 52شود لهمان: كند و خود به عبادت مشتغول مي شتتاستب منتقل مي

از این  ،د و  شتاسب دائوبه او منتقل كن ،نیز مایل است تا شاه حکومت را پیش از مر 

افکند لهمان: زند و باری فرزند را به ستتتعایت  رزم به زندان ميموضتتوع ستتر باز مي

055  .) 
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فرستد و پس از  شتتاستب هر بار با وعدة پادشتاهي فرزند را به جنگي ستخت مي

خان و استتفندیار از هفت كند تا بعد از  ذرباز شتتت از انتقال پادشتتاهي خودداری مي

 زند:شدن وعدة شهریار، فرزند از رفتن به پیش پدر سر باز مينمحقق

 بتتادة ختتام خورد ،دو روز و دو شتتتتب

  شتتتتتتاستتتب آ تتاه شتتتد ،ستتتیو روز

 انتتدیشتتتته بتتفتتزایتتدش ،هتتمتتي در دل

 

 رویتتتش دل آرام كتتتردبتتتر متتتاه 

 كتته فتترزنتتد او افستتتتر متتاه شتتتتد

 هتتمتتي تتتاج و تتتختتت آرزو بتتایتتدش

 (296همان: ل                                   

برای به  شود، او راكشته مي كه فرزند در زاولستان  شتتاستب با یقین به این ،نهایتا 

 ران عموما  تمایل  شتاسب را به (. پژوهش291كند لهمان: كشتیدن رستو راهي ميبند

اند. به روایت شاهنامه، پشوتن نیز به ت سعي او در كشتن فرزند دانستهتخت شتاهي، علّ

 :كندمياین موضوع اشاره 

 پستتتر را بتته خون دادی از بهر تختتت

 

 نه بخت ،كته مته تختت بینتاد چشتتتمتت 

 (429همان: ل                                   

 ه داشت. اما در این باره باید به چند نکتة بسیار مهو توجّ

 شتنكبه تقریبا  روشن است كه  شتاسب در  های حماستي ایران،ه به روایتبا توجّ

خان كه اسفندیار خواهان انتقال . پس از داستان هفتاست د داشتتهتعمّ ،استفندیار دادن

شتتتود،  شتتتتاستتتب وزیر خود را خوانده  اما با اكراه دربارة چگونگي مر  یدرت مي

 پرسد: اسفندیار مي

 هتلتتا زود بشتتتتتتاگ و بتتا متتن بتتگوی

 ورا در جهان هوش بر دستتتت كیستتتت؟

 

 كزین پرستتتشتتتو تلخي آمتتد بتته روی 

 رد متتا را بتتبتتایتتد  تتریستتتتتكتتزان د

 (420همان: ل                                   

د  شتتاستب در این عمل آ اه هستند. اسفندیار در استفندیار و دیگر ستران از تعمّ

 خواهد تا به  شتاسب بگوید:حال مر  از برادر خود مي
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 وبتته پتتیتتش ستتتتران پتتنتتدهتتا دادی تت

 

 ونتتهتتانتتي بتته كشتتتتتتتن فتترستتتتتتتادی تت 

 (420همان: ل                                   

  وید:همچنین پشوتن در سرزنش پدر مي

 شفتترستتتتتتتادی تت زاول بتته ،ایتتدر از

 جتتان شتتتتودبتتي ،كتته تتتا از پتتي تتتاج

 جتهتتانتتدار پتتیتتش از تتتو بستتتیتتار بود

 بتته كشتتتتتتتتن نتتدادنتتد فتترزنتتد را

 

 شبستتتتتي پتتنتتد و انتتدرزهتتا دادی تت 

 ... و زار و پیچتتان شتتتودا جتهتتاني بر

 شتتتتاهي ستتتزاوار بودكتته بتتر تختتت 

 نتته از دوده و ختتویتتش و پتتیتتونتتد را

 (400همان: ل                                   

دهد و ه داشتت كه  شتتاستب  ویي این عمل را به ضرورت انجام مياما باید توجّ

(. از سوی دیگر  شتاسب 425و  291خود از انجام این كار در غو و شرم است لهمان: 

 ردهد سعي  شتاسب دكند و این موضتوع نشان ميبهمن منتقل ميحکومت خود را به 

 داشتن تخت شاهي نیست. فرزند، صرفا  به دلیل نگه دادن كشتنبه 

 شتتتود وه به فرزند بزر  منتقل ميهای ایراني عموما  فرّنکتة دوم این كه در روایت

ود و نه شیا ميكه او پیش از پدر بمیرد، فرزندِ پستر بزر  جانشتتین ني در صتورتي حتّ

 فرزند دوم شاه. 

د این توانای است كه ميداستان به حکومت رسیدن كیخسرو و فتح دز بهمن، نمونه

آورد، طوس موضتتوع را تصتتدیق كند. زماني كه  یو، كیخستترو را از توران به ایران مي

معتقد استتت كه در حضتتور فریبرز، نباید حکومت به كیخستترو منتقل شتتود  اما  ودرز 

 ة كیاني به سیاوش و سپس به كیخسرو رسیده است:است كه فرّ معتقد

 فرزنتتد اوستتتتت ،كنون این جهتتانجوی

 دو چشتتتمتتت نتتبتتینتتد همي چهر اوی

 ز جیحون  تتذر كرد و كشتتتتي نجستتتت

 

 ... پوستتتتچهر و بهپتای و بهفر و بتهبته 

 چتتنتتان بتترزبتتالتتا و آن متتهتتر اوی

 بتته فتتر كتتیتتانتتي و رای درستتتتتت

 (451همان: ل                                   
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به او  ة كیانيكند كه فرّ كیخسرو در داستان فتح دز بهمن صراحتا  اشاره مي ،همچنین

 رسیده است:

 ختتداونتتد كتتیتتهتتان و بتتهتترام و هتتور

 متتترا داد اورنتتتگ و فتتتر كتتتیتتتان

 

 ختتتداونتتتد فتتتر و ختتتداونتتتد زور 

 تتتن پتتیتتل و چتتنتتگتتال شتتتتیتتر  یتتان

 (456همان: ل                                   

های ایراني، پشتوتن فرزند بزر   شتتتاستتب است ه داشتت كه در روایتباید توجّ

 ةكه یرار بر انتقال پادشتاهي به پستران باشد، باید فرّو در صتورتي( 021: 0056لهینلز، 

نشده كجا ذكرایراني، هیچهای ر روایت  اما د4ه او رستیده و او جانشین پدر باشدشتاه ب

ي پس از به پادشاهي رسیدن بهمن، كه پشتوتن به دنبال رستیدن به حکومت باشتد. حتّ 

 پذیرد. پشوتن این موضوع را كاملا  مي

قل به دختر منت -همانند داستتتان فرانک-ة شتتاهي توان احتمال داد كه فرّمي ،بنابراین

 شده و  شتاسب و احتمالا  پشوتن از این موضوع آ اهي دارند. 

شود های حماستي بسیاری از ملل جهان رسیدن حکومت به نوه دیده ميدر روایت

های ایراني رستیدن پادشتاهي كاووس به كیخسرو كه یکي از آشتناترین آنها در داستتان

ه در ك نخستتت این :ه داشتتته دو نکته توجّباید ب ،استتت. دربارة انتقال پادشتتاهي به نوه

شتود  اما در بسیاری از ه به پستر و از پستر به نوه منتقل ميفرّ ،هابعضتي از این روایت

 شود. موارد نبیرة دختری جانشین نیا مي

لهمچون داستان  شتاسب  ،ای از اختلاف پدر و پسرنشانه ،عموما  ،هادر این داستان

 يكه این الگو به دو بخش كلّ شتتتود. نکتة دوم ایننوه دیده ميو استتتفندیار( و یا نیا و 

شود ویژه نوة دختری( منتقل مي، حکومت به نوه لبشود: در یکي از این الگوهاتقسیو مي

هر دوی این الگوها در شتتتاهنامه  چیند.دختری حکومتت نیا را برمي نوة ،و در دیگری

 ل پرداخته شده است. ة اوّشوند، اما در این جستار بیشتر به نموندیده مي
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 بینیو. فریدون پسرسیدن منوچهر در شاهنامه مياین الگو را در داستتان به حکومت

از اختلاف با ستتلو و تور بر ستتر حکومت ایران و مر  ایرج به دستتت پستتران، یصتتد 

كند. از یضا كنیزی از ایرج باردار است و فریدون كام خود را خواهي از ایشتان ميخون

استتت كه الگوی شتتدن فرزند شتتود. دختراما این فرزند دختر ميبیند  در این فرزند مي

 كند. روایت ایراني را كامل مي

( 026، 0: ج0055آورد لفردوسي، این فرزند بعدها پستری به نام منوچهر به دنیا مي

شتتتود. در بزر  ميي از دو عموی متتادر، وارث ملتتک پتتدرخواهكتته علتتاوه بر خون

ه او ب ة ایرج به واسطة دختره است و فرّهای ایراني مشتخصا  منوچهر صاحب فرّداستتان

 شود. نوه منتقل مي

های حماسي هند های ایراني نیست و در دیگر داستاناما این الگو محدود به داستان

های این شتتکل از انتقال یدرت به ترین روایتشتتود. یکي از نزدیکو اروپایي دیده مي

             شتتتود. ائوشتتتد فتتایتتدلش هتتای ایرلنتتد دیتتده ميهتتای ایراني در حمتتاستتتهروایتتت

چهار پسر دارد. او شهریاری ایرلند را پنج حصه  ،(، شتهریار ایرلندEochid Feidlechل

كند كرده و فرزنتدان را به چهار  وشتتتة ملک رانده و خود در مركز ایرلند حکومت مي

شود و جنگي میان (. این موضوع موجب اختلاف پسران با پدر مي050: 0050لدومزیل، 

د شوفرزند او كشتته شده و فرزند دیگر او منهزم مي  یرد و در نهایت ستهایشتان درمي

 (.  055لهمان: 

 یرد و (، دختر او كاركرد انتقال شهریاری را به عهده ميMedbدر این میان مدگ ل

(. در روایت ایرلندی پادشتتاه تلكید دارد كه 011شتتود لهمان: فرزندش جانشتتین نیا مي

 جا(.همان: همانواسطه پس از او پادشاه شود لنباید فرزندی بي

دختر  ،(Mādvīدر حماستته های هندی نیز این طرح تکرار شتتده استتت و مادوی ل

كاركرد انتقال شتتتهریاری او را دارد. ییاتي كه از شتتتهریاران یدرتمند  ،(Yayātīییاتي ل
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بایستت هشتتصد اسب  ذارد كه مي( ميGâlavaل  الوهاستت دختر خود را در اختیار 

 كرد. خاص برای استاد خود مهیا مي

 الوه سه بار دختر را در ازای دویست اسب در اختیار سه راجه  ذاشته و در نهایت 

، 0: ج0065لمهابهارت، برد شتتتشتتتصتتتد استتتب را به همراه دختر نزد استتتتاد خود مي

، (Vasûmanaل وستتومنههای امها ستته فرزند با نخوابگي. حاصتتل این هو(600₋619

شتتتین نیای خود یعني ییاتي استتتت كه جان (ibiŜل شتتتبي( و Pratar Danaل پرتردنه

 (.  052: 0050لدومزیل،  6شوندمي

توان استتتنباط كرد كه  شتتتاستتب برای انتقال حکومت به بهمن، مي ،هااز این نمونه

دهد و نه برای حفظ پادشتاهي خود.  شتتتاسب بهمن، فرزند استفندیار را به كشتتن مي

، 6: ج0055ستتپارد لفردوستتي، استتفندیار را جانشتتین خود كرده و حکومت را به او مي

كند، همای دختر  شتتتاستتب مي ه را ایفا(  اما كستتي كه در این میان نقش انتقال فر410ّ

 است و نه اسفندیار. 

ه داشتتت كه در روایت ایراني، همای، خواهر استتفندیار، همستتر او و مادر باید توجّ

 توانهای انتقال حکومت به نبیرة دختری، ميه بته دیگر نمونتهبهمن استتتت و بتا توجّت

ر صلحت ملک را بة شاهي ندارد، ماحتمال داد كه  شتتاستب به دلیل آن كه اسفندیار فرّ

كند او را به نحوی از میان برداشتتته و حکومت را به جان فرزند ترجیح داده، ستتعي مي

 ه شده است. ای منتقل كند كه از طریق دختر، صاحب فرّنوه

رسد كه او نوة دختری  شتاسب و فرزند در وایع حکومت به این دلیل به بهمن مي

د. شوداستان جانشین بهمن نیز دیده مي این الگو به شتکلي در ،. همچنین5همای استت

عهد و بهمن بتا دختر خود، همتای ازدواج كرده و فرزنتد حاصتتتل از این ازدواج، ولي

های خویشاوندی با هو (. در این داستتان نقش450شتود لهمان: دار حکومت ميمیراث

  خواني دارند.است  اما با الگوی انتقال یدرت به نبیرة دختری هو آمیخته شده
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 ههای بررستي شده، اعتقاد بر انتقال فرّه به نمونهباید اشتاره كرد كه با توجّ ،در پایان

به وستتیلة دختر یکي از باورهای رایج در استتاطیر ایراني استتت. احتمالا  به همین دلیل 

استت كه ازدواج محارم در ایران رواج داشتته و به خصوص در میان طبقة شهریاران به 

آمد زدن این رسو به شمار مي، برهوترین  ناهاند و یکي از بزر شتآن اهمیت داده مي

ه به دختر، ا ر او با كستتي خارج از كه در صتتورت انتقال فرّ(  چرا064: 0092زاده، لیلي

رسید. مي ة پادشتاهي به فرزند مردی خارج از خاندان شتتاهيكرد، فرّخاندان ازدواج مي

ه به فرزندی از همان خورد تا فرّمحارم ریو ميبته همین دلیتل ازدواج دختر بتا یکي از 

 .  1خاندان برسد

هایي بر تلیید این ازدواج همای  شتتاسب با برادرش و همای بهمن با پدرش نشانه

 مفهوم است. 

 

 گيرینتيجه ₋3

یابد  از جمله انتقال موروثي كه های مختلفي انتقال ميه در باورهای ایراني به شتتتکلفرّ

ه به واسطة هوم و شیر  او كه در اساطیر ه و انتقال فرّاست   رفتن فرّ ترین شکل آنمهو

های شونده در اساطیر و حماسه  اما یکي از مضتامین مهو و تکرارهایي داردایراني نمونه

ه به صورت موروثي و به واسطة دختر است. این مفهوم با الگوی الگوی انتقال فرّ ،ایران

 ،ر استتاطیر هند و اروپایي مرتبط استتت كه بر استتاس آنانتقال یدرت به نبیرة دختری د

 پادشاه سعي داشت حکومت را با واسطه منتقل كند. 

های جنگ ائوشتتد فایدلش با پستتران برای انتقال یدرت به نبیرة دختری در حماستته

های های هندی نمونهایرلنتدی و انتقتال حکومت ییاتي به نبیر ان دختری در حماستتته

 د. دیگر این طرح هستن

ه به واستتتطة دختران هایي از انتقال فرّهای ایراني نمونهدر شتتتاهنامه و دیگر روایت

به  ة ایرجه به فریدون و زرتشت به واسطة مادر و انتقال فرّ شتود كه رستیدن فرّدیده مي
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ه رّهای انتقال فترین نمونهاند  اما یکي از مهونبیرة دختری او، یعني منوچهر از این جمله

به واستطة دختر و همچنین سعي در انتقال حکومت به نوه، انتقال پادشاهي  شتاسب به 

 بهمن است. 

ة او به همای منتقل شده و دختر اون  شتاسب بر این باور بوده است كه فرّ ،احتمالا 

دن شستت  پس به هر بهانه، در برابر شتتاهه اچون فرانک و دختر ایرج واستطة انتقال فرّ

 ،اس آنكند كه بر اسفرزند خود را یرباني باوری مي ،كند و نهایتا یستاد ي ميا ،اسفندیار

ز به فرزند استتفندیار رستتیده و ة همای نیه نباید به حکومت برستتد. فرّفرّفایدپادشتتاه 

شود. در وایع بهمن از آن جهت وارث پادشاهي  شتاسب به  ونه او جانشتین نیا مياین

 ست.آید كه فرزند همای اشمار مي
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 مبمقدّ -6

به معناي نحوة »رویکرد  .متمایز وجود دارد« رویکرد سه» پژوهي،در سیر مباحث مغالطه

انداختن فرضیه است و تفاوت آن له و رهیافت شکار نظریه و به دامشددن به مس نزدیک

با روش در این اسددت كه روش ابزاري اسددت براي نقد، سددنرز و ارزیابي فرضددیه به 

مّا روش به مقام ق دارد ادسدددت آمدده. بده عبدارت دیير، رویکرد به مقام يردآوري تعلّ

؛ سددده «بحث از مواضددد »و « پژوهانهمورد»، «بنديطبقه» .(01: 0394)عارف،  «داوري

 هاي مباحث مغالطه هستند. رویکرد مهم در پژوهز

 داند كه جنبة كاربرديمي« پژوهشي عام و فرايیر»بندي را رضا عارف، رویکرد طبقه

يوید رویکرد شود. وي ميمي سدینا مشداهدهضدعی  اسدت و در آرار ارسدطو و ابن آن

بسدددیار خاس اسدددت و در  ،پردازد و در نتیرهاهاي منطقي ميتنها به معمّ موردپژوهانه

مباحث مغالطه، به رویکرد  ةخورد. بقیبه چشددم مي ،داناني چون فارابيتقسددیمات منطق

 دانانمیان دو قسم یاد شده است. منطق متوسط بحث از مواضد  اختصداس دارد كه حدّ

اصغر ي. علتري دارد )همان(خر به این قسم، يرایز بیشتري دارند زیرا جنبه كاربرديمت 

مبارزه با مغالطات »پژوهي را ین دانز منطق و به تب  آن مغالطهخنددان خداسدددتياه تدو

   .  (22: 0334)خندان،  كندفي ميمعرّ« هاسوفیست

كه ظاهر آن حق و  قیاسي است»اند: كردن حد و مرز سفسطه يفتهدر زمینة مشخص

باطن آن باطل اسددت و مقصددود از آن، فریفتن دیيران یا خویز اسددت. پق اير قیا  

انحراف  بلکه صرف اشتباه یا ؛نیست ، سفسطهكاذب باشدد و تومم با چنین قصدي نباشد

 .  (392: 0355)صلیبا، « از منطق است

 ايرد و رسالهم و علمي مسدالل مغالطه روي آونخسدتین بار، ارسدطو به تدوین منظّ

نام يرفت. وي مغالطه را یک فن یا صددنعت  «ارغنون» ،نياشددت كه بعدها ،در این مورد

ند كه كبهره برده اسددت اماّ ت كید مي« تبکیت»دانسددته و براي بیان مغالطه از اصددطلا  
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خته؛ ا اصل آمیها واقعي و اصدل هسدتند و برخي به دلیل شباهت ظاهري ببرخي تبکیت

   .  (933: 0999)ارسطو،  شوندیل محسوب مياصدروغین و غیر

در  تبکیت»نویسددد: مي «تبکیت»محمود نبویان در شددر  و توضددیط اصددطلا  سددید

 شود و هم شامل استدلال قیاسي باطل و برهم شدامل اسدتدلال قیاسي صحیط مي ،منطق

به  ،منتج باشد ،صورتي كه مواد قیا ، حق و یقیني و صورت آن نیز ذاتاً این اسا ، در

شود و درصورتي كه مواد قیا  از مشهورات بوده فته ميي تبکیت برهانيي چنین قیاسد

 ارةبو در ... يردداطلاق مي تبکیت جدليبه آن  ،منتج باشدددد ،و صدددورت قیا  نیز ذاتاً

قیاسدي اسدت كه مواد آن شدبیه حق یا مشهور باشد. تبکیت كه اند تبکیت مغالطي آورده

 (  000-001: 0336« )طه و مشاغبه استمغالطي، شامل دو قسم سفس

وضیط ت« مشاغبه»، مغالطه را با تکیه بر اصدطلا  «هطفسدسدتلخیص ال»ابن رشدد در 

الَّتِي تَوَّهمُ أنّهَا  ةُبالمُخاطَ»مشددهور دارد: مات شددبهداند كه مقدّمي يقیاسددداده، آن را شددبه

علامه  .0(3: 0913)ب« کِذلکَِ فِي المَقِ قَهمِن مُقَدلماِِ مَممُوََِِ مِن ََ ِِ أَ  تَُوُ ُ  ةُجَدلل َّد

 ماردشطباطبایي، تبکیت مشداغبي و تبکیت سدوفسطایي را از اجزاص صنعت مغالطه برمي

 توان يفت سفسطه و مشاغبه دو قسم از مغالطه هستند. ( بنابراین، مي33: 0352)

به مباحث مغالطه  ،هاي منطقي از قرون وسددطي و پق از رنسددانقبخشددي از كتاب

، «ةع و  المُم»هایي چون سدددیندا در كتابيویندد ابناختصددداس داشدددت. برخي مي

ياه  ل و، به طور مفصددّ «الاشددارات و التّنبیهات»و كتاب  «دانشددنامة علایي»، «ةفسدد السددّ »

سدددینا هم ون ( ابن29: 0334)خندان،  مسدددتقل، مباحث مغالطه را مطر  كرده اسدددت

نامد كه مواد آن شددبیه به مواد برهان یا مواد جدل؛ صددنعت مي ارسددطو، مغالطه را نوعي

ود رصددورتز شددبیه به قیا  منتج اسددت و براي اربات یا ابطال مدعاي دیير به كار مي

(0931 :02  ) 

اي از خطاهاي فکري اسددت يوید قیا  مغالطي، يونهوي در تبیین ابعاد مغالطه مي

ش اشدود و اير صورتز را بپذیریم، مادهمياش را بپذیریم، صدورتز مختل كه اير ماده
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 وَ  هفي صورتِ  بق اس   ل سَ عي ق اسداًلَّالمُ ُو َيَ أ ْ هوَ وَ»يردد: دچار اختلال و نقصدان مي

 هُ. أي أنَّهِتِاََمَ سبِمَبِ  اسَقِ  َُوُأو لا يَ الم لوبِ  َََِ جُنتَه يَنَّو لُِ لي سب ل عَ ُو َ  لا يَأ وَهُ

،  لَ قِ  يذِ مو الّ ي النَّ لَ عَ   هِ ا فِ مَ  مَلّإذا سَ وَ هِتِورَصُ أمُِ لَختِإ، هِتِاَّفي مَ بَاجِالوَ بَِعتَإإذا   ثِمَبِ

 2( 146-144: 0356)ابن سینا، « ه مَسلِتَ ب اجِوَ  َِه ََنَّلُِ وَ اً اسَقِ ا َکَ

مغالطه را خطاي در حد و غلط در قیا  مطر  كرده  ،«شر  اشارات»فخر رازي در 

د فارابي در د بن محمّابونصر محمّ .(353: 0413)نصدیرالدین طوسدي و دیيران،  اسدت

داند كه شدبیه به جدل است و از آن به ، مغالطه را صدنعتي مي«المنطقیات»جلد نخسدت 

 سدداخت مغالطه، خطادر ژرف كند و معتقد اسددت كه غالباًمواضدد  غلط در فکر تعبیر مي

ا أو جُ ق قِ اس  وَ ألمغُالِ ا»در حرت تعبیه شددده اسددت:  ُِ مِنهُمَا مَا يُمُِنُ أ  يَُوُ  قِ اسددَ

ا وَ لا جُ ق قِ اس  غزالي مانند ارسطو  .2(396-394: 0433) «مِنهُمَا لا يُمُِنُ آ  يَُوُ َ قِ اسدَ

ه كند. وي از مغالطه بو ابن سدددینا، مغالطه را غلط در قیا  وخطاي در تعری  تبیین مي

 .  (022-020: 0994) كندتعبیر مي راه نفوذ شیطان در انسان

ي یابي به بینشدددر متون ادب تعلیمي همواره به مخاطبان توصددیه شددده براي دسددت

ازم صفتان لي شیطان و نیرنگ شیطانهاصدحیط و مراهدت با هواجق نفساني، وسوسه

اسدت بعد از آموختن علوم عقلي، با مراقبه و محاسدبه از خطاهاي فکري در امان باشند. 

كردن راه نفوذ خطاهاي ترین امور براي سددددرسدددد یکي از راهبرديراین، به نظر ميبناب

شناسایي و تحلیل مغالطه  ،هاي اسداسديفکري و مقاومت در مقابل حمله به باورداشدت

 . قرار داردادبیات تعلیمي  ةدر حوز

 بهترینبه ، خویز یزدي از شداعران معاصدر است كه در مونويغلامحسدین شدارق

اي كدداربردي، كنددد و آنهددا را بدده يونددهانددداز را مطر  مياليوهدداي براهین غلط، بیددان
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-اركرد مغالطه را در مونوي عرفانينماید. در این پژوهز برآنیم تا كشددناسددي ميآسددی 

 بررسي كنیم.« همایون كتاب»فلسفي شارق با عنوان 

  يا  مسألب -6-6

تعهد به اندیشیدن مطابق با واقعیت  از هاي ضعیفي هستند وها و استدلالمغالطات برهان

تقد است ي معاند. علامه حلّبهرهداوري بياسا  حقیقتي بدون تعص  و پیز ر برتفکّ و

ر يمغالطه قیاسدي شبیه برهان یا شبیه جدل است و صناعتي است كه شبیه حکمت جلوه

ل د، غافشود و كسي كه بدان اعتماد كند تظاهر به حکمت كرده است و از مزایاي خرمي

 .  (359: 0392) باشدبهره ميو بي

یزدي از شداعران معاصدر اسددت كه به سب  اشتغال به دبیري و غلامحسدین شدارق

نیکو،  بیاني اش باوكالت با قوانین منطقي و فلسددفي آشددنایي كامل داشددته و در مونوي

اندداز را مطر  كرده اسدددت. وي هم بده تبیین مواضددد  مغدالطه  اليوهداي براهین غلط

و  هاي لغزش فکرينمداهدا، يونهدهي بده ایرادهداي حکیمپردازد و هم بدا پداسدددخمي

به سدخني دیير، وي با اراله اسدتدلال صحیط  كند.هاي نامعتبر آنها را مطر  مياسدتدلال

هاي مؤرري را براي كاربردي نمودن هاي ضدددعی ، يامهمراه با پاسدددخ در مقابل برهان

 .  مباحث مغالطه برداشته است

هاي فکري معترضدددان به لغزش ف پژوهز حاضدددر در وهلة اوّل آشدددنایي باهدد

هاي ضددعی  آنان اسددت و در راهکاري براي درک اسددتدلال ةباورهاي مسددلمانان و ارال

 مندي ازایراد زمینة لازم براي پژوهشدديران زبان فارسددي و بهره كمک به ،مرحلة بعدي

طه در هاي دیير در پیوند با مغالدادن پژوهزنتدایج حداصدددل از این پژوهز در انردام

 این پژوهز، اراله ةمتون تعلیمي اسدددت. هدف ویژ ،ویژهخوانز تحلیلي آردار ادبي و ب

 «همایون كتاب»هاي فکري در هاي اعتقادي و باورداشتادبي از اسدتدلال-تحلیل منطقي

 یزدي است. شارق
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 هاي انجام ادهما  ي  ا پژ هش -6-2

ه آراري از جمل .پژوهي در ادبیات فارسدي چندان طولاني نیستمغالطهة تحقیقات پیشدین

 :دتوان به موارد زیر اشاره كراند ميادبیات فارسي پرداخته ةكه به بررسي مغالطه در حوز

هاي فکري خرد بررسددي و تحلیل منطقي لغزش»در مقالة  (0391) جمیله فاطمي -

 هايالمولنامة منطقي تدوین ضربیهقصدد دارد توص «هاي فارسديالمولعامه در ضدرب

 را براي پرهیز از ابتلا به مغالطه اراله كند. فارسي

تحلیل معناشدناسیک و »در مقالة  (0393) چشدمه و محمود عابديیانالهه عظیمي -

شددناختي و براي بررسددي مباحث يفتمان «هاي هرویرييونهشددناسددیک جدلریخت

هاي فکري و عقیدتي صوفیان و عالمان دیني را دغدغه ،المحروبشناختي كش جامعه

 ها اراله يردیده است.اند. در این پژوهز شکل و محتواي جدل يونهبررسي كرده

غالطه در مونوي بررسدددي كاركردهاي انوا  م طور ویژه بهبه حداضدددر، در پژوهز

ي بررسر نویسدنديان این است كه تصدوّ شدود ویزدي پرداخته ميهمایون كتاب شدارق

مطر  شددده  ، براي اوّلین باریزديغلامحسددین شددارق« همایون كتاب»نوي مغالطه در مو

  .  است

 

 ضا  و   اهميک پژ هش -6-0

هاي حوزة مغالطات در فهم سددرشددت اسددتدلال خوب و ارزیابي صددلابت قواعد پژوهز

شخیص تانداز اعتقادي را اه كه بتوان با آنها اليوهاي غلطآني ،بویژه ؛منطقي مفید هستند

سداختن باورهاي اسداسي مانند دین، اخلاق و سیاست كمک ترطور حتم، در قوي، بهداد

  .  كنندشایاني مي

 از جمله ادیباني كه به طور خاس با یک روش منطقي به كشدد  اندیشدده درسددت

یزدي اسدت. ایشان با استفاده از رویکرد بحث از مواض  مغاطه، مبادرت ورزیده شدارق

د تعدّهاي مكند و هم در اسددتدلالعرفان نظري را به درسددتي تبیین مي هم عقاید بنیادین
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هاي فکري مخالفانز اراله اش و نقایضدددي بر لغزشخود، دلایلي بر درسدددتي اندیشددده

 بغایتها كند. این قبیل پژوهزدهد و نکاتي را در مورد اسددتدلال خوب يوشددزد ميمي

ا هها و استدلالنقص و ضع  برهانبرداري از كه با پردهچرا ؛ضروري و بااهمیت هستند

و براي  دهنداراله مي ي و فرديكدارهدایي را براي بهبود زندديي جمع، راهدر متون ادبي

رسانند و نوعي تلاش در كسد  بینشدي مانديار در مسالل اعتقادي، مخاط  را یاري مي

 آیند.راستاي تحقق اهداف جهاد تبیین به شمار مي

 

 يزديآثا  اا  زندگ     -6-1

فرزند حاجي غلامرضدا است كه  «الملکشدارق»یزدي ملق  به میرزا غلامحسدین شدارق

د شد. او پق از تحصیل مدتي به ترارت در یزد متولّ، شمسي هرري 0225حدود سال 

ه، سددوری زیارت خانة خدا، چندي در پق از .ار توفیقي نیافتاین ك لیکن در ؛پرداخت

ه اللّاخت، مدتي دبیر و مشددداور میرزافتطپردفلسدددطین و تركیده بده سدددیروسدددیاحت 

او حدود ده  .(052: 0343بود )مشددتاق،  -عامل امور دیواني یزد-مشددیرالممالک وزیر 

به  ،به عنوان ریاسددت كابینة عدلیه یزد ،قمري0233 در» .همکاري كرد مشددیرسددال با 

بريزید و تا پایان عمر به  وكالت عدلیه را ،يخددمت داديسدددتري درآمد و پق ازچند

 ،در دورة وكالت به واسددطة حسدن بیان و آشددنایي به قوانین»همین شدغل مشدغول بود. 

 . مه، ب(: مقد0310ّ)قلمسیاه، « توفیق كامل حاصل نمود

عارش شاي در احوال و آرار شدعراي یزد تنظیم كرد، اماّ بیشتر ت لیفات و اوي تذكره

ایون هم»ي كه غزلیات اوسددت بانضددمام مونوی مانده قسددمتي ازرفته و آن ه باقياز میان 

فرخي و شدکوهي هر دو شايردان او »آمده كه « الشدعراي یزدةتذكر»نام دارد. در  «كتاب

(. 051: 0: ج0340)خاض ، « با قوام و حاج قدسدي معاصدر و معاشر بوده است ،اندبوده

 شمسي از دنیا رفت. 0311شارق در 
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 میاهيم پژ هش -6-6

 تعايف ملالطب

 ربودن، اسدددتدلال فریبنده، تصدددوّ( در لغت به معناي غیرقابل اعتمادFallacy) مغدالطه

كننده یاد شده است. در اصطلا  بدی ، آن است كه يوینده وهمي، سفسطه و دلیل يمراه

 چیزي را بر خلاف عرف یا عادت به چیزي مانند كند و سدددپق به توجیه آن برخیزد و

در دانز منطق، مغالطه را . (0511: 0، ج0395نادرسددتي را از تشددبیه بردارد )جعفري، 

دانند كه كار آن انکار یا تحری  واقعیت است و در واق  سدازوكار دفاعي و صدنعتي مي

  . (51: 0352قیاسي شبیه حق است )طباطبایي، 

تبکیت به درضددا مظفر هر قیاسددي را كه وضددعي از اوضددا  را نق  كند شددیخ محمّ

مغالطه محسدددوب  ةآورد و اير تبکیت برهاني یا جدلي نباشددد آن را در زمرشددمار مي

 ،پژوهز حاضدددر ذكر شدددد ةمطور كده در مبداحث مقدّ. همدان(339: 0311) كنددمي

اندد و در مرمو  بیان داندان مغدالطده را در دو مفهوم خداس و عدام تعری  كردهمنطق

مات( یا نتیره آن، منطبق بر نامعتبر اسددت و صددورت )مقدّاند كه مغالطه اسددتدلالي كرده

دانند. جایياه مغالطه واقعیت نیسدت. اغل  ایشان مغالطه را یکي از فنون و صناعات مي

 در صناعات خمق به شکل زیر است:
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 انيان ملالطب 

استدلال ان تود با چه طریقي مينكنمغالطه، پژوهشيران تبیین مي ةتي مطالعدر شدیوة سدنّ

ا هتي، این راهشیوة سنّ یص داد. بر همین اسا ، دوستدارانصدحیط را از نادرسدت تشخ

 اند. دركردها را ذكر ميهایي از آنهداده و نمونهكرده، دربارة آنها توضیط ميرا تعری  مي

به تلاش انسدددان براي تحقق مناف  و امیال  ردیير ارتکداب مغدالطه، خطاي تفکّ شدددیوة

 ,Elder)  إلدرو لیندا ( Paul, Richard)پلشدددود. ری ارد ربط داده مي ،ندامعقولز

Linda ) هاي مغالطه»برندد و در كتداب ندام مي «ترفندد كوی »از این شدددیوه بدا عنوان

 .  سازندها را مطر  ميشدن در بحث  براي برندهترفند كوی 44، «پركاربرد

هاي را منحصددر به اسددتدلال اصددغر خندان با نياهي تازه به مباحث مغالطه، آنعلي

ند و كزمرة مغالطه ذكر مي ر و اندیشده را درهاي تفکّداند، بلکه همة لغزشغیرمعتبر نمي

ز اي منطقي نباید اهوهزشود كه در پژهاي بالقوه یافت مياي از استدلاليوید دسدتهمي

را، ست كه نابهاي نادرفرضهاي سداده با پیزنا كه برخي بیانبه این مع آنها غافل شدد؛

 كتاب روند هم مغالطه هسدددتند. وي دردر مقدام بیدان یا دفا  و یا نقد مطلبي به كار مي

ده اسددت كه سدده بخز اصددلي آن كربندي از مغالطه اراله ، پنج مقولة تقسددیم«مغالطات»

ز آنهایي كه ا (دوم ؛يرا هسددتندر ذهنیتآنهایي كه مشددتمل بر تفکّ (اول عبارت اسدت از:

آنهایي كه خطاهایي در ساختار  (و سوم ؛كننداي باورپذیري سوص استفاده مياردهاسدتاند

 دارند.  منطقي

قد و بررسي مغالطه در اسا  كتاب اخیر به ن سدعي شدده است بر ،در این پژوهز

 یزدي بپردازیم. مونوي شارق
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  حث    ا ت  -2

 هاي ملالط ت يي  -2-6

هایي اشداره كرده كه جنبة استدلالي محکمي ندارند یزدي به چهار مورد از مغالطهشدارق

شددوند كه سدداز خطا و لغزش در كلام ميسددازي، زمینهلیکن به سددب  داشددتن باعد ابهام

 مغالطة -د ؛ وت جعليعلّ ةمغالط( ج ؛مغالطة دروغ (ب ؛اشدتراک لفظي (عبارتند از: ال 

 .  تحری 

 اااااک لیظ  (الف

مه اسدددتدلال، با دو معناي متفاوت به كار در دو مقدّدر این يونه لغزش فکري، یک لفظ 

در اشعار زیر در مورد خداوند به « كلّي»رود و حدّ وسدط، تکرار نشدده اسدت. واژه مي

مفهوم خالق كل هسدتي است كه در ذات بسیط است و محتاج مخلوقات نیست ولي در 

اسددت. شدداعر با داراي اجزا به كار رفته  ةمورد هسددتي و جهان خلقت به معناي مرموع

 كند.مذه  رابت ميتوجه به این تفاوت، مس له وجود خدا را براي فرد دهري

 هددمددددددان هیئت كددلّ ز اجددزا دهددر

 چددددو یابنددد اجددزا زهددم انفکداک

 بهددددره استچنین كلّدددي از هست بي

 چو خوش بنيري دور از تدداب و پی 

 چددددددددو آن كلّي از كلّ اجددددزا كم است

 كلدّدددي اندددر شمددر صدد هزاربددددود 

 چنین كدلّ كده بودش جز از ندام نیسدددت

 پددق از جددددزصها آمددددددده آشدکددددار

 بدان صد هددددددزاري كم از یک بددددددود

 در اندددظددددددار ایدددن هدددر دو كلّ را نمود

 همدددده هستددددي از كلّ عقلي است لیک

 ز معددلدددولیددت یدافتده بددود و بهددر 

 و هدلاک بَوارمرددددو دهدددر را جددز 

 كز اجزا جدا، ني بر اسددت و نه پسددت

 بذاتدددده، بدددود طبدد  كددلّ هی  هی 

 وجودش بددده بطن عدددددددم مدغم است

 یکي كم چو شدددد، محو و هی ز شدددمار

 نیست اعدام و ابقدددا غیددددددرش از جددددددز

 بدانسدددددان كددده انددددر عدددددد صد هزار

 چددددددو یدددک شدددد، فنایز بلاشدددک بود

 ولي ایددددددن یکدددي هی  و این بدددود بود

 به اسدددم آمددددش كلّ طبعددددددي شریدددک
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 دچو بر وصددد  حقّ كلّي اطلدداق شددد

 ي آن سدددو بوداز ایدن هدر دو كلّي ح

 داتهستددددي كلّ به كلّ صدددفدددبددددود 

 ددزا بددددود پددددددداک ذات احددددز اج

 ي كددلّ كلّي كدده كددلّ وجودبود هسدددت

 

 راق شدددددق، این مطلدد  اشدددتدحدقیبد

 ودز ادراک پدداک اسددددت آن كددو بدد

 عددارض ندده ز اجزاش ذاتزلیز ندده ج

 راض ذات صمدددددغنددددي است ز اعدددد

 ودت و به هسدددبدده يدفدتددار او یددافددتدد

 (300-301: 0310یزدي، )شارق            

نیز به تفاوت معنایي واژه كال در ارتباط با خدا همایون كتاب  466و  345در صفحه 

از  ،مفهومین طوسي براي تشخیص دو و غیر خدا اشداره شدده اسدت. خواجه نصدیرالدّ

وي كالّ را مرموعة  .كادل و كالّي اسدددتفاده كرده اسدددت تا بر تفاوت آنها ت كید كند واژة

یل ... تشک كلّ بدن انسان از مغز، پا، دست، قل  و مولاً ؛داندمي صمتشکل از اجتما  اجزا

بلکه برداشتي ذهني از جزلیات  ،شدوداماّ كلّي از اجتما  جزلیات تشدکیل نمي ؛شدودمي

 .(21: 0350)است 

 با از بین رفتن برخي ،بودن، در این برداشت خواجه، مانند انسدانچه مفاهیم كلّيير

اماّ مفهوم اصددطلا  كلّي براي خداوند در اشددعار  ،افتدبودن نمي، از كلّيیا تمام افرادش

در اصطلا  متصوفه كالّ، »ذكر شدده؛ معادل اصدطلا  كالّ در نزد عرفا و صدوفیان است. 

یت احدّ ي است و تقدّ ، به اعتبار حضرت ولق را يویند كه كال، اسم حق تعالواحد مط

  .  (313: 0392)سعیدي، « و البتّه جام  جمی  اسماص است

     ک جعل رلّ ةملالط( ب

اي از عللِ تحققِ امري مطر  ت به جاي مرموعهدر این نو  مغالطه، تنها بخشدددي از علّ

ي از باورهاي ایدلولوژي شدخصدي فقط به بخش كه بیان شدده ،شدود. در اشدعار زیرمي

 .خبر استاعتقاد دارد. از اسلام فقط نامي شنیده است و از حقیقت آن، بي مسلمانان

 ايتددددددو از دیددددددن برددددددز نام نشنیده

 دهدد نخدل بنشنیدددي رطدددد  مددددي

 خورد پیدددر دیرشنیدددددددي كه مددددددي مي

 ايفقط حددددور عیددددن را پدددسدددنددیده 

 يددددشددادي بدده امیددددد خدرمددا دهدن

 معددددربددددد، كدددشدي ندعدرة ش  بخیر
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 شنیدددددي كه در آب زد غددددوطددده بط

 شیدددددددددر اسدت در بدادیه شنیدددددي كه

 شنیدددددي عددلددددددي بداب خدیدبر يشاد

 شنیدددددددي كددده رستم يران داشت يرز

 رفت لدددیلي به نردشنیدددددددي كه مددددددي

 بددهددشددددت بدرین از مسلمددان بدود ...

 

 فتادي به شطفدددوطددده انددددر تددددددو بدددي

 اي  بددادیددددهپددددي  شددددیدددر  آورده

 نمددددودي بددددروت هددددو  پددر ز باد

 يشودي ز هددددددددم چون یلان یال و برز

 بدده امیددددد وصلددز فتددددادي به وجدد

 ولددددي آن مسددلمددددان كددده سلمان بود

 (359ن: )هما                                   

  

 ادراي  د   اتادلاب -2-2

كنند اما براي اربات هایي وجود دارند كه مدعایي را مطر  ميدر مونوي شدددارق مغدالطه

        ؛تهدید (سدددعي در پدذیرش مدعا دارند: ال  ،دلیلي نددارندد و بدا ترفنددهداي زیر ،آن

         ؛3ل به احسدداسدداتتوسددّ ( ه ؛ ومترسددّ  (د ؛ل به جهلتوسددّ ( ج ؛كردن چاه( مسددمومب

 .  عوام فریبي(   و ؛اندیشيآرزو( ز ؛طل  برهان از مخال ( و

 الف( تهديد

خواهد این واقعه را باور كند و دیيران را پیامبر اسدلام از دنیا رفته است خلیفه دوم نمي

 .كندتهدید به مرگ مي

 پددددق از غددیددبدددت پددادشدداه حراز

 یددکددي تدیدد  بيددرفت بر ك  دلیر

 بددديدوید محمّد بمردكه هددددر كددددق 

 

 خددلددیددفدده دوم رزم را داد سددددداز 

 درِ مسددردددد آمدددد بده كددردار شیر

 ز صدددمدددصددددددام من، بایدش زهر خورد

 (326: 0310یزدي، )شارق                   

احترام فراوان  ،به ایشان -لامالسّعلیه–برخورد با امام موسي كاظم  روزي هارون، در

خواهد از هارون مي ،زدهحیرت ،آورد. م مونيذاشددته، فضددایل حضددرت را بر زبان مي

ک مل»يوید بعد از مدتي مي ؛شددودهارون بسددیار عصددباني مي .طبق باورهایز عمل كند
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حتي اير تو چشم طم  به جایياه  .شدناسدحکومت، قوم و خویز را نمي ؛عقیم اسدت

 «.مكنرسانم و كورت ميبه تو آسی  مي ،من داشته باشي

 پددددق آندديده به آبسکددن آورد فددلک

 3نمدددودي پددسددرهددددمانا كددرم مددي

 

 كدده اي پددددور ابلدده، عقیم است ملددک 

 بددددري كددددردمدت از فددددروغ بدصددر

 (431)همان:                                    

  اد  چاهب( مسميم

براي جلويیري از اعتراض دیيران  كند واین مغالطه مدعي از اسددتدلال اسددتفاده نميدر 

كند كردن، دیيران را تحقیر ميدهد یا با توهیننسدددبت مي آنها،صدددفدت مدذموم را به 

 .  (025: 0334خندان، )

كرد؛ كفاشدددي با مطالبي را مطر  مي ،و ملکوت مورد عالم ذرّ شدددخص دانایي در

 .نامدغيو ميودر او را جویيستیزه

 یددکددددي پددیددنده دوزي شدد اندر ستیز

 شددنددیدددیددم و دیدددیدم و كردیم درک

 بددديدددفدددت: آري آري؛ چنین است حال

 بدده او بدددددیددددنوا يفدت: كدم يوي لاف

 غلط كددددددددرد آنکق كه بيذاشت تخت

 خطا كددددددرد آنکق كه بيذاشدددت ملک

 

 كدددده مددددددن بددددودم و شدداه عبا  نیز 

 بینوایي وي آن سداز و برگمددددن ایددددن 

 بددددزريددددان نمدددودند طدديّ مددقددال

 در ایددددن قددددول، نبدددود بغیر از يزاف

 پلا  سیدددددده خددددددواست تا تیره بخت

 بدددده بحددددر فلاكت در افکنددددد فدلدک

 (325: 0310یزدي،شارق)                    

 تيتل  ب جهل( ج

جنبة ایرابي. جنبة سددلبي آن چنین اسددت كه جنبة سددلبي و »این مغالطه دو جنبه دارد: 

جود تواند ومردود است و نمي .يویا آن ه اربات نشدده و یا ما دلیلي بر اربات آن نداریم

ه زیرا چنین فرض شده ك ؛ل به جهل نیز مغالطه است... جنبة ایرابي توسدّ  داشدته باشدد

                                                           
 نبودي پسررسد صورت صحیط مصرا  چنین باشد؛ همانا يرم ميبه نظر مي 3
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ان، )خند« بول استصدحیط و مق ،يویا آن ه نفي نشدده و یا ما دلیلي بر ضدد آن نداریم

0334 :031). 

 ديددددر بدددداره، ندددادان درآمد به جوش

 تنيخود مي يِردتددددو چددددددددون كرمِ قز 

 تددددو در خددانة تددددن بدده بنددد اندري

 تددو را نددیددسددت آيددداهي از پشت بام

 تدددو چددددددون مِکراب اندر یکي حبّه در

 تددددددو در بدددددداغ هستي چنان كرم سی 

 چون رفت ديبه خددداطددددددر نداري كه 

 تددددو میددددلاد خددددود را ندداني درست

 به بددددددودت ز قددددددرني فزون نیست بهر

 اي، جدز خانهیددنددددي از ایدددن خطّهبندد

 اي لاغر است، ير پشهدر ایددددددن پهنددده

 

 كه نیکدددددو، سخددددددن راندي اماّ خموش  

 سددخددددددددن يویي از دهر و شمق غني

 يویدددي از كددددددان اسدددکندري چددده مي

 از ایددن ينبددددد سبدز فام چدده يویددي 

 چدددده دانددددي ز فیزیدددک و شیمي اردر

 چددده خواهددددددي ز عرفان دهقان نصی 

 حدددددوج جددهددددان وانمایدددي همددي

 ز دور جدددددهددان مددددددي شماري نخست

 طب  دهر شِيویي از بودِچدددددددده مددددي

 اياشاندددهو زیددددن كدداريه غیددددددر ك

  چددددده دانددددددد كه سیمرغ را شهپر است

هم نین  ؛(330: 0310یدزدي، )شددددارق

 (322و  294)ر.ک.: همان: 

برد. وي فرض كرده ل به جهل را به كار مينادان در این سددخنان خود، مغالطة توسددّ 

چون رو  انسددان اسددیر جسددم اسددت و آياهي كمي از علوم ترربي دارد و حتّي تاریخ 

جهان و افلاک را اربات  تواند مواردي چون آفرینزداندد؛ پق نميدش را دقیق نميتولّد

زماني اسددت و از آن باید به عنوان خالق  قدیمِ ،يیري كرده كه جهاننتیره ،كند. در ادامه

 .  (332یاد كرد )همان: 

 د( تجسمّ

م را چهل و ، مغالطه ترسدددّ (Linda Elder) و لیندا الدر (Richard Paul) ری ارد پل

رخورد اي بها و نمادهاي انتزاعي به يونهمدعي با واژه»نامند كه یکمین ترفندد كویفي مي

این است كه  در اشدعار زیر فرض بر. (023: 0395« )اندكند كه يویي اشدیایي واقعيمي
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ي آن باور، آرزوی ،عیني و خارجي باشد و اير نباشد ازاي مفاهیم انتزاعي، جسدمِ باید به

 .  موهوم و نایافتني است

 وي و از طب  خویزز اندددام خود ي

 ایدددهفددرنددج اعددمددال بدديخددوري 

 ي نددان و آببسدددي روزهددا مددانددده ب

 رف معلوم كنصددد ودرو وقددت خددبد

 ودبددي یددويدد... هددمدده از ندددانسددددتدده

 حور عین ت ودو صددد قصدده از جنّ ...

 ز مددوهدددددوم، رن سدددددوي معلوم كن

 

  ر كددیزپدریشددددان چدرا مددانددي از بددهدد 

 ر مددالدددهكدده شددددد قصددددر مددوهددوم پدد

 خوري شدددهددد ندداب ،وي جندّدتكدده از ج

 مددرحددوم كددن ،ویددزخدد تددن خددویددز را

 ي بددودیددوجددهددمدده رنددج مددوهددوم

 یددنرد رهددو كددق ندديددیدداي دو جددبددهدد

 دمدددي آهدددن آرزو مدددوم كدددن

 (332-333: 0310یزدي، )شارق              

 نیز ذكر شده است. 452-450و  432این مغالطه در صفحات 

 تيتّل  ب احساتاوه( 

احسدداسددات ياهي كه  یکي این»ارتباط احسدداسددات با مبحث مغالطه از دو جنبه اسددت: 

قرار  ،عا  خودالشددّ ند كه همة جوان  شددخصددیت او را تحتكنچنان بر انسددان غلبه مي

... جنبة دیير این اسدت كه كسدي وجود برخي احساسات را در مخاط  خود  دهندمي

اده استف ،مستدل خوداي براي القاي سخن غیربه عنوان وسدیله ،تشدخیص دهد و از آنها

 .(060: 0334)خندان، « كند

 شد به جوش 4ديددددر ره فدرامدیدسدني

 ره و رسدددم تو پدداک از آلوديي اسدددت

 كنون بایدددت روز و شدد  رندددج بدرد

 به تحصیدددل عدددلمدددي كندون رنج تددو

 ... بدددده كداري سددزد آدمددي رو نمود

 يددددر این نکته را حدددل كنددد فهم تو

 

 كه تا چند چون شدددم  سدددوزي  خموش  

 اسددددتولددي دور از آیددیددن آسدددوديددي 

 سدددرانددرددام هددم آه و افسدددو  خددورد

 كدددده آخددددر نیددددارد بدده جددا ينج تدو

 كدددده از آن بندددي نددددددو  را بدددددداد سدود

 شددددود وهددددددم مدددن تابدددددد  وهددم تدو

 (341-339: 0313یزدي، )شارق              
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ها( كند هر كه به مقام رفی  پاپ )= اسدددق ، رهبر كاتولیکیک مسدددیحي ادعا مي

نکند كافر است. وي به جاي كاربرد استدلال در اربات مدعاي خویز فقط به ذكر اذعان 

 كند:برتري نژاد و انتساب به حواریون اكتفا مي

 ندددددانددي مدديددددر طب  پداک سدعدیدد

 حدددواري ايددددددر چندددد خاكددي نشست

 چددددو مددددا از ندژاد حدددواریدستدیددم

 

 ن انسددددددان پدیددددنددصدددددر ابشددد از ع 

 جنسشددددددان جنق كروّبدددي استولدددي 

 يددددرفددتددار بددنددد هددوا نددیستیددددم

 (363: )همان                                   

 شمددددددارد هددددددمي خدویز را از راوات

 حدصددر ظداهدر تضادز اخددبددددار بدددي

 یددن ظدددداهددددر كدنددد ردابتديز ضدددّ

 

 ولددي مختفددددي كددددددرد قددول رقدددات 

 آن دددده مستنبددط از اجدددتدهددادكددنددد 

 نبودش باعوي ،خدود كدده جددددز ظددددنّ

 (451)همان:                                    

شددیطان اولین كسددي بود كه احسددا  غرور بر او چیره شددد و فرمان خداوند را 

از آتز خلق شدم و انسان از خاک خلق شده است پق من از او من نپذیرفت. او يفت 

ه این ل بشددیطان، با توسددّ  .تر براي كسدد  مقام خلیفيي خداوند هسددتممناسدد برتر و 

 مغالطه، در مقابل انسان سرده نکرد.

 قیدداسددددي كدده مددبدندداي وسوا  بود

 كه مددددن ندددداري و بوالبشر خاكي است

 جنبدددز و روشني از من است ،هدددمددده

 فرماندهي ز آتز است ،بددددددر اجسددددددام

 تابناک مددددرا بددددا چدددندیددن عدنصددر

 خددلافدددت مددددددرا بدددایددد و بددرتددري

 خدددوار و انددام پست ة... بدیددن مدددایددد

 ندددانددددست در دريددددده پدادشددددداه

 

 بددلددیددددق لدعیددن اولیددن قددا  بدود 

 فل را حاكي استاو سدِ [و]مدن از عدِلددو 

 كدورت ز طین وین بسددي روشددن اسددت

 كز اسدددتو محنت ولي خاک چون عبد

 نشایددددد از ایددن جسم خاک اطاعددددت

 كدده از سددددركشدددي عنصدرم شد جري

 نیددارد بدده تددخددددت خلافدت ندشدست

 شددددود بنددددديددي خواجيددي را يدواه

 (453)همان:                                    
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بتواند بومیان  (Christophe Colomb)كلم  طلبي سب  شد سدودجویي ومنفعت

ي دهادمحمّ  .آمریکا را فری  دهد و طلاها و رروتشان را به ازاي بهاي اندک به یغما ببرد

كنند چه اروپاییان ادعا ميايريوید ، مي«ن مالک مهدويتداریخ تمددّ»همدایون در كتداب 

اما واقعیت در مورد  ؛اولین دریانوردي كه وارد قاره اروپا شددده، كریسددت  كلم  اسددت

با این سرزمین در  ،پیز از او ،ها و مسلمانانوایکینگ»خص چیز دیيري اسدت. این شد

دو ناحیه شدمالي و جنوبي آن آشدنایي داشتند و از روي اطلاعات آنان بود كه راهي این 

      « اندشدددناختهكنند كه این سدددرزمین را پیشدددتر ميسدددفر شدددد. حتي پرتغالیان ادعا مي

(0391 :614).   

داند و واژيان اسلامي در زبان سرخپوستان را شاهد ادعاي خود مينویسدنده وجود 

هدف مهم كلم  را از سدفر به آنرا، ایراد پایياهي مركزي براي طراحي و ت سیق یک 

از همین رو بود كه با توجه به »كند؛ اعتقادات شددیطاني و یهودي ذكر مي ةكشددور بر پای

با ساكنان بومي این سرزمین دست به سدازي، در مواجهه نناتواني حزب شدیطان در تمدّ

 نرحمانه سرخپوستان، ضمن غارت مناب  طلاي آنان و محو دو تمدّ كشدتار وسدی  و بي

  .)همان(« هاي خود آماده كندحزبيزد تا عرصه را براي هماینکا  و ازتک

ورزي كلم  و یارانز اشدداره كرده است. ایشان با بیات زیر نیز شدارق به طم در ا

از مغالطه، رروت بومیان را به یغما بردند. كلم  وقتي متوجه شددد سرخپوستان اسدتفاده 

آهن نددارندد وانمود كرد آهن از طلا بهتر اسدددت و به قیمت يزافي  ،براي كشددداورزي

 آلات كشاورزي را به آنها فروخت:آهن

 چددنددیددن یددافت كالایشان از زر است

 طددلدددا را صدددلابدت چددو پولاد نیست

 آلدتدددي آوردشدددددانز پددددددولدددداد 

 ،چددددو دیددددندد زفتددي و تدنددي آن

 دو صددددد شدددوشده زر برده اندر مول

 مددددددر استآهندددي رنرشدددان بددديز بدددي 

 يددده كدددار دهقددددددان از او شدددددداد نیست

 به سددددختددددي عیددددان داشت ز آن حالتي

 فددشدددداندددنددد زر را ز يدددندددددي  آن

 كه یددک تددیدددد  پددددولاد يیددددرد بدددل
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 بددداندددسددددان كده در ارض دیرین طلا

 اسدپانیول ،غددددرض بدددرد ز آمددریک

 

 هددددزار آهددنددددز بددداید اندددددر بدهدددا

 فددددزونددتددر ز وهددددددم شددددمدارنده پول

 (411)همان:                                      

ا ادع ،ظاهرنيریسددتند. در آمریکا به بومیان آنرا به چشددم حیوان مي ةكاشددفان قار

هاي نظامي را اما فقط آموزش ؛ن كنندخواهندد آنهدا را تعلیم دهند و متمدّكردندد ميمي

 .كردنددادند و نیروي نظامي براي يسترش اهداف استعماري خود تربیت مياراله مي

 پددق از كددشددد  امدریک بدشتدافتند

 ... چددو حددیوان بددود مددرد ندداآزمود

 هدندگ آموزيار... چددددو دیددنددد فدر

 از آن مددددردم ایدددددر بده هنيام جنگ

 بددده هددددددرجددددددا از این نو  یابند مرد

 كرددددا دور از اسددتداد زاین قوم زفت

   

 جددزایددددر ز پددانصددددد فددددزون یدافتند 

 ز آمدددوزش اندددسددداندددیدددت يشدددت بدددود

 شدددددنددد آدمدددیددددددزاد و داندددز شدعدار

 بدده سددخددتددددي ندددمددددایند لختي درنگ

 و رزم خددواهددنددددد تددعددلیددددم كردبددد

 ايددددر خددددوانددددد و بنوشت باشد شيفت

 (412)همان:                                      

 آمده است. 611و  294، 656-654 ،439، 411موارد دیير این مغالطه در صفحات 

 ( طلا  اها  از مخالف 

بدین معنا كه كسددي مدعا و ل به جهل اسددت؛ این مغالطه، نو  خاصددي از مغالطة توسددّ 

خواهد اير با برهان او مخالفند، كند و ازدیيران مياي را بدون استدلال، مطر  ميعقیده

 .(032: 0334آن مدعا را باطل كنند )خندان، 

 شددددنددیدددم بده مدصر اندرون، قبطیي

دَّ مدِند ده  اسددت آرار ملک  كدددده لابددددا

 در افددددراد داعددددي ایددن مدنددزلددت

 يددر انددکددار داري كده فرعون نیست،

 

 چنین يدددفدددت بدددا مدددؤمددددددن سبطدددیي 

 قبطان و فلک ز ندددفددددددق مدددؤردددر چدددو

 منقبتنددشددددد غدددددیددر فددرعدددددون ذي

 نشدان ده در آفدددددددداق آن شددخص كیست

 (463-462: 0310یزدي، )شارق               
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 بددخندددددیدد سدبدطددي ز يدفتار يول

 صددق این اختیاربدديددفدددت از كردا 

 چددنددیددن زاديدي يدر كمال وي است

 نیازكرددددا شدددديص نداقددص شود بي

 ورش زاديددددي ذل و نددقدصددان بدود

 یدد و مفعول شددمددددؤرددر چددو يددر

 ندددده آخددددر دمددادم مددؤرر سدزاست

 

 كدده تدددا چندددد قبطدددي ظلدددوم و جهدول  

 ور ایدددن فددددددرض نقصددددددان وي آشکار

 ندددقددددددص و وبال وي استدلیلددددددي ز 

 ز خددددود اكمددددلي بددایدددددش كدارساز

 بددر اعدددددام و افددددندداش بدددرهددان بود

 اردددر بخشیز بدددر كدددددده مدددوكددددددول شد

 مدددؤرر مددددددؤرر چدددو شدددد آن كراسدددت

 (464)همان:                                      

 ز( آ ز انديش 

وضعیت مطلوب را به جاي عالم واق   ،متوهّبافي و در این نو  مغالطه، شخص با خیال

ن پق از مرگ جها كند. برخي از دانشددمندان غربي، اربات معاد ودر ذهن خود ایراد مي

   .(055: 0334آورند )خندان، اندیشي به شمار ميرا نوعي مغالطة آرزو

بافي در ابیات زیر، به این مطل  اشدداره شددده كه شددخص از تر  مرگ، به خیال

 .اداش در جهان آخرت روي آورده و عمل صالط را فراموش كرده استدرمورد پ

 چددددو بدددیددندي ز رفدتدن نداري فرار

 كدده یددددا رب، بددده جنتّ مرا حور ده

 لبددا  از حددددریدددر و سددتدبدرق ببار

 چددددو ندداچددار، دانددي ز تدن بيسلي

 

 بدددده شددددهوت كددددني مرگ خود را دچار 

 دددافدددور دههدددمددددددان، بددداده از مشک و ك

 سددریددددري فددددرا نِه  ز یددک داندددده دار

 كنددددي خددوشدددلديبدددین آرزو، مددددي

 (333: 0310یزدي، )شارق                     

 ح( ريام لاي  

 .هاي عوام فری  استهاي انسانخداوند و تقدیر، از حربه ةادعاي مطابقت يناه با اراد

 ،ايددددر مستدددي مددا نده بر كام توست

 چددددو خدددوردیم مددا بداده از جام تو

 تددلخ در جددددام تددددددوست ةچددرا بدداد 

 یددقددیددددن مددسددتددددي مددا بدود كام تو
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 دهفرسددتي بده مي نازَ  قددددد  مددي ...

 

 هددمدددددي تددددددا تدددمدداشددا كدندي عربده

 (   420-421)همان:                               

 

 ملالطاو مقام نقد -2-0

ها دادن نادرستي آن نه تنشود كه ایراديیرنده براي نشانمبحث مغالطاتي را شامل مياین 

بلکه به ترفندهایي  ؛دهدشدددود و دلیل و برهان محکمي اراله نمياز راه منطقي وارد نمي

ود تا شددل ميپنبه متوسددّ ل، مغالطه تکذی  و مغالطه پهلوانت و دلیچون مغالطه خلط علّ

 . نادرست جلوه دهد و از مقبولیت آن بکاهد مدعّايِ مورد بحث را

 ( خلط رلّک   دليلالف

ا   باشد و از وجود یمتوقّ ،چیزي است كه چیز دیيري بر آن» ت در اصطلا  فلسفه،علّ

وجود  یعني هرياه میان دو امري بستيي ،شودوجود یا عدم امر دیيري لازم مي ،عدم آن

ت نامند و دیير را كه محتاج اسددت معلول لّع ،الیه اسددتداشددته باشددد، آن را كه محتاجٌ

 ،هنفسددِ ، چیزي را يویند كه بِدر اصددطلا  حکما ،سددب  .(533: 0392)سددعیدي، « يویند

   .(439موجود باشد و از آن وجود دیيري حاصل آید )همان: 

 كند كه در راه شناختبه مناسدبت بحث خداشدناسي، شاعر ت كید مي ،زیر بیاتدر ا

 است.« العللباعث»ا سب  متفاوت است و خداوند ت بباید توجه داشت علّ ،خدا

 ز معددلول چدددون ربدط عددلّت بدرید،

 علل را جددهددددان آفددرین باعث است

 نشددد نددامِ عدددلّت ز عددرشدز نزیل

 

 در اقددلددیددم هددستددي شدددود نددداپددیددد 

 چددددده عدددددلتّ چه معلول را وارج اسددت

 اسدددت آن جلیلالعدددلتّ ولدددي بددداعدددث

 (313: 0310یزدي، )شارق                      
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 پن بپهليا  ةملالط( ب

ها شددددن در  بحثكوی  براي برندهيویند هفدهمین ترفند مي إلدر و لیندا پل ری دارد

هاي سدددسدددت دیدياه ،سدددت كه دیدياه طرف مقابل را نادیده بيیرند و در عوضا این

 .  (35: 0395)دیيري به او نسبت دهند 

 ديددر بدداره سدددر تدافدت فدرمدیدسني

 تددو يددددویي كه دریددا ندددارد وجود

 يرش نیسددت خواني، نباشددد صددواب

 چدددو شدددد بحر از بود بي بخز و بهر

 

 كددده انکدددار بحددددددر است از ریدددمدددیدددني 

 خددددردمددددنددد مددنکددر نشددد در شهود

 چددنددیددن كددلدّددي عددنددصدددددر پاک آب

 سددددددازم در اربددات دهدر ندانددددم چددده 

 (349: 0313یزدي، )شارق                     

 :يویدنصراني بعد از شنیدن توصی  خداوند از زبان عارف مي

 ندصرانددي آمدد به يفت ،ديددر بدددداره

 ستا وجدددودي كده يفتدي به كل اندر

 دابهددددوا بددداشددد آن ذات  ،همددددانا

 بدسدیدطخددددداي تددو باد آن هددواي 

 همددداندددا يددددرت بدداد بداشددد خداي

 ويددددر ندده بدددرددز بداد با این شئون

 بددددود حددداضددر و دیددندز مدمدتن 

 

 كددده بایدددد جواب خددددددود ایددددر شنفت 

   بر استز رؤیددددددددت مصددددون وز تركّا

 كه در كددددل درون و بددددصددیرش نددددزاد

 كدددده بددددر این جهان اسددت یکسددر، محیط

 دددلمتت رهنمايشدددددد ابدددلددیددددددق در ظ

 ندانددددم مرددددرد كدددده در كددددل درون

 مسدددددداوي بددده هدددر پدددست و هر مرتف 

 (  601)همان:                                      

 

 ملالطاو مقام دلان -2-1

 ( ملالطب ال اب/اماّالف

شددود و با الرشددید در مسددیر حج، وارد شددهر مدینه ميدر همایون كتاب آمده كه هارون

ود و ركند و به استقبال امام ميرفتار مي -لامالسّعلیه–با امام موسدي كاظم  احترام بسدیار

ده زيیرد. م مون از این رفتار پدرش شدديفتمانند چاكران افسددار مرك  را به دسددت مي
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تعر   ؛پردازدكند. هارون به مد  و توصددی  مقام امام ميشددود و به او اعتراض ميمي

 يوید:شود و ميم مون بیشتر مي

 كددده بدددددداري چدددو دانیز از خود احق

 بددده حدق كدز شدناسددي، چرا نيروي 

 كاشدددي شدم  را بدسستینچددددرا مددددي

 مددددشددددو دون ز ندددادانددي خویشتدن

 

 بدددددان شدددداه بددديذار میددراج حدددق 

 ره راسددددددت دانددددي، چددرا كددج روي 

 بددزم دیدن پددسندددددي چددددرا تددداريِ

 سددددددان عمل كن كه كردي سخننبددددا

 (431)همان:                                    

اما این  ؛امامان شدددیعه اسدددت حقّ ،حکومتكه آورد م مون هم بر زبان مي يرچده

 ساختن او كافي نیست. و اشاره به آن اشتباه براي مبرا اعتراف

 ( ملالطة  هانکاد  پيش لاضب

شدددناسدددي بررسدددي حقایق خارجي به طور جدي در معرفتها با فرضرابطة میان پیز

دهدد كده كسدددي اعتبار بیز از حد به ارتکداب این مغدالطده وقتي روي مي .شدددودمي

طوري كه نخواهد كه مشددداهدات و درک جدید حقایق آن ، بههاي خود بدهدفرضپیز

   .(266: 0334)خندان، ها را نقد و اصلا  كندفرضپیز

حالي كه براي خداوند  درو كند ر غلط خود را رهدا نميتفکّ 6، قبطيدر ابیدات زیر

 چرا خودش ،فرستاده است ،يوید اير خدا پیامبران را براي هدایتمي ،ل استلجسم قا

  به سمت بنديانز روانه نشده است

 ايددر یددددک خدددددداوندد تدکوین نمود

 ... چنین كددددددق به همراه فرمان خویز

 دروههددمانددددا تددعدّد سددددزد كدایدن ي

 

 چددرا مددختل  از رسددددددل وانددددمدددود 

 يسیددددل از چدددده ننموده سلطان خویز 

 هددددر آن یددددک شددددود از یکي حق پژوه

 (346: 0310یزدي،)شارق                    
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 .كنديمبحث حلول را مطر  م ،در يفتار زیر نیز قبطي با تکیه بر اندیشه مادیيرایي

 وَیدددل ديددر بددداره، ابددلدده بددرآورد

 بدده فددرمددان خددود شد به صل  ولید

 خدوار ندداندیددم را زاديدددي چنددیددن

 

 كددده مضطدددر نيردیددددددد خدددود كرد میل 

 نددده مدددربددددددور مدددفعول يدددشت و مرید

 كددده از مدددیددددددل خدددود بددداشد و اخدددتیار

 (464)همان:                                      

ن است فرضز ایشداعر، قبطي را به مرغ خانيي تشبیه كرده كه پیز ،در ابیات زیر

حیواناتي است كه فقط محدود به باعد جسماني هستند و قدرت پرواز و سیر به  وِكه جز

 عالم معنویت را ندارند.

 تددو بددددا بددال سدهدرابدي و زور شدیر

 اي هدمد دنان ماكیانچددددرا مدداندددده

 اي،هز بددق بددددال تددحدقدیدق نيشود

 نددددداندددددي ره و رسدددم پدددرواز را

 

 بددده خدددددداک اوفتادي كددده دستددددددم بيیر 

 اسیدددددر هدددو  در پدددددددددي آب و نددددان

 اييددمددانددددت چددنددددان چدارپددا بوده

 4بدددده خددددددانه درون خددددددفدته عمر دراز
 (431. 340(؛ هم نین )ر.ک.: به همان: 469)همان:   

 طل  ت عيض ةملالط (ج

« ... وامُتُ ْ َّما مَکُلُّ »يیرد كه طبق حدیث صدددوفي به كلام شدددخص عارفي ایراد ميیک 

 استونا نیستي و ،يوید تو هم از این قانون كلّيو عارف مي توان شدناختخداوند را نمي

 عي شناخت حق شوي.تواني مدّنمي

 صوفي آمد به جوش ،چندددان خامّ مدددي

 صنوبريدر برگ اِ  ،هتددددو چدون پدشددّ

 ميددددددر حق محاط است و معروف تو

 د يددفدت تدو ز امدتدیازات وهدمبددددوَ

 «مَیزتاماوالّا كا »ز حدددددیدددددددر شددددنددو 

 خددروش ،بددرآورد مدددددداندددندددد مستددددان 

  بريسان پيهبددده اوضدددا  دهدددقددددددان چ

  تو ددده مکشوفِكددده احددددددوال او يدددشدددت

 ز سددهمز كمان را شددکسددته اسددت سددهم

 بدددود خدددلق و دور اسدددددددت از كوي او

                                                           
 «پرواز راز»شاید  4
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 بدددددو يفت عارف در این نیست شک

 مددن اندددر نددداندستدمي چددون تدوام

 

 ولددددي در قددصددددددوریددددددم كدل مشترک

 فددداش جدددهدددل تدددددددددو هدددم «زتاماوامَیَّ»ز 

 (432)همان:                                      

تعری  این  كند. طبقسقراطي هم اشاره مي ةشداعر در ادامة همین مبحث، به مغالط

نبودن یک تعری  دقیق مانعي براي كاربرد یک مفهوم كارآمد نیسددت )واربرتن،  ،مغالطه

0391 :055). 

 ... ايددر مددددا به غددفدلت ز توحید اصل

 شدددمددددددا هددددددرچه هستدیدد ظاهر كنید

 و يددددر ندده دروغ اسددددت ایدددن ادعا

 دولددیددّددات افددددددراد هددستدي ز ذات

 

 6بدداید از اصددل، وصلشددما را چددددددرا  

 بددود هددددرچدده بددددددالاصل صدادر كنید

 اصددیددددل اسددددت مددداهدیدت مدداسوا

 بددددمدددداند بدددردا تددا بددود كددالدنات

 (     434: 0310یزدي، )شارق                    

 

 6ب ملالطب د  اتادلا -2-6

 (  ضع تال الف

م باید وض  جملات شرطي، وض  مقدّ در این اسدتدلال، نتیره همواره صادق نیست. در 

تالي را به دنبال داشددته باشددد. در این نو  مغالطه، عوامل دیيري مغایر با هدف و انيیزة 

 (.211-259: 0334)خندان،  كننده وجود دارد كه به آنها توجه نشده استمغالطه

ته پنداشي او را موجودي مادّ ،كه آدمي طب  حیواني دارد به سب  این ،زیر بیاتدر ا

 :است

 راند صاحبدلي، سدددخددددددنز وحدددددددت

  كه یددزدان كدددددده و حدّي مختار كیست

 از ایددددن كددلدّدددي مدلدک خدرد و كبار

 بدده كددین اندددددددر آمددددد بددرو جداهلي 

 آرددار نیست ،در دهدر ،جددددز از دهددددر

 خددواصددددي عددیدددان اسدت از اضطرار

                                                           
 باشد. «فصل» بهتر استرسد نظر مي به 6
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 مركدددددد  شددددددده چددار عنصر همي ...

 

 آمدددددددده هدیدکدددل آدمدددي پدددددیدددد

 (329: 0310یزدي،)شارق                    

يوید انسان با طب  حیواني به مقام سلطنت و خلافت بر مي پرسدتلیکن انسدان حق

، 339، 336،335این جهان نرسدیده اسدت و بشر داراي جان انساني و الهي است )همان:

باید درمورد نو  هم صادق باشد  ،يذار استنقانو ،يوید اير طب مينیز در ادامه  .(343

 ،انسدان نوعي حیوان اسدت و چون حوا  و نیروي سایر حیوانات از انسان بیشتر است

 .سلطنت داشته باشند ،پق آنها باید بر انسان

 ايددددر طددبدد ، ایددراد قدداندون ندمدود

 ايددددر طددبدد ، ایددرداد قدداندون كدندد

 درندهدددمدددددده هددددددرچه اندر سه عنصر 

 زحددیددددوان ايددددر بددود فددردي امدیر

 يددددروهددددي بددده انکددار قدانون درند

 ايدددددر امددددددرِ طبعددي بددود یَک به یَک

د  عدیان مي  كند كاین سبیلتددخددددددالدددا

 

 چددرا شددیددددر را تدداج شدداهددي نبود  

 چددددرا جددددانددور رو بده هددامون كند 

 یدددکددددددي را بددده خود حکمران اشمرند

 حدددکمددددددز هدددمه نو  بودي اسیر بددده

 تددمدددددّن يددددزیدن بدده هدی  اشمرند

 درآنددنددددد هددمددددراه هددم مدشدتدرک

 ز عددددقل اسددددت مسلوک و عقلز دلیل

 (346-344)همان:                             

 

 ( ملالطة  لع مقدمب

ولایت و نبوت، داراي دو اعتبار خاس و عام هسددتند. نبوت عام یا  ،عربيمطابق نظر ابن

دي، در حضرت واحدیّت و مقام اتحاد مطلق، نبوتي اسدت كه از ازل براي حقیقت محمّ

آن حقیقت با اسددم اعظم حاصددل بوده اسددت تا ابد باقي اسددت و نبوت خاصدده به هر 

ند؛ یعني امرسلین تقسیم شدهیراین جهت انبیاص، به مرسدلین و غق دارد و از پیغمبري تعلّ

و احکام شریعتز آياه است. ياه  -اسدماص و صفات حق- نبي، از طریق وحي به حقایق

تبلی  و رسول يویند. ياهي م مور به عدماش تبلی  و تعلیم شدریعتز اسدت و به اوظیفه
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، بداب هفتاد و 5:ج0333ابن عربي، ) اسدددت و نبوت در این معندا، نبوت عدام اسدددت

 .(53-51سوم:

پق نبوت عامه یا مطلقه، همان ولایت مطلقه اسدت كه وجه مشدترک انبیاص است و  

ه خبر ك الم غی  ارتباط دارند و از آنراانبیاص به اعتبار جهت ولایت اسددت كه با حق و ع

نبوت « براي عالَم، غذا و خوراكي ]اسددت[ كه در بقاي وجودش بدان تغذیه جوید»الهي 

همان: ) چه نبوت تشری  پایان یافته باشداير-قیامت سداري است ر خلق تا روز عامه، د

نصدددراني بدون توجه به  ،يویند. بنابراینالاولیاص مي. ولدایدت خاس را خاتم(356-355

یک باعد از روش تحصددیل علم ایراد  فاني در اصددطلا  ولایت خاس فقط بهمفاهیم عر

آن هم به  لي كه رد یک مدعاداند در حاكندد و كدل مبحدث ولایت را منتفي ميوارد مي

 .بردن مغالطه استكارشیوة رف  مقدم، به

 جوشدير بدددددداره، نصدددراني آمددد به

 كدددددده فیددد  از محمّد ستاندچددددددرا آن

 يدددددرفدددتددددم كده عالدم ز احمد يرفت

 بددددر ایددددن دعددوي ایدددر، دلیلي بیار

 رفتن از ابلهي استذنددفددهددمددیدددده پ

 

 شدتددي فزوندي فددروشكدده بیهددوده يد 

 كدده در مکدتد  غدید  خدواندبدده از آن

 نبدددي از خددداي مددحدمدّدد يدددرفددت

 و يددر ندده،  ره كدیددز خدددود وايدذار

 مير زآن كز از صدق دعوي، شهي است

 (613: 0310یزدي،)شارق                    

 ط ت تکاا  حدّ( ردمج

وسددط در  ایراد شددبه قیا ، اینسددت كه شددرایط كاربرد حدّهاي یکي دیير از محمل

وسددط اسددت و  محور و مدار اصددلي همان حدّ ،در یک قیا »اسددتدلال رعایت نشددود 

 .(251: 0334)خندان، « ترین اخلال در آن موج  اخلال در قیا  خواهد شدكوچک

وسط در هر دو  حدّ (0براي قیا  صدحیط شدروط زیر در نظر يرفته شدده اسدت: 

مه باید به طور كامل تکرار وسددط در هر دو مقدّ حدّ (2 ؛ وبه یک معنا باشددد مه بایدمقدّ

اي قبطي، در استدلال خویز  يوید:شداعر در مصدرا  دوم مي .(211-251شدود )همان 
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مه به یک معنا تکرار شود. حدّ وسط در دو مقدّ اما باید ؛اينیمي از اسدتدلال را نکو يفته

داراي  ،احدي كه سددزاوار اسددت خالق باشددد :يویداز زبان سددبطي در ادامه ميشددارق 

 .هماتایي استجنق نیست و اصل یيانه و بيهم

 

 بددخددندددیدددد سدبدطددي از این يفتيو

ر سددددددزاوار و لابدادد یَک است  مددؤرددددددّ

 ولدددي آن احددددددد جنددددق آحداد نیست

 

 خوكددده ندددیدددمدددي ندددکو يفتي اي زشت 

 ر وحدتز لا شک استخددددددردمدددند د

 خدددود آن فدددددددددر  از ندددو  افراد نیست

 (  463: 0310یزدي، ق)شار                   

 بخندددیددددد سددبددطددي كه جاهل مران

 ود ظددددددرف وي ور پدددددددرولیدددد ار بددد

 بدده نددفي ولدددیددددد آمدددي مدعدتددرف

 ي مدددودل ربمددنددزه بدددددود ذات بدددددد

 ودبددددر مددؤرِّ  ،وجددددودي كه در كددددل

 مددؤرددددر كدددده كددل ز امددر او منقل 

 

 چنین قدددول ندددددداقدددص ز جددداهل مدان 

 ز و فدددداعل بشرمددددؤرددددر در او داندددد

 كدددده از شدددددکل خود ساختز منصرف

 ردد ز شدددددددديص ديددددددر منقل كدده يددد

 ر شددودمپددندددددار يدددددداهددددي مدؤرَّ 

 كرددددا مددنددقددلد  يددردد و مضطرب

 (463)همان:                                    

 

 2ب ملالطب د  اتادلا -2-1

 گااي کتنّ ةملالط (الف

ها حثشدن در برا هشتمین ترفند كوی  براي برندهاین مغالطه إلدرا، و لیندا  پل ری ارد

ند ااسا  آن، هر آن ه بزريان و افراد مشهور و سرشنا  يفته آورند كه بربه شدمار مي

 :دشودادن به نصراني ناتوان مياز پاسخ . زاهد(55: 0395) صحیط است

 فددرو مددددانددد ندداچددار انددر جددواب

 بدديددفددتددددا بدزريدان و اَعددلام مددددا

 كه حق نور غیی  اسدددت و بر كل، محیط

 كدده از اهددددل تددقددلیدددد بدود آنرناب 

 فدکدنددندد در جام ماچددنددیددددن مدددي

 ندددده مددددرلي نه جوهر نه جسم و بسیط
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 مددددن آن را سددتددایدددم كدده از مرتهد

 ندده انددریددددل داندددم ندده تدددورات را

 

 شددنددیدددددم بددده تدقدلدیددد آن مدستبد

 ندده فددددرقدددان نددده مدعنددداي آیدات را

 (611: 0310یزدي، )شارق                   

 .ذكر شده است 329و  342موارد مشابه در صفحات 

 تيتل  ب ا نايک ةملالط (ب

كند؛ یاد مي «مغالطة دموكراتیک» ( از این مغالطه با عنوانNigel Warburton) نوواربرت

رمي اكوریت، منشددد  درسدددتي و راهنماي عملي اتکاپذیري در همة  ،اي كه در آنمغالطه

   .(052: 0391آید )مسالل به شمار مي

ت كید شدددده انسدددان نباید فقط به انتخاب جماعت اتکا كند بلکه به  ،در ابیدات زیر

 :راهنما هم احتیاج دارد

 ز انبددوهددددي حدداج و بددددانددگ دراي

 فددزونددددي دلددددیددل درسددتددي ندبود

 

 رهنمايرفدت بي جنددشددایددد بدده حدددد 

 بدده مدددقصدددد رسیدددددددن ز چدستي نبود

 (311: 0310یزدي، )شارق                   

 

 0ب ملالطب د  اتادلا -2-1

 ملالطة دليل ناما يط

مات و یا مدعا با هم مطابقت نتیرة ادله یا نتیرة يرفته شدددده، مقدّ» در این اسدددتددلال،

يوید این مغالطه كه ادله نسبت به مدعا؛ عام، خاس یا بیيانه هستند و خندان مي ندارند

ام نیز باید مواردي را مغالطة تكند. در تشخیص اطلاق بر بسدیاري از مغالطات صدق مي

   .(342-340: 0334« )مصادیق دیير مغالطات نباشد دلیل نامربوط دانست كه از

ند كه كصاحبدل با زیركي به تفاوت كاربردي اصطلا  قدیم اشاره مي ،در ابیات زیر

 ،اتر مخلوقیبلکه دهر فقط نسبت به سا ؛دهر چون ذات حق، قدیم ذاتي و زماني نیست

قدیم آن اسدت كه اولّ و آخر نداشدته باشدد، و آن بر دو نو  است: »قدیم زماني اسدت 
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 ، وجود شیئيقدیم ذاتي و آن چیزي اسدت كه محتاج به غیر نباشدد و قدیم زماني و آن

 .(321: 0392مسبوق به عدم )سعیدي، است غیر

 

 اربددخددندددیددددد صداحدبددل هدوشددی

 مطل  از دست رفت ةمددديددددددر رشدددتددد

 به مددغددددز انددددرت هدوش مدفقود شد

 نددرددددویددددي مديددددر اصدل آردار را

 قدیمي همددددددددي بایدددددددددت یافتن ...

 شماري قدیمايدددددددددر دهدددددددددر را مي

 روديددر از طددبدد  كددلدّدي سدددخددن مددي

 

 داركدده آرام شددددددو یدددک زمدددان يدوش 

 هددددمددددان ماهي هوشدت از شست رفت

 مدددسلکت تدددرک مقصود شدددد در ایدددن

 نددخددواهددددددي مددديددر صدداح  دار را

 رت چهددددددره بددددددر تافتنحدَز هددددددز ما

 حدوج و زوالز عیدددددددددان اي ندیدددم

 رودحدیث حدددددددددورز بدددددددده بن مي

 (349: 0310یزدي:)شارق                    

 

 گياينايجب -0

ز یزدي، با استفاده ادارد. شارقشناسي یزدي جنبة معرفتایون كتاب شارقمغالطه در هم

رویکرد بحدث از مواضددد  مغاطه، هم عقاید بنیادین عرفان نظري را به درسدددتي تبیین 

اش و نقایضددي بر د خود، دلایلي بر درسددتي اندیشددههاي متعدّكند و هم در اسددتدلالمي

 هاي فکري مخالفانز مطر  ساخته است.لغزش

 در همایون كتابهاي فکري و نقد لغزششيردهاي كاربردي بیان استدلال نادرست 

. هاي نامطلوبدادن اندیشددههاي ضددعی ، خوب نشددانكردن اسددتدلالعبارتند از: مخفي

 هايفرضهاي سددداده با پیزاربرد برخي بیاندادن امور توهمي، كهم نین واقعي جلوه

 ابیات اند؛ درندادرسدددت كده ندابردا در مقدام بیدان یدا دفا  و یا نقد مطلبي به كار رفته

 .  اندشود. این موارد بیشتر براي طر  مبحث توحید ذكر شدهیزدي مشاهده ميشارق
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 كاربردهاي مغالطه را به نمایز ،يفتيو و اراله مباحوه و مذاكره ةیزدي، به شیوشارق

ن بردكاران چيونه براي پیزيدذاشدددته اسدددت تا مخاط  درک و ترربه كند كه مغالطه

 كنندد استفاده ميي ضعی  و ترفندهاي متعدّهااهداف خود از استدلال

انيیز و دروغین كه برسداختة احساسات و توهمات ایراديیرنديان هاي خیالمغالطه

 نکاتي را در مورد استدلال نویسدنده. بود، بیشدترین كاربرد را در ارر مورد بحث داشدت

و  و این موض اندارر یاري رسانده تعلیميهاي در تقویت جنبه كه كندخوب يوشدزد مي

ها را در نغافل نبوده و عامدانه آ مغالطههاي دهدد كه سدددراینده از این دلالتنشدددان مي

 .  تذكر داده استهاي خود سروده

 

 هاياددااک
ازد. اندمات درست، مخاط  را به اشتباه ميهایي كه به سدب  داشدتن مقدّشدبه قیا  -0

 .آنها درحقیقت، قیا  نیستند

به قیا  باشددد نه به قیا  به صددورت خود و نه از طریق و آن این اسددت كه مدعي  -2

آورد یا بر حسدد  ماده نامطلوب به دسدت مية عقل، و آن مدعي قیا  اسدت و نتیر

فته شددده باشددد؛ قیا  در آن اسددت مطابق دسدتور و نحو يقیا  نیسدت و اير آن ه 

 نیست ااست در غیر این صورت مسلّم

یا  و جزص قیا  هستند و بعضي خارج از اندازها یا مواضد  غلط بعضي در ق غلط  -0

 .قیا  و اجزاص آن هستند

 ا عامل اصلي براي ارتکاب آياهانةر« اعراب به خود»خواجه نصیر طوسي، غرور و   -4

 6(.605: 0350كند )این نو  مغالطه معرفي مي

ترین هدف ایشان، فرامیسدي، شدخصدي كه عضدو تشکیلات فراماسیونرهاست. مهم - -6

           مسددیط ها با عنوان نمادین ضدددمات حکومت فردي از بین ماسددیوننمودن مقدّفراهم

(=Antichrist یا به تعبیر بعضدي از يروهدجال ) هاي ماسددیوني، فرعون جدید است

 (431: 0399)هکایون، 
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)=قبط( اسددت كه در مسخذ  بطي: عنوان هر یک از منسددوبان يروهي از اهل مصددرق  -5

ر در براب اره به قوم فرعون و تابعین او دارد و غالباًاسددلامي و ياه ادبیات فارسددي اشدد

مشهور است كه  .)=منسدوب به اسدباط دوازدهيانة بني اسرالیل( آمده است« سدبطي»

) ( هنيام دفا  از یک سبطي، یک قبطي را كشت و از مصر متواري يشت. به  موسي

از سلاطین  م یکياست كه نا« قبط»نام قبطیان بريرفته از  ،يفته نویسنديان قدیم عرب

این ندام را م خوذ از كلمة یوناني  مصدددر قددیم و از اعقداب نو  بود. امروزه عمومداً

 .(0335: 0396دانند )شریفي، )=مصري( مي« آیيیپتو »

 

 منا ع

 هاالف(  ااب

، مطبعه سددلیم سددالم. تحقیق محمدّهسددطفلسددتلخیص ا ،(0913رشددد، ابي ولید )ابن  .0

 دارالکت .

مدده و تحقیق الحکمدده. مقددّونیا، عا(0931علي حسدددین بن عبددداللدده )ابو، سدددیندا. ابن2

 دارالفکر. :بیروت، عبدالرحمن بدوي

ة منطق اشدددارات و التنبیهدات ابن سدددیندا. ترجم ،(0356) _______________ 3

 ابوالقاسم هاشمي.سید تهران: ،ابوالقاسم هاشميسید

د خواجوي، تعلیق محمّ یه، ترجمه وکّفتوحات مَ ،(0333) الدّین، اكبرمحیيعربيابن .4

 مولي. تهران:

(، سدلسدله العلم المنطق: النص الکامل لمنطق ارسطو؛ كتاب الردل و 0999. ارسدطو )6

 كتاب النغالطه. تحقیق و تقدیم د. فرید جبر، بیروت: دارالفکر.
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ترفنددد كوی  براي  44هداي پركداربرد: (، مغدالطدده0395پدل، ری دارد و اِلدددر، لینددا ).5

ها، بازنویسدي مهدي خسدرواني. تهران: فرهنگ نشر نو با همکاري شددن در بحثبرنده

 نشر آسیم.

فرهنگ نشدددر نو با  فرهنگ ادبیات فارسدددي، تهران: ،(0395درضدددا )جعفري، محمّ. 1

 همکاري نشر آسیم.

 حیدرآباد: كتابفروشي خاض . ،تذكره سخنوران یزد ،(0340خاض ، اردشیر ).3

 .بوستان كتاب :مغالطات. قم ،(0334ر )اصغعلي خندان،. 9

 ي،عرببا تکیه بر آرار ابن فرهنگ جام  اصطلاحات عرفاني ،(0392بابا )سدعیدي، يل .01

 زوار. تهران:

مه و تصحیط اكبر قلمسیاه. یزدي، مقدّ، دیوان شارق(0310یزدي، غلامحسین ). شدارق00

 تهران: انتشارات ما.

تهران: فرهنگ نشر  ،)ویراست دوم( فرهنگ ادبیات فارسي ،(0396د )شدریفي، محمّ. 02

 نو، آسیم.

بیدي. تهران: درهر صددانعيمنوچه ةگ فلسددفي. ترجمفرهن ،(0355صددلیبا، جمیل ). 03

 .حکمت

بنیاد علمي و فکري علامه  ،رسدالل سبعه. قم ،(0352حسدین )سدیدمحمدّطباطبایي، . 04

 طباطبایي.

پژوهي نزد فیلسدددوفان مسدددلمان. چاپ دوم. تهران: (، مغالطه0394رضدددا ) عارف،. 06

 .بصیرت
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ین ضددید: شددر  بخز منطق تررید خواجه نصددیرالدّالروهر النّ ،(0392علامه حلي ). 05

 .بیدي. چاپ هشتم. تهران: حکمتمنوچهر صانعي دره ةطوسي. ترجم

م. عرالنظر. تحقیق، ضددبط و تعلیق: د. رفیق المحک ،(0994د )غزالي، ابوحامد محمّ. 01

 .بیروت: دارالفکر اللبناني

دتقي . تحقیق محم0ّد جل ،المنطقیات ،(0433د )د بن محمّفدارابي، ابونصدددر محمّد. 03

 .آیه الله العظمي المرعشي النرفي ةحمکتبه سما پژوه. الطبعه الوانیه. قم:دانز

(، اسددا  الاقتبا ، تصددحیط مدر  0350نصددیرالدین طوسددي، محمدّ بن محمدّ ) .09

 رضوي. تهران: انتشارات دانشياه تهران.

 والتنبیهات الإشارات شر ، (0413) و دیيران دمحمّ دبنمحمّ طوسدي، نصدیرالدین. 21

 .نشرالکتاب دفتر: قم ،(المحاكماتم ) للطوسي

 .المنطق. تهران: الهام ،(0311درضا )مظفر، شیخ محمّ. 20

اندیشددي: تفکرّ فرهنگ كوچک سددنرشدديرانه ،اندیشددیدن ،(0391ل )رن، نایوواربرت. 22

 .مهدي خسرواني. چاپ دوم. تهران: انتشارات علمي و فرهنييانتقادي، ترجمة محمدّ

لک مهدوي. چاپ چهارم. تهران: ن و ماتاریخ تمدّ ،(0391دهدادي )همدایون، محمّد. 23

 صادق ) (. دانشياه امام

 مقالاوب( 

تحلیل معناشدددناسدددیک و ( »0393چشدددمده، الهدام و محمود عدابددي)یدانعظیمي. 0

، 0ه ، شمار3ه دور هاي ادب عرفاني،پژوهز، «هاي هرویريشناسیک جدل يونهریخت

09-63. 
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هاي فکري خرد عامه در بررسدددي و تحلیل منطقي لغزش» ،(0391فداطمي، جمیله ). 2
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های اشعار نیمایی حسین های دوگانه در نشانهتحلیل تقابل

   منزوی

 پژوهشی( مقالة)  
 

 1انیالهه جیه دکتر
  دهاقان زادآ دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان دکتری ةموختآدانش

 مریم محمودی دکتر
 دانشگاه آزاد دهاقان فارسی اتادبیّ و زبان دانشیار

 

 چکيده
های های عروضی و تصویرسازیحسين منزوی از شاعران برجستۀ معاصر است. باآنکه او را بيشتر به دليل خلاقيت

قل طور مستبه اکنون تااین اشعار است.  شنناسنندا اشنعار نيیایی منزوی نيز بسنيار ارزشنیندبدیع در غزل نو می

گونۀ شعری و نيز وحدت موضوعی  دليل آزادی بيشتر شاعر در اینبهچنين آثاری که بررسنی نشده است  درحالی

. اندرا بازتاب دادههای شاعرا اندیشه و مفاهيم بنيادین شعر رمانتيک منزوی ا بيش از غزلخودو انسناا  ساختاری 

 های شننعر نيیاییهای کلان و بنيادین و شننناخت روابس سنناختاری نشننانهمنظور آشنننایی با دلالتبه ادر این مقاله

 شده است.  های مرتبس با آن در این متون پرداختههای اصلی و شبکهمنزویا به بررسی تقابل

حليل تنویسننی اسننت. هی نين از ال وی ای و فيشتحليلی با ابزار کتابخانه-يفیروش این پژوهش توصنن

ه های دوگانۀ متن استفاده شدشنناسی ساختارگرا در تحليل شبکههای دوگانۀ لوی اسنترو  و اصنول نشنانهتقابل

آن را  ۀبه اوج شکوفایی رسيد و ریش 0691 ۀهای تحليل است که در دهسناختارگرایی ادبی یکی از روشاسنت. 

ای این تحقيقا ه. براسا  یافتهفکر ساختارگراستهای دوگانه اسا  تشناسی ساختارگرا باید جست. تقابلدر زبان

لالی های دکلان و محوری متنا تقابل امر اصنيل و راستين با امر کابب و مشوب است که در حوزه ترین تقابلمهم

و « فتراقتباین و ا»و معنایی مختلف متن بازتاب یافته اسننت. هی نين سنناختار اصننلی متن برپایۀ تقابل دو اصننل 

 است.« تحادتکامل و ا»

 .های دوگانها لوی استرو شناسیا تقابلحسين منزویا رمانتيسما نشانههای کليدی: واژه

                                                           
  04/11/0410پذیرش نهایي: تاریخ                              15/12/0410مقاله: دریافت تاریخ 

 jeyhani_e@yahoo.com مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونیکي  - 0
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 مهمقدّ -0

های منزوی شامل دو حسین منزوی از شاعران برجسته و بنام دورة معاصر است. سروده

های نیمایي و سللدید اوسللت. دربارة لزل منزوی های نو و سللرودهبخش اصلللي لزل

بسلیاری صلورت فرفته اسلتل ولي به شعر نیمایي منزوی چندان توجهي های پژوهش

های ویژة منزوی در حوزة وزن، تصاویر و ها و خلاقیتنشده استل دلیل آن هم نوآوری

محتوای لزل اسلت كه سب  شده است مخاببان و پژوهشرران عمدتا  به لزل او توجه 

 كنند. 

ي دلیل ظرفیت ویژه و وسیعو نیز به دلیل رهایي از قید وزن عروضيشلعر نیمایي به

ها و خلق تصاویر و مضامین تازه دارد، در شناخت جهان فکری و كه برای برح اندیشه

 صورت آشکارتر وادبي شلاعران بسلیار راهرشاست. منزوی نیز در شعر نیمایي خود به

 ،تری فضللای اندیشلله و احسللاسللات رمانتی  خود را دنبال كرده اسللت. هم نینآزادانه

دلیل وحدت بولي و سلاختاری این نو  شلعر، انسمام فکری و دلالي بیشتری در این به

ها در شعر نیمایي منزوی، سب  شلودل بنابراین بررسلي روابن نشانهاشلعار مشلاهده مي

 فردد.كشف برخي معاني و مفاهیم بنیادین زبان شعر او مي

بنای م مایي حسین منزوی بریابي به این هدف، در این مقاله اشعار نیمنظور دسلتبه

ي ( بررسلللClaude Lévi-Straussهای دوفانة لوی اسلللترو   الروی تحلیلل تقابل

های های كلان متن و یافتن شبکهكردن تضادها و تقابلشودل زیرا این الرو با مشخصمي

ها و ارتباط آن با وار نشلللانهمرتبن بلا آن، روش مناسلللبي برای كشلللف روابن زنمیره

 ی بنیادین حاكم بر متن است.هااندیشه

های متن ذیل چند تقابل های متعددی از نشانهاسلا  فرضلیة مقالة حاضر، شبکه بر

های فکری شلللاعر و مایهترین بنها از مهمفیرد كله این تقابلمحوری و كللان قرار مي

 مرتبن با اندیشة رمانتی  اوست.
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 روش و دامنۀ پژوهش -0-0

مام نویسلللي انای و فیشتحلیلي و ابزار كتابخانه-جسلللتار حاضلللر با روش توصلللیفي

 571تا  645صفحات شعر نیمایي اوست كه  55ر شلامل پذیرد. دامنة پژوهش حاضلمي

 شود. ممموعة اشعار او را شامل مي

 پيشينۀ پژوهش -0-1

فته های صورت فرهای زباني و بلالي شعر منزوی پژوهشبوركلي برای بررسي جنبهبه

 است:

صلللویر در لزل رمانتی  حسلللین تحلیل زبان ت»در مقالة   بالبلو و دیررانزهرا  -

 هایدر دو محور تصلللاویر حقیقي و تصلللاویر خیالي به تحلیل م لفه (0311  «منزوی

 مکت  رمانتیسم در لزل منزوی پرداخته است.

كاركرد نظام » در مقالة شلبستری و محمد بامدادیفابمه مدرسلي، رحیم كوشلش -

وی، هوشللنا ابتهاو و در شللعر معاصللرل با تکیه بر اشللعار حسللین منز شللناسللينشللانه

های ادبي، سبکي، عاشقانه، اجتماعي، و عرفاني نشانه به بررسي (0317  «كدكنيشلفیعي

   اند.شعر شاعران مذكور پرداخته و اخلاقي

تنو  متمایز رنا در اشلللعار حسلللین منزوی و تحلیل »در مقالة  محملد مرادی -

ه ضلللمن بیان بسلللامد انوا  رنا در ممموع (0316  «ورانه و تقلیدی آنهای نوآجلوه

ها در كاربرد رنارا ، میزان نوآوری و تقلید شلللاعر هابندی رنااشلللعار منزوی و ببقه

 است.  كردهبا شاعران فذشته و معاصر مقایسه بررسي و

ها در هساز»در مقالة  الحاجیه اردلاني و سیداحمد كازرونيزیور دهقاني و شلم  -

هللای بلله بررسلللي آرایلله (0314  «حسلللین منزوی« حنمرة زخمي تغزل»ممموعللة 

 اند.پرداخته« حنمرة زخمي تغزل»های ممموعة آفرین در لزلموسیقي
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 (0316  «ناختي نور در اشعار حسین منزویاستعارة ش»در مقالة  پورعليمریم اسم -

دربارة معشوق تغزلي و نمادفرایي  های منزویبرمبنای نظریة لیکاف و جانسون، استعاره

 .كرده استویژة شاعر را بررسي 

كله در حوزة مبلاحب بلالي و زباني شلللعر منزوی تحقیقاتي به انمام  بلاوجود آن

شناسي شعر آزاد نیمایي منزوی صورت مستقل، به نشانهرسلیده اسلت، هیپ پژوهشي به

 ندرداخته است.

 

 مباحث نظری -1

 های دوگانه در ال وی استرو گرا و تقابلشناسی ساختارنشانه -1-0

ترین تعریف از مفهوم نشلللانه كه به خاصلللیت ارتبابي آن نیز توجه دارد، تعریف كامل

نشللانه محر ی یا جوهر محسللوسللي اسللت كه »( اسللت: Pierre Guiraudیر فیرو  پي

 یشود. كاركرد محر  تصویر ذهني آن در ذهن ما با تصویر ذهني محر كي دیرر تداعي مي

   (.31: 0312 فیرو، « نخست برانریختن محر ی دوم با هدف برقراری ارتباط است

ها دو روی سکة دال است كه در آن واژه« زبان»ای های نشانهترین نظامیکي از مهم

زبان  هایترین ابزار ارتبابي بشر است. خودِ واژهدهد. زبان بزرگو مدلول را تشکیل مي

ا  اس م واو تشلکیل شلده اسلت و تركی  این اجزا نیز برتری به نااز عناصلر كوچ 

 قواعد و نظام خاصي است.

( معنای هر واژه و مبنای تمایز هر Ferdinand de Saussureفردینان دو سوسور  

دانست. برمبنای نظریة سوسور واژه و های دیرر ميها و واوواو را در روابن آن با واژه

رر های دیندارند، بلکه معنای خود را از تقابل با واژه خود معنایيخودیعناصللر زباني به

به تشللخیص این زبانشللنا   ،(. هم نین055 :0312سللوسللور،  :ی..ر كنند كسلل  مي

  و فیرد: یکي قیاارتباط عناصللر زباني با یکدیرر براسللا  دو فرایند مهم صللورت مي

بق دیرر بهای قیا  صلورتي است كه بر اسا  ی  صورت یا صورت»دیرری پیوندل 
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لازمة قیا  وجود ی  الرو و تقلیدهای با قاعدة  ... آیدای مشلللخص به وجود ميقاعده

ها در فرایند قیا ، مبنای ارتباط نشانه(. 44: 0351، نس دینه«  اصل مشابهت( آن اسلت

ر . دهاستتقلید و مشلابهت در چند عامل و نیز اشلترای در برخي وجوه اختلاف نشانه

 .  فیردشکل ميمشابهت  مبنایبراست كه رابطة جانشیني  اساسية رابط ،این تقلید

كنار یکدیرر  ها و عناصللر متفاوت را درصللورت نیز كه دومین عامل اسللت« پیوند»

ها پیوستن واوهمانند - آوردي پدید ميمستقل واحد و زباني ةپدید ،دهد و از آنقرار مي

 :ی..اصلل همنشیني است  ر تابع ،ي. این ویژفمسلتقل هایواژه پدیدآمدنبه یکدیرر و 

 (.45-46همان: 

شناسي سوسور، مبنای رویکرد ساختارفرایانه همین اصلول و مباني اسلاسي در زبان

 Robertهای مبتني بر این رویکرد اسلت. به تعریف رابرت اسکولز  به متن و بررسلي

Scholes )«روابن  وی واقعیت نه در اشیای منفرد كه درجوسلاختارفرایي روش جست

 .(05: 0313 اسکولز، « هاستمیان آن

های واجي، نحوی و دستوری را در بررسي فرایان كوشش كردند این انرارهساخت

های معنایي خاص انسلان را كشللف كنند  سلدن، كار فیرند و نظامهای انسلاني بهپدیده

 (.050: 0317ویدوسون، 

ا ها در ارتباط و تقابل بنهیعني معناداری نشللا- اسللترو  با برفرفتن این سلله اصللل

اصول  این -هاو اصل پیوند و همنشیني نشانه هایکدیرر، اصلل قیا  و جانشلیني نشانه

 ،حقیقت كار فرفت. درشللناسللي و علوم انسللاني بهو الروهای بنیادین را در حوزة مردم

 و بلکه در مطالعات اجتماعي ،شناسيتنها در زباناسلترو  معتقد بود كه این اصلول نه

مردان و زنان  و كشف كرد كها (.70: 0375استرو ،  :ی..ر فرهنري نیز كارآمد اسلت 

 اند ودادهسللازمان مي -های دوفانة + / شللکل تقابلهایشللان را بهپیش از تاریخ، تمربه

: 0310برتن ،  :ی..دهد  رمي همین عناصللر دوفانه و متقابل، اسللا  فرهنا را شللکل

77  .) 
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سله اصل مهم تنظیم شده كه در مقالة حاضر نیز از  ،هااین تقابلبرای تحلیل الروی 

 آن استفاده شده است:

یکي از برفین  ،هلا دو قط  مببت و منفي دارندل یعني در الل  مواردتقلابلل (الف

ظام های فرهنري و نبودن را ارزشیکي منفي اسلللت و این مببت و منفي تقابل مببت و

حضور عنصری در ی  برف  ،حقیقت كندل درارزشلي حاكم بر ذهن بشلر مشخص مي

 :Strauss, 1963سلللازد  تقابل آن را مببت و لیبت آن در برف دیرر آن را منفي مي

(. روابن مبتني بر تقلابلل حضلللور و لیاد در دو سلللوی نظام متن و نظام ذهني و 35

 :ی.. ر هسلللتندفرایي ای در سلللاختفرهنري خواننلدة آن، از روابن بنیلادی و پلایله

 (ل32: 0315دوروف، تو

های هایي كه تفاوتشناسي، آن دسته از تقابلبراسلا  اصل قیا  در نظام زبان (د

 ترینها از اصللليكنند و این شللبکهتراز ایماد ميای هممشللابه یکدیرر دارند، شللبکه

-نيخورد»های ساختاری متن استل برای نمونه، در فرهنا قبایل وحشي تقابل زنمیره

دین . بیابدميپیوند « بیرانه-خودی» دوفانة متقابلبا صلللورت قیاسلللي به« نلاخوردني

آن ه »آید: وجود ميامکان فشللتار به های مشللابه این دو تقابل،میان تفاوت ،صللورت

 (77-75: 0314هاوك ،  .:ی. ر .است« بیرانه» ایفونهبه« خوردني نیست

به دو صورت  ،یقتحق شدني است. درها و تضادها به دو شکل حلتقابلوجود  (و

ر كرد: یکي با وحدت عناصر متضاد یا تركی  توان شلکاف میان دو عنصر متقابل را پُمي

(ل و دیرری از راه افزودن ی  077: 0350استرو ،  .:ی.دو عنصر متقابل با یکدیرر  ر

 (.243: 0355كالر،  .:ی. ر شودكه در نقش عامل مکمل ظاهر ميسنتز یا عامل سوم 

 و متن از چه اجزایي تشکیل شده استل (0دو نکته اهمیت دارد:  ،ایيدر سلاختارفر

مند آن، چه روابن و تأثیراتي دارند  سلدن، عناصلر ساختي و اجزای متن در كل نظام (2

ود شهای مختلف متن تحلیل ميهای دوفانه در بخشتقابل ،(. بر همین اسا 04: 0376

 بیم.ساختي و كلان متن دست یاتا به عناصر ژرف
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های كلان اندیشراني و ادبي ساختي در درون نظامروشلن است كه این عناصر ژرف

متن معنادار اسلللتل به همین دلیل در ادامه به بررسلللي اجمالي مکت  كلان رمانتسلللیم 

پردازیمل زیرا كله متن مورد مطالعه در درون نظام معنایي و عابفي آن شلللکل فرفته مي

 است.

 

 ((Romanticismرمانتيسم  -1-1

بندهای سنت و ذوق و قریحة ي هنری با هدف لایي رهایي از قید و رمانتیسم را فرایش

ا یكه احسلاسات و فردیت شاعر بوریاندل بهحاكم بر ادبیات و هنرهای پیشلین دانسلته

از قرن  ،این مکت  در اروپا .(061: 0371تیرم، وان :ی.. ر هنرمند در اثر او نمایان فردد

خورشللیدی،  04ن پ  از مشللروبه و در اوایل قر ،اری شللد و در ایرانفذپایه ،همدهم

ظهور و بروز یافت. اندیشللة رمانتی  به ببیعت اصللیل و بکر و حتي دورافتاده و جهان 

 وار خود راها فرایش داردل زیرا فردیت و احساسات سایهفنا و مبهم اسلابیر و افسانه

ها نررش رمانتی . (056-054/ 0: و0357سیدحسیني،  :ی.. ر جویديها مدر این جهان

به ببیعت درجهت انتقال احسللاسللات و عوابف فردی خود به ببیعت و حتي انعکا  

 ببیعت از رهرذر احساسات آنان است. 

های تها و دلالهای رمانتی  منزوی تأثیر بسیاری بر شبکة نشانهاندیشلهاز آنما كه 

ها در شعر های كلان و روابن نشللانهتقابلدر ادامه  ،كلان اشلعار نیمایي او داشلته اسلت

 شود.نیمایي این شاعر بررسي مي

 

 ارز در شعر نيیایی منزویهای همهای کلان و شبکهتقابل -1

در هر متن زباني یا نظام فرهنري،  ،شلناسلي سلوسوریپایة اصلل قیا  در نظام زبان بر

. فرددتراز ميارز و همهمرر های مشابهي دارند، با یکدیها كه تفاوتای از نشلانهشلبکه

بررسلللي همین  ،های حاكم بر متنهای كشلللف روابن متن و تقابلترین راهیکي از مهم
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 ها و نقاط اصلي متن برساندها باید ما را به فرهارز است. این شبکههای قیاسي همشبکه

،  تودوروف هسلللتندهای متن مسللللن های كانوني بر كل نظام نشلللانهكه هم ون نقطه

0353 :065).   

ای ها را در شلللبکهای از تقابلچند تقابل كلان ممموعه ،در اشلللعار نیمایي منزوی

 به دو دستة معنایي تباین و افتراق، ،ها به بوركليارز قرار داده است. رابطة این تقابلهم

 پردازیم.در ادامه به معرفي این دو دسته مي شود.و تکامل و اتحاد تقسیم مي

 

 بر تباین و افتراقهای مبتنیبلتقا -1-0

های این دسلته ذیل تقابل كلان امور اصیل و راستین با امور كاذد و مشود است. تقابل

و رابطة  ندهسللتها بر نفي و بطلان ی  برف تقابل و اثبات برف مقابل متکي این تقابل

ي این فهای مببت و منها مبتني بر حضور و لیاد حقیقت، اصالت و پاكي است. زووآن

هلای دلالي متعدد و مفاهیم متنو  د كله در حوزهنلبخش از آن جهلت اهمیلت ویژه دار

 د. نشوفرایانه و حتي سیاسي متن دیده ميعاشقانه، ببیعت

در برابر ی  امر اصلیل، بکر، حقیقي و راستین، ی  نمونة كاذد و  ،منزوی همواره

 د و تببیت امر اصیل و راستیندهد و با نفي امر مشلود و كاذد به تأییمشلود قرار مي

های متقابلي اسللت كه حول محور ها در زووهای این تقابلپردازد. از بارزترین جلوهمي

 شکل فرفته است.« شهر»نشانة 

 

 شهر با اصالت طبيعت تقابل -1-0-0

ر فیرد. شههای مکاني و زماني در تقابل قرار ميدر شلعر منزوی، شهر با دو دسته نشانه

دهللد كلله بر كللاذد و شلللان ميزمللاني و مکللاني موقعیللت كنوني شلللاعر را ناز نظر 

های مکاني بودن دلالت دارد. در تقابل با آن، نشلللانهبودن و مشلللود و آلودهلیراصلللیل
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 قرار« عاشقان اسابیری»و « لیلا»و نشانة زمان اسابیری « جنرل»و « آسلمان»و « روسلتا»

 دارد.

اعر پررنا است كه خود او در مصاحبة تقابل شلهر و روسلتا به قدری در ذهن شل

دو راحت  كه هر به خابر این»داند: اش ميناتمامش آن را خن تمایز اصلللي در زندفي

 ،بیاییم زندفي حسین منزوی را به كودكي در روستا و بعد ، در پرسلش و پاسلخ،باشلیم

تا آنما  دكنالبته این كودكي در شهر ادامه پیدا مي ،زندفي در شلهر تقسلیم كنیم كه خ 

 (.05: 0314اراضي،  اسماعیل« شودكه نوجواني و جواني آلاز مي

های كمي از زندفي شاعر در روستا كه سال شلکل فرفتهبندی در حالي این تقسلیم

فذشلته و عمدة زندفي او در دوران جواني و پ  از آن در شهر سدری شده استل ولي 

 ي است. تصاویر متقابل شهر و روستاروستا برای شاعر چیزی فراتر از ی  خابرة كودك

 تراز پدید آورده است:ای همدر شعر او شبکه

 زمینه رنا رنا باز آسمان،

 و نسیم بدرقه پربار

 از سرود دختران آن سوی پل

   لاست خورده فره كه به عطر تند سنمدهای صحرایي

 !آفتابي روزهای روستای آسمان صاف آبي!

 سبز برگ! با تبار پیوستن من ةروستای هفت

    در سکوت استوار كوه! خویشي منبي ةهفت

 (667-665: 0357 منزوی،                   

آسمان »، «عطر تند سنمدهای صحرایي»، «رنا باز آسمان»های نشانه ،در این شلعر

، «هسلکوت استوار كو»، «تبار سلبز برگ»، «پیوسلتن من»، «روزهای آفتابي»، «صلاف آبي

« روستا»ا ب« دختر»بودن روستاست. همنشیني نشانة پاكي و اصیل ر سلویة مببت وهمه د

ان، نشانة زمدر جهت دلالت به امور بدوی و وحشلي اسلت كه هم« سلنمد وحشلي»و 
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« بدوی»که سلهراد نیز معشلوق اسابیری خود را با صفت اصلالت و پاكي اسلتل چنان

 كند:خطاد مي

 ... حرف بزن ای زن شبانة موعود

 ... کامل خوشرناحرف بزن خواهر ت

 حرف بزن حوری تکلم بدوی 

 (413: 0353 سدهری،         

 شود ونشان داده مي« برزخ»، و «حضیض»، «سقوط»، «شیبيسرا»های هر با نشلانهشل

فیرد. نکتة مهم قرار مي« های روشللن زایندهچشللمه»های كوهسللتاني و در تقابل با باغ

ایي هسازد: نشانهشة شاعر را روشن ميهای محوری این بخش است كه اندیبرخي تقابل

دهد و در تقابل با رود، عموما  سقوط و نزول را نشان ميكه در توصلیف شهر به كار مي

آن كوه و كوهسللتان  در سللکوت اسللتوار كوه، آخرین آواز كوهسللتاني( نشللانة فضللای 

 روستاست. 

نمادهای »كوه نشلللانة اوو و بالایي و نزدیکي به آسلللمان اسلللت. به این تصلللاویر 

انسللان اسللت.  فویند. نمادهای عروجي نشللانة پیروزی و قدرت اولیةنیز مي« عروجي

و  4: 0351عباسي،  :ی.. ر از آسمان و بهشت از دست داده بودشلدن قدرتي كه با رانده

با « رگبا تبار سبز ب-روسلتای هفتة پیوستن من»ر روسلتا: د« پیوسلتن»(. نشلانة 01-00

اسللت. برزخ حد فاصللل دو جهان اسللت و بر فاصللله و جدایي  در تقابل« برزخ»نشللانة 

 دلالت دارد كه درست در نقطة مقابل پیوستن است. 

تقابل دیرر كه جنبة مکاني دارد، تقابل شلهر و آسلمان است. در اینما آسمان همان 

آسمان مکان مرتفع و بلند است كه با  ،حقیقت نقشلي را دارد كه روسلتا و كوه دارد. در

 دهد:های كاذد شهر قرار ميخود، نور حقیقي را در تقابل با چراغستارفان 

 ،های كاذد شهردور از چراغ

 دور از هیاهو،

   ،از آسمان چرالان
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 آمد  ن ميبانا سما  ستارفا

 (661: 0357 منزوی،        

رزی اشود. بنابراین همدر اینما نیز تقابل امر اصلیل با امر كاذد و مشلود دیده مي

 تراز شهر و حضیض و سقوط است.كوه و آسمان در تقابل با شبکة هم روستا،

صورت آشکارا روسلتا نیز به« آسلمان صلاف آبي»و « رنا باز آسلمان»های نشلانه

دهدل سه نشانة روستا، آسمان و كوه  در روسلتا و آسمان را در پیوند با یکدیرر قرار مي

« باز رنا»های لت دارد. هم نین نشانهتقابل با شلهر(، بر عروو  در تقابل با سقوط( دلا

و « كاذد»نشللانة اصللالت و پاكي اسللت و در تقابل با « سللکوت»و « آسللمان صللاف»و 

  مشود( است. « هیاهو»

های زماني اسللت. بازفشللت به زمان و تقابل دیرر در نشللانة شللهر، در حوزة تقابل

نداشتن به امکان  سلازی شلاعران رمانتی  ناشي از باورمکان اسلابیری و حتي اسلطوره

دسللتیابي به معنایي قطعي و حقیقي در واقعیات هسللتي حاضللر، و میل به بازفشللت به 

شاعر كه در جهان  ،حقیقت (. در015-016: 0357برلین،  :ی..اصالت بشر كهن است  ر

های متکبر جهان یابد، به اعصلللار كهن و دلالتو زملان خود حقیقلت راسلللتین را نمي

« یلال»منزوی اسلطورة معشوق كهن و عشق راستین را در شخصیت برد. اسلابیر پناه مي

 دهد. نشان مي

و شخصیت تاریخي لیلا را مربوط به دورة امویان « لیلي و ممنون»بسلیاری داسلتان 

( معتقدند كه این Jan Rypkaاندل اما برخي پژوهشلللرران هم ون یان ریدکا  دانسلللته

های آن به پیش از دورة اسلللامي ریشللهداسللتان اصلللي بابلي با مضللموني كهنه دارد و 

 (.  50: 0355ذوالفقاری،  ی:.فردد  ربازمي

ی  شللخصللیت تاریخي یا نمادین با دایرة « لیلا»در شللعر منزوی،  ،در هر صللورت

معنایي محدود نیسللتل بلکه شللخصللیت لیلا از آن جهت كه از محدودة زمان و مکان 

 یابد.ود، معنایي اسابیری ميشخارو است و هم ون الهة معشوق راستین ظاهر مي
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 زمان حاضر در« شهر»، این شخصیت از جهان اسابیری كهن به «مرثیة لیلا»در شعر 

منزوی با تركی  عنصلری اسابیری با  ،حقیقت اسلت. در آید و شلاهد مرگ خویشمي

 كند:جهان معاصر، اسطورة شعر خود را در بافتي دیرر بازآفریني مي

 هرش ةبا آن كه در هزار نقط

 ،شمارهبي آمبولان  آن ر درروزی هزار با

  خود را ةلیلا جناز

 لدیدمي

 ،بود نکرده باور فاجعه را ،اما هنوز

 لیلا؟   باشد، مرده توانستآخر چرونه مي

 (650-651: 0357 منزوی،               

 لیلا شاید،

 رفت،با آخرین كماوه كه مي

 رفت

 و بانا آخرین جر ، شاید

 ،فذشتن لیلا بوداعلام در

 لیلا،

 ،فشتبا آخرین پیاله كه مي

    مستان ةدر بزم آخرین رد

  رد؟مُ يهای قدیماز نسل مست

 (652-650 همان:               

 حقیقت دو تقابل كلان در اینما وجود دارد:  در

 زمان كنونيل  ≠تقابل زماني: زمان اسابیری 

-شلللهر ≠با بانا جر (، بزم مسلللتان زماني(: كماوه  همراه  تقلابلل مکاني  در

 ها(.شماره  محل بردن جنازهآمبولان  بي
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« ازهجن»هویتي دلالت دارد. شهر و حضیض آن با مرگ و شلماره بر بيآمبولان  بي

 بودن است:آید كه ویژفي آن زندهز جهاني ميفره خورده است و لیلا ا

 توانستچرونه مي ،آخر

 لیلا؟ باشد، مرده

 ،همه سال لیلا كه این

 پای برهنه آمده بود

   و زنده مانده بود

 (650 همان:      

اسللت. جنرل نشللانة « جنرل»، نشللانة قرار داردنشللانة دیرری كه در تقابل با شللهر 

 «شهر»و « جنرل»تراز میان دو زوو ای همحقیقت اصیل و بارور است. منزوی در شبکه

مخنب را در تقابل با جنرل و مرد،  كند تا شلللهر وتقابل برقرار مي« مخنب»و « مرد/ »

 نشانة امر كاذد و مشود بریرد:

 آن درخت بالیده است ،اتدر خانه

 هاو سایه فکنده بر خیابان

 او بزرگ خواهد شد ةو سای

 چندان كه تمام شهر جنرل فردد

 در تاریخي كه خون به دل دارد

 هااز مرداني كم از مخنب

  !عطفي است ةجنرل چه نقط ،اكنون

 (516 همان:                            

ا های شهر و ببیعت اصیل بپیوند شلهر و جنرل با مرد و مخنب حلقة اتصال تقابل

 پایة تقابل امر اصیل و راستین با امر كاذد ها نیز برمرد و نامرد است. این دسته از تقابل

 و مشود است.
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 تقابل مرد و نامرد -1-0-1

ت. ب اسدر تقابل با دوفانة مرد و مخن « شهر»ی مربوط به نشلانة هاتقابل ،در شلعر فوق

 و استوار و چالای شده كرده دور رجولیت مرد از چون»آمده اسلت: « مخنب»در معنای 

از معاني  ،بنابراین«(. مخنب»: ذیل 0355 رامدوری، « ففتند مخنب لهذا باشللدنمي مردانه

ل همان تقابل امر اصللیل با امر كاذد و مخنب، مرد به ظاهر مرد و در بابن نامرد اسللت

 آلوده. 

 فردد و این وجهتقابل مرد و نامرد به سلویة اجتماعي و سیاسي شعر منزوی باز مي

كه ل كسانيشودميهایي هم ون سهراد سدهری شلعر منزوی باعب تمایز او از رمانتی 

در  است و« دههای مرفه و خابرهای آسوشعر خانواده»كدكني: شلعرشان به ففتة شفیعي

 (.  642: 0312كدكني،  شفیعي« جای هیپ لمي نیست» ،آن

حول  ،وجه اجتماعي و سلیاسلي شعر منزوی دو ساحت ممزا دارد: ی  ساحت آن

فاه آن شلللعر بلند چرخد كه بارزترین جلوهرمانتی  مي« قهرمان»محور شلللخصلللیت 

ي رمانتی  فره آفرین( است. این قهرمان با فردیت و اسطوره671-661 صص « روشلن»

 ل(013: 0375جزی، جعفری :ی.. ر فرایي شلاعر رمانتی  استاه آرمانفخورده و جلوه

مبارزی اسللت كه جانش را در راه آرمانش فدا  با محوریت شللخصللیت ،وجه دیرر آن

دن شارد و ناشلي از تأثر شللاعر از كشللتهكند. این وجه دوم صلبغة رمانتی  كمتری دمي

فرایي شاعر نمایان اشعار نیز آرمان (، ولي در این فونه13: 0353برادر اوست  رمضاني، 

است. نکتة جال  آن است كه در هردو وجه شعر اجتماعي منزوی تقابل مرد و نامرد به 

 شود:مبابة تقابل امری اصیل و راستین با امری كاذد و مشود دیده مي

 خون امید رجعت مردی

 كه خیل نامردان هنوز از هیبت نامش

  لرزندن بید ميچو

 (650: 0357 منزوی،       
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دهندة تراز اسللت و نشللانتقابل دیرری كه با تقابل مرد و نامرد هم ،در همین شللعر

 است:« سوارني»و « سوار»دوفانة كلیدی اصیل و كاذد است، تقابل 

 افروزد اینمادیرر سواری برنمي

 ... یال بلند مركبش را

 فاهينظر در و فاه افر خیزد لباری

   سواران است و دیرر هیپتاز نياز خیره

 (651 همان:                                

و « تازخیره»تاز او وانریزد، ولي تاختتازد و لبار ميسلللوار هم ون سلللوار ميني

امری كاذد اسلت. درسلت در نقطة مقابل سلوار كه حركت و تاختني راستین و حقیقي 

 دارد.

ای همراه است، تقابل شدن آزادهمنزوی كه با تصلویر كشتهیاسلي شلعر در وجه سل

اصللیل و راسللتین و  ،«مرد»درجهت دوفانة كلان این بخش اسللت. « مترسلل »و « مرد»

 كاذد و درولین است: ،«مترس »

 بود مترس  و مرد از پر جنرل
 كردندلربال مي

 هاسرد فدازان را مترس 
  مردان مشب  بود ةو سین
 (531همان:                

د و شللونروی با یکدیرر جمع نميها نقش تناقضللي دارندل یعني به هیپ این دوفانه

د ستیزی آشکار وجو ،حضلور یکي مسلتلزم نفي دیرری اسلتل به همین دلیل میان آنان

 دارد.
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 های دی ر دوگانۀ کلان امر اصيل و امر کابب و مشوبتقابل -1-0-1

های دیرری نیز در دوفاني نشللانه ،ل نشللان داده شللدهای قبجز مواردی كه در بخشبه

 فنمند. كلان این بخش مي

 نیز نمونة اصیل و نمونة كاذد دارد:« چراغ»و « آد»و « خورشید» ،در شعر منزوی

 خورشیدهای كاذد،

 .كرد فل

 شد ، سبز، نارنمي شلی های سرخفواره

 و مرد با خود اندیشید:

 ها،دل از آیا لبار خستري را

 های رنرین،ن آدای

 شست؟!  خواهند

 (666 همان:     

و شللسللتشللوی حقیقي لبار « خورشللید كاذد»در اینما تقابل خورشللید راسللتین با 

 . شوددیده ميارز هم« های رنرینآد»خستري با 

با لم بزرگ خود نشللانة اصللالت و ببیعت « بال ه»مز این، در شللعری دیرر، ب   

ادی حقیر آن ساختري و عي و انساني است كه شنشلانة چیزی مصلنو« فلدان»اسلت و 

 كاذد است: 

   و من لم بزرگ بال ه را

    هااز شادی حقیر فلدان

 یابمزیباتر مي

 (654 همان:  
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 های مکیل و اتحاد طرفين تقابلدر زوج تقابل -1-1

های متفاوت و مکمل از ی  كل جامع برفین تقابل، سللاحت ،هادر این دسللته از تقابل

به وحدت و جامعیت « سللی »یا « دایره»هایي چون اسللت كه در شللعر منزوی با نشللانه

های مذكر و م نب، زندفي ها مربوط به دوفانهترین این تقابلیلابد. اصلللليدللاللت مي

  عشق( و مرگ، و روح و تن است.

 

 تقابل مذکر و مؤنث و اندیشۀ وحدت و کیال -1-1-0

فته از ت فرأهایي است كه نشن و مركزی متن، تقابلهای كلاترین دوفانيیکي از اصللي

تفکر دوبني مذكر و م نب و باور به وجود این دو ساحت در حیات انساني و جستموی 

ها با یکدیرر اسللت. اندیشللة رمانتی  در پي نوعي وحدت و یرانري اتحاد این سللاحت

از انفصللال و رنج آدمي ناشللي  ،میان ببیعت و انسللان و زن و مرد اسللت. در این مکت 

های مرتبن با زن و مرد های مکمل از یکدیرر استل تقابلها و سویهدوری این سلاحت

هایي نمایان شده ها در شلعر نیمایي منزوی به صللورتو تلاش برای وحدت این سلویه

 شود.است كه در ادامه به آن اشاره مي

 وحدت آنيیا و آنيیو   -1-1-0-0

تأنیب در وجود انسلان توجه ویژه دارند و اسللاسا  روح  ها به عنصلربوركلي رمانتی به

این اندیشه،  .(215: 0375جزی، جعفری :ی.. ر كنندرا دوجنسي قلمداد مي اصیل آدمي

( و Anima«  آنیما»شللناختي شللناختي و اسللطورهعنصللر زنانري را با اندیشللة روان

نب انسللان یا ارو  سللازد. واژة آنیما معادل همزاد م ( مرتبن ميAnimus«  آنیمو »

مادرانه  شللور و عشللق در مرد( و واژة آنیمو  معادل كلام، خرد و منطق در زن اسللت. 

 (64: 0354بیلسکر،  :ی.. ر

ها با آنیما به جهان ناخودآفاهي و تاری  درون انسان تعلق دارد. بنابراین در داستان

شعر نیمایي  در .(056و  75: 0371شلمیسا،  :ی.. ر مرتبن اسلت« شل »فضلای زماني 
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بار كلمات خواد و  36بار واژة شللل   و امشللل  و شلللبانه( و نیز  66منزوی جمعا  

 درآمده اسللت. « كابو »...( و ی  بار هم كلمة  های آن  خوابراه، خوابررد وریشللههم

بار كاركرد منفي و اجتماعي دارد. در الل   00بار و خواد تنها  02شلل  تنها  ،این میان

 آلود وبا ناخودآفاهي و فضلللای مه كهد نها دلالتي مببت یا خنبي داراین نشلللانه ،موارد

 تاری  شعر رمانتی  مرتبن است. 

كند و آن را با ببیعت و كوهستان منزوی معشلوق آنیمایي خود را به ش  تشبیه مي

 را نشان دهد: اشسازد تا اصالت و والایيراز ميتهم

 تو مبل ش  در كوهستان

 فیرایي و اصیل

 بل كوهستان در ش ،تو م

 والایي

 و عطر تو اكنون

 است   آكنده تمام ش  را

  (645: 0357 منزوی،    

ای نیز نشانة دیرری از آنیما و زن اسطوره« ماهي»و « دریا»مز كوهسلتان و شل ، ب

زاد با ببیعت در شللعر منزوی اسللت. شللاعر وجود دوجنسللي مذكر و م نب را در هم

( و دانایي و ثباتآمیختن دو سلویة متقابل انعطاف ماهي و اسلتواری انسان  نشانة خرد 

 سازد.نمایان مي

 بنا فوشت ةبر صفح

 خزه كری

  نژاد تو را

 ،رساندمي های دریایيبه صخره

 ،اما، به زعم من

 دختران آبي باشي ةتو از تبار فمشد
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  سان كه انعطاف ماهي رااین

 ،در رفتارت

   آمیزیمي با استواری انسان

 (672-670 همان:          

شود. د ميهای دور و بکر یااز مکان ،های شعر رمانتی  آن است كه در آناز ویژفي

نشلانة جایي دوردسلت و ناشناخته است كه با اعماق ناخودآفاهي و سویة م نب « دریا»

های دریایي روان آدمي در پیوند اسلللت. رسلللاندن نژاد معشلللوق آنیمایي به صلللخره

دهندة جمع عناصلر متقابل مذكر و م نب اسلتل یونا در مراحل انکشاف عنصر نشلان

. كندالعاده و صلللابت روحي  صخره( اشاره ميوقنرینه یا آنیمو  به قدرت جسلمي ف

در اینملا نیز مملاورت صلللخره  آنیمو ( و دریا و آد  .(213: 0312یونلا،  :ی.. ر

 ها و پر كردن شکافای روش جمع اضداد و عناصر متقابل برای پیوند آنفونه آنیما( به

 تضاد و تقابل است.

ال دیرری نیز دارد. ی اشللکوحدت سللویة م نب و مذكر روان آدمي در شللعر منزو

ی رد، نشانة دیررو جمع این دو عنصر متقابل در ی  ف« زدنساز»و « شمشیرزدن»تقابل 

 از این وحدت است.

 انریز دارد،عینیتي سخت و شرفت ،در ذهن من

 مردی كه با ی  دست شمشیر

   زدساز مي ،با دست دیرر 

 (655: 0375 منزوی،          

ای قرار مایي در شعر منزوی در مکان یا زمان دور یا اسطورهمعشوق و زن اصیل آنی

 «بانا جر »دارد و با زمان و مکان جهان امروزی بیرانه استل بلکه با محین صحرا و 

و سللفر آشللناسللت، یا در دریاهای فمشللده و دورافتاده اسللت یا در بهشللت « كماوه»و 

ابل این معشوق آنیمایي، سویة در مق .(527 همان:  ابیری نقش حو ای فریبنده را دارداس
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دنبال اتحاد و فنا در این معشلللوق و نیمة م نب خود اسلللت تا از این به ،مذكر همواره

 ، به كمال دست یابد.بریق

 !رودن، بارا، ای روح اشتراكي دریا

  از مرجان وقتي به آلاچیقت

 فردیبر مي های دریایيدر عمق جنرل

 با این لری  خاكي

  خواهد بود؟ تاسر یرانري آیا

 (672 همان:                     

 نمونة دیرر:

 با من برو،

 چرونه،

 شن لنای مضطربم را

 سالم عبور دهم

 تو  تا

  !دریا زار، ایشوره زار وبا ازدحام این همه شن

 (661 همان:                                         

بخش نداردل بلکه در قط  منفي هلای مببلت و وحدتالبتله آنیملا همواره دللاللت

 شود. دوفانة معشوق نیز ظاهر مي

 پردازیم.و منفي در شعر منزوی مي های مببتبه تقابل این قط  ،در ادامه

 مثبت و منفی آنيیا در شعر منزوی هایقطب -1-1-0-1

های مببت و شناسي یونا قط زن آنیمایي در شلعر منزوی هم ون خود آنیما در روان

های مختلف فاهي شللخصیتي ها و اسلابیر و داسلتانتقابل دارد. آنیما در فرهنامنفي م

اری، سللت :ی.. ر شللودهي نیز سللب  تنفر و بیزاری ميپرسللتیدني و سللتودني دارد و فا

0377 :51).   



 066 منزوی حسين نيیایی اشعار هاینشانه در دوگانه هایتقابل تحليل

 

 

 

روح اشتراكي دریا، باران، »های با نشلانه ،آنیما در شلکل مببت آن ،در شلعر منزوی

آبي ملایم »(، 645«  كوهسلللتان»(، 505«  فرشلللته»(، 672«  دختران آبي»(، 672«  رود

نقشي مخرد یا  ،( نمایان شده استل اما در سویة منفي503«  دریا و آسمان»و « هاچشم

« هاترین ماهيشیطان»های تیره و تار دارد. در این وجه از شلخصیت زنانه، آنیما با نشانه

نمایان  ،رحمدریایي بي« پری»(، و 502«  شلللکای هایچشلللم»و « زن بعیلد»(، 610 

 شود:مي

 آد افتاد در مردی كلید بختش

 و آن كلید را

 بلعید هاترین ماهيشیطان

 فریخت ترین دریاهاو سوی دوردست

 تر از من رسیدو ی  نفر كه پیش

  ماهي شدصیاد شاه

 (612-610: 0357 منزوی،     

 

 نمونة دیرر:

 دردقلاد من فلوی مرا مي

 ت پریانأهیو تو به 

 شویي را مي تنت های دوردر آد

 ( همانما                            

 نمونة دیرر:

 این سی  سرخ شاید

 لاست خاكستری ،تو ةفرفتدر چشم مه

 دكر خواهي چه! بعید اما زن

 با مرد عاشقي كه دلش را
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 ،فونه در خلوصاین

 بخشد؟ مي های شکاكتبه چشم

 (502-500ان:  هم               

به جایراه زن و معشوق در جهان ناخودآفاه و دور و اسرارآمیز، در اینما نیز باتوجه 

لید ك« هاترین ماهيشیطان»با صفت  ،در شعر فوق .زن شلریر یا منفي در دریا جای دارد

« پریان»جایي كه متعلق به جهان -برد لعد و به دریاهای دوردسلللت ميببخت مرد را مي

 شود.تراز ميهم« پری»و « ماهي شیطان»وق شریر در دو نشانة . معشاست

شللاعر در تلاش برای پیوند عنصللر مذكر و م نب اسللتل ولي در این پیوند ناموفق 

شکست شاعر در رسیدن به اتحاد و آرامش با سویة م نب و آنیمایي  ،حقیقت است. در

از  برخي ،ت. هم نینصورت شریرانة این عنصر نمایان شده اسصلورت رویارویي با به

های مببت و منفي آنیما در شعر شاعر اشاره دارد. شاعر ها به قط های تقابل رنانمونه

و عیني شللعرش رنري اختصللاص  خود در یکي از اشللعارش به برخي مفاهیم انتزاعي

 دهد.مي

 

 چشمت به رنا عشق!

 روزی كه رنا لبخند، نارنمي است

    رنا ملال، خاكستری

  بيو رنا عشق آ

 (504 همان:      

شمرد. رنا مي« ملال»كند و آن را رنا رمزفشلایي مي ،شلاعر از رنا خاكسلتری

مرتبن اسلت. این رنا پربسلامدترین رنا اشعار نیمایي منزوی است و « دریا»با « آبي»

رنا سرخ قرار دارد كه  ،در مممو  اشعار نیمایي او آمده است. در مرتبة بعدی ،بار 07

بار تکرار شللده اسللت. رنا  02رنا سلیاهي اسللت كه  ،ر آمده و پ  از آنبا 04جمعا  



 090 منزوی حسين نيیایی اشعار هاینشانه در دوگانه هایتقابل تحليل

 

 

 

نا ناپذیرتر است و رتر و دسترسيدهندة عشق ناد آنیمایي در ساحتي عمیقآبي نشلان

 ا ناخودآفاهي و تاریکي مرتبن است.سیاه ب

 من تر كه چشمي درزان پیش

 باشد« شعر سیاه فویایي»

  بود« بلو  آبي دریا» چشمي

 (504 همان:                   

های اجتماعي و سلیاسي شاعر مرتبن هرچند رنا سلیاه درموارد بسلیاری با نشلانه

 تر است. رناهای دیرر كماست و جنبة آنیمایي آن به نسبت نشانه

كه صلورت منفي زن آنیمایي اسلت، تقابل سرخي و خاكستری « زن بعید»مورد  در

های نا  ناشللي از ملال و شلل  اسللتل زیرا در نمونهجویانه و امتنشللانة تقابل عشللق كام

دیرر شلعر نیمایي منزوی، رنا سرخ به جنبة جسماني و شهواني عشق دلالت دارد و با 

همنشین « های اسلتوایيیوهم»و « قلمرو تن»، «اندام»، «بسلتر و خواد»هایي چون نشلانه

 شده است.

 دنیشندیدم لبار فرومي

 شودسنا سبز ميو تخته

 هاستر فیاهي خزهو ب

 ما را ةهای خستاندام

 به خواد سرخ مشتركي،

 دهند مي مژده

 (677 همان: 

 نمونة دیرر:

 ها راهای بادكن من سی 

 چیدم

 و قل  سرخ ساعت
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 در نبض بردبار تو،

 .كوبیدمي

 ما از فروه مرتاضان نیستیم

 دری من از قلمرو تن

 پرواستدركي صریح و بي

 است  نوشیده های استوایي راترین میوهقراركه خون بي

 (507 همان:                                                  

های جسماني است با زندفي ناظر به تن و جنبه« عشق»همین رنا سلرخ كه نشانة 

های مرتبن با عشللق و تراز و در تقابل با مرگ اسللت. این رابطه میان شللبکهو حیات هم

 كند. و مرگ پیوندی ایماد مي زن و زندفي

 

 تقابل زندگی و عشق با مرگ  -1-1-1

ی زندفي و ارزهای مهم متن، دوفانة محوری زندفي و مرگ اسلت. شاعر با هماز تقابل

ت به آن دلال« سرخ»دادن آن با سلویة جسلماني عشق كه رنا عشلق با یکدیرر و پیوند

 دهد.قرار مي« مرگ»در تقابل با  دارد، آن را

 ر جایي از باليد

 ی  دست با ی  میخ  سرخ

 در انتظار فیسوان توست

 ،و در همان باغ

 من فور بیفشاند به تا ی  دست دیرر

 چیندمي یا  سفید و زرد

 پرسدچیزی نمي ،ك ك  از هیپو هیپ

 «سرخ؟! چرا آن این چرا زرد؟» :كه

 «!این چرا سور؟ گ؟آن چرا سو» :كه
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نشان « مرگ»و « عشلق»دادن دوفانة رد در نشلانتقابل رنا سلرخ و رنا سلفید ز

های شلاد در توصیف آن استفاده دهد، شلاعر به مرگ نررشلي منفي ندارد و از رنامي

 كند. مي

د و مرگ دو سللر ی  دایره هسللتند كه عشللق و مرگ هم ون تول  ،در شللعر منزوی

و  ته اسللتای كامل و بایسللچرخة ببیعت، چرخه ،حقیقت در .كنندیکدیرر را كامل مي

 ای داشت:نباید از آن شکوه

 افتادمي وقتي كه چیني برجبین آد

 خش  چناری راةیا پنم

 برد با خود، باد،مي

 رفتما یادمان مي

 باد و برگ كه بین چین و آد و

  چون پیوند عشق و مرگ، پیوند دیریني است

 (566-564 همان:                               

 ابتدا آن را در تقابل با ،با نررشي عرفاني به مرگ ،«دایره»در شلعر  ،هم نینمنزوی 

بله عنوان سلللنتز یلا علامل « دایره»بلا افزودن مفهوم  ،دهلد و سلللد قرار مي« دتول ل»

 كند.اساسي زندفي و مرگ را حل مي بخش، تضادوحدت

  ، اولین فریستناولین تنف 

 ... شرو  دایره است ةنقط

 مرگ!

 نخواه! بزرگ خواه یا ةلحظ

 درشت سرخ یا سیاه! ةلک 

   شودبا تو بسته مي دایره همیشه

 (546 همان:                      
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های عرفاني نشلانة اتحاد با خود و هسلتي اسلت كه در عرفان اسلامي دایره در نظام

صلورت تصویر صلورت وحدت قو  صلعودی و نزولي وجود و در عرفان هندی بهبه

دایره  .(42-40: 0312پناهي و بهمني،  :ی.. ر وز یلافتله اسلللتظهور و بر« ملانلداللا»

بوركلي اندیشة تکامل موردنظر منزوی را در دو ساحت مرگ و زندفي و تن و روح به

 سازد. نمایان مي

بودن آن، و دو نیمه« سلی  سرخ»نشلانة محوری با  ،در یکي از اشلعار دیرر منزوی

 الت دارد.دایرة تکامل تن و روح دلبر « سی »نشانة 

 هامبل سی  سرخ قصه
 عشق را
 كنیم...نیمه مي دو از میان
 از آن برای روح ایپاره
 تن  برای دفر ةپار
 (532-530ن:  هما   
 

 های دینی و اندیشۀ کیال و وحدتتقابل -1-1-1

ها ممکن اسلت سلب  سلور برداشت شود و برخي های دیني در اشلعار رمانتی نشلانه

ونه فای دیني اسللتل ولي درحقیقت اینشللة شللاعر رمانتی ، اندیشللهر كنند، اندیتصللو 

های ي داشلللته و جنبهنیسلللت. عرفان و مذه  در اندیشلللة رمانتی  جنبة زمیني و خاك

وجه اشللترای  ،حقیقت در .(043-042: 0375جزی، جعفری :ی. ر عابفي و فردی دارد

امل ز تمایل به وحدت و تکاندیشة دیني و اندیشة رمانتی  توجه به عوابف انساني و نی

ها از عوامل جل  توجه آنان فرایي رمانتی فردی اسلت. هم نین رازآلودفي و اسطوره

 های دیني است.بر نشانه

 ،انهكند و مصر  انسلان را به دو ساحت روح و تن تقسیم مي ،منزوی در اشلعار خود

در  «عشللق» ،یقتحق بر این باور اسللت كه سللهم هردو جنبه باید درنظر فرفته شللود. در
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بخش تن و روح اسلت. عشق چون سی  سرخي است كه اندیشلة منزوی عامل وحدت

 .(507: 0357منزوی،  :ی.. راسلللت « برای تنپارة دیرر »و « ای از آن برای روحپاره»

ت حقیق»او  ،روجوید، ازایناندیشة دیني منزوی نیز وحدت را در پیوند این دو قط  مي

اني هندوان را نیز در شللعر خود به دو قط  مذكر و م نب و لایت سلللوی عرف« مطلق

 كند:تقسیم مي
 

 های افتادهبا پل 

 پیشاني درخشان

    های رنا پریدهو فونه

 «نیروانا»چونان به 

 بودا ةنیبي از دوبارأت

 در ملتقای الکل و دود

 باری

 ترین بودتصویر تو همیشه

   آلود!بانوی شعرهای مه

 (501-511 همان:     

فیرد و این دو را در تقابل با یکدیرر را مذكر مي« بودا»را م نب و « نیروانا»شلللاعر 

 هرفونه تصویری»كه نیروانا در اندیشة هندوان فاقد جنسیت است. دهدل درحاليقرار مي

كه از نیروانا درجهت مببت و یا منفي به عمل آید، نزد بودائیان كفر محض تعبیر خواهد 

 (.  055/ 0: و0351 شایران، « شد

که ففته شلد سکوت محض است و سکوت نیروانا چنان»اند: در تعریف نیروانا ففته

را به لبا  اصلوات نتوان آراست و آن را به هیپ عبارت و ففتاری مزین نتوان ساختل 

 (.  057: 0 همان، و« زیرا آن بي رنا و صفت است
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، مفاهیم دیني را با «دود الکل و»های سلللاختن نشلللانه، با همنشلللیناین علاوه بر  

هوای »و « وسلوسه»با « جذبه»که نشلانة عرفاني سلازدل چنانت همراه ميجویي و لذ كام

 همنشین شده است.« مستي»با « نماز»و « وضو»های ، و نشانه«تن

 امت  كرده بود ساعت پاییزی

 كردام ميوسوسه ،وقتي نسیم

 عطری زنانه در نفسش داشت

 تردیدبي سیم،ن اینففتم: مي

 آلشته با هوای تن توست

 زندای كه راه مرا ميوین جذبه

   حسي به رنا پیرهن توست

 (515: 0357 منزوی،         

 نمونة دیرر:

 فونه مست بودمآن

    توانستم بي پرواكه مي

 كنم بیدارت ،ش از خواد نیم

 باران و مه بدانند تا راز نافهان مرا

 توانستمو مي

 كنم وضو ،آلودهای فلیاز جو

 باران ةبست و زیر چتر

 برزارم   نماز ،رو سوی هرچه هست

 (511-515 همان:                    

بلوغ » های تنانه و جسمانيبا نشانه« مکاشفه»نمونة دیرر، همنشیني نشانة عرفاني    

 است.« خواهش شناور»و « جسم

 ی  خواد ناتمام
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 ... دادميی كه بوی تو را ادر خانه

 و ی  مکاشفه در تاریکي

 فرفت های خردسالي مراكه دست

 و از حیاط كهنه عبورش داد

 ،و در اتاق كوچ 

   برفردن جواني تو

 كرد حمایل ،فذشتكه خسته مي

 دكر مرا كامل جسم بلوغ ظلمت

 شد  پر از خواهش شناور تو قدیمية و خان

 (543-542 همان:                             

 .های تن و روح و سویة جسماني و روحاني استجهت پیوند تقابل ها دراین نشانه

راه جمع و  حل تضللاد محوری از ،ظاهر ناسللازهای بهلایت منزوی در این همنشللیني

های دیني منزوی نیز در نهایت به های متضللاد اسللتل بنابراین نشللانهتركی  این سللویه

 انمامد. مي آشتي تن و روح و وحدت جنسیت دوفانة

 

 گيرینتياه -4

های معنایي ها و حوزههای كلان متن، در رمزفانتقابل ،های این پژوهشبراسا  بررسي

ترین ها تأثیر نهاده است. مهمای از نشانهفیری اسلت و بر شبکة فستردهمختلف قابل ره

م در ه تقابل امر اصللیل و راسللتین با امر كاذد و مشللود اسللت. این تقابل ،تقابل متن

و  های اجتماعيشود، هم در شبکة نشانهشلبکة مفاهیم مرتبن با شلهر و روستا دیده مي

سللیاسللي شللاعر و هم در رمزفان مفاهیم عاشللقانه ظهور و بروز دارد. هم نین مفاهیم 

ارز به مفاهیم اجتماعي و سللیاسللي های همبریق شللبکه مربوط به ببیعت و ضللد آن، از

 فره خورده است.
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های معنایي متعدد متن اثرفذار بوده مهم و كللان دیرری كله در حوزههلای تقلابلل

اسلت، تقابل مذكر و م نب و روح و تن اسلت. شاعر كمال انسان را در اتحاد دو قط  

داند. عنصر م نب در شعر حسین منزوی مذكر و م نب و رسیدن به جنسیت دوفانه مي

ون هایي چرو با نشانهاینتبن استل ازهای پنهان ضمیر انسان و ناخودآفاهي او مربا لایه

 مرتبن« كوه»و « دریا»و تصللاویر ببیعت اصللیل و پهناور هم ون « تاریکي»و « شلل »

ای كه با عنصر م نب مرتبن است، نشانة دریا و اقمار اسلت. بیشلترین و بارزترین نشانه

زوی منآن اسلتل به همین دلیل اسلت كه رنا آبي پربسامدترین رنا در اشعار نیمایي 

 است.

آنما كه معشلوق و عنصلر م نب در شلعر منزوی در جنسیت دوفانة روان آدمي  از

های مببت و منفي دارد. آنیمای ریشله دارد و معادل آنیمای اسلابیری است، خود قط 

ری پ»، «زن بعید»صللورت و آنیمای منفي به« آسللمان»، «دریا»، «فرشللته»مببت با نشللانة 

 م شده است.  ممس « هاترین ماهيشیطان»و « رحمدریایي بي

های دیني و توجه به دوفانة عشق و مرگ نیز به اتحاد عناصر منزوی دركاربرد نشانه

رو در شعر منزوی نشانة ظاهر متضاد برای رسیدن به وحدت و كمال توجه داردل ازاینبه

 عنوان ی  سنتز، عامل پیوند زندفي و مرگ و تن و روح است. به« دایره»دیني 

این و پایة دو مفهوم بنیادین تب توان برساختار اشعار نیمایي منزوی را مي ،بوركليبه

در پي مرزبندی میان امور اصیل  ،سلوافتراق و تکامل و اتحاد توضلیح داد. شلاعر ازی 

خواهد تضادهای میان انسان و مي ،دیررراستین و امور كاذد و مشود استل و ازسوی

 و زنانه، و تن و روح را با اندیشة تکامل و اتحاد حل كند. های مردانهببیعت، ساحت

 

 منابع

 هاالف( کتاب
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 1احمد سنچولی دکتر
 ات فارسی دانشگاه زابلدانشیار گروه زبان و ادبی  

 
 

 چکيده
دت هات از لحظه، نخسعیي  فتی  شعر ت ی ی رورندمدارندن ا ک  ه ب یدنده«ب گره وان بی»مجموعه شعر  

یي ف. فر ان  مجموعه شععر ت، عدطفه ند نک فورۀ ی  نبدً چهل  ععدله فر ب  می عدطفی خدص شععدع  را فر

دت ههد و اندنشهاحسدس  ه نوعی وا نش غي ارافت فر ب اب  حوافث و روندافهدت عدلم بي ون ا ک، بد یج به

ی او را عهدت غندنی، ع تدنی و ذهنيک  ععيد ی و امیمددنهموندت عميق ندتیه و ی  يبی از ب میردلی شعدع  ري

ه هدت مخیلف عدطفه فر  یحليلی یورت ی تیه، یونه-رقم زفه ا عک. فر ان  رووهش  ه به شيوۀ یویيفی

ر   ا د یِ عشق، ع تدن و امیمدع مورف ب ر ی ق ار ی تیه ا ک. فر ميدن عواطف یوندیون شدع ، عواطف 

را به خوف اخیصععدص فافه امیمدعی از اهميک خدیععی ب خورفار بوفه و بخش اعظم شععر هدت ان  مجموعه 

اند، خواهدنی  ه مدن ب     زرمدن خونش نهدفها عک. عشق به ززافت و عدالک و  یدنش ززافم فان و ززافت

زند  ه اشردرش فر  ندر فنگ  عواطف شخصی از محورهدت ایلی و مرنوت شر  رورندمدارندن به حسدب می

دع  نوعی یرهد و ر ععدلک امیمدعی بخشععيده ا ععک. هدت انسععدنی و امیمدعی ريوند زفه و به شععرا بد فغدغه

یي ت رد شعخصعی و غي شعخصی از نموف چشمهد فر فو بُم ثيه ،فر ميدن عواطف امیمدعی شعدع همچني ، 

 یوان از زن به عنوان نک مخیصه  لدمی و  بکی فر شر  وت ندف   ف.ب خورفار ا ک و می
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 مهم دّ -8

 اع وع ( ادیب، محقق و شااااعر تواناع مراصااار كه پ و  0221تقي پورنامداریان )

بیشاتر در ووزة نقد و تفسایر شرر مشهور است و كمتر كسي است كه با زبان و ادبیات 

 اع رماع، داسااتان فارسااي سااروكار داشااته باشااد و از چوارش  م ون: رما و داسااتان

پیامبران در كلیات شمس، دیدار با سیمرغ، در سایة چفتاب، گمشدة لب دریا، سفر در مه، 

كنون دو مجموعه شااارر با  از وع تا ،اطلاع باشاااد   م نی ام ابرع اسااات و    بيخانه

( 0235« )سااااك  چو چب و روان چون ری »( و 0232« )برگر روان بي» ااع عنوان

 ا د د كه پورنامداریان در ای  سالجموعه نشان ميمنتشار شادا است  انتشار ای  دو م

 اع شاااعرانه را  ا و فرصاات اع ادبي، لحظهرغم اسااتاراد در تحقیق و پ و  علي

از مقولة »كه به تربیر خود اسااتاد « جمع میان محقق و شاااعر» رگا از دساات ندادا و 

ا ، به او نی«شوداضاداد است و جمع چن در ی  فرد استننا و امتیازع بارگ محسوب مي

« ان یا دادا اسااااتنمااا و شااا فااتاع متنااا  چهرا» م ون شااافیري كاادكني 

(  انس و چشانایي عمیق و مستمر شاعر با سنتت شرر كلاسی  020: 0203)پورنامداریان،

 اع ادبي جدید، به شاارر او نیا سااب  و ساایا ي خاد ب شاایدا و مراصاار و نیا نظریه

 است 

 0230تا  0246 اع  اع سالاع از سرودا، برگایدا«برگر روان بي»مجموعه شرر 

گیرد و در اع چهل ساله را در بر ميشود و تقریباً دوراشرر مي 046وع است كه شامل 

سانتتي و نیمایي سارودا شادا است   ود ل ی  و  ریحة سرشار  اع سانتتي، نیمه الب

كه  ادب فارسي و نیا  نظیر او بر میراث و فر ن شااعر و وافظة نیرومند و تسالتک كم

اع پدید چوردا كه  ا و ظرای   نرع و ادبي ای  میراث، مجموعهد ات نظرش در نکتاه

 اع ؛ و واصل لحظه« ایي از زندگي شاعریادگار لحظه»و « خلاصاه  اار ساال اسات»

ع اعاطفي خاصاي اسات كه براع او پی  چمدا و شاعر به وبت چن پرداخته است  عاطفه

 ایي از گذشته و چینة دیدار لحظه»و در عی  وال بسایار صمیمي كه  صاادد و راساتی 
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اع جمیل از  ساااتي در چن متجلي اسااات و زبان  مه لحظه»نیا تواند شاااد و « وال ما

(  او در ای  شرر ا توانسته م  ش صي 022: 0230)اخوان والث،«  استضامیر ا و دل

ل   بیان و وسااا  اسااالوب و خود را به م  دی ران نادی  و مربوط كند و به چنان 

ی  نشب  ، دلتازگي طریق دسات یابد كه بتواند م  خصوصي خود را براع  مه لذت

 و گیرا كند  

اع از فراز و فرود روح جمري و برگ، چینهمجموعه شااارر ر روان بي ،وقیقت در

فردع شااااعر در میان مردمي اسااات كه خود را در بیم و امید و عشاااق و چزادگي چنان 

روزبهان بقلي،  «عبهرالراشااقی »انسااته اساات  عنوان ای  مجموعه كه از كتاب شااری  د

ع اعارف  رن شاشم، به وام گرفته شدا و شاعر ب شي از س نان وع را به عنوان مقدمه

بر ای  مجموعه چوردا تا بازنماع نام ای  مجموعه نیا باشد، خود گویاع ای  نکته است: 

است و در ای  وصول جا غمشان وصول  نصایب عاشاقان در عشاق، جا غم نیسات »

 اند، مجنونان  وشیارند، سینه بر روحاند، چشنایان بی انهت  زیركان دیوانهسایچت  و نم ن

، باغبانان شااکنند فصگواا دارند، دل و جان در عشااق مرشااود براع فنا دارند، مرغان 

نیساات، ساارمة مرگند، ساافرشااان جا وقیقت برگند، زندگان بيبدنند، ر روان بيگل

 (   63: 0255)بقلي شیرازع،« شان جا خاک كوع شریرت نیست   دیدا

اع اع پایدار و اندیشاااهشااارر ااع ای  مجموعه، وکایت از رووي ل ی ، عاطفه

اسااتوار دارد و شاااعر با زباني چ ن ی  و بیاني صاامیمي، صاااد انه چن ه را كه در     و 

امي كاض رابي كه سالیان عمر او را از تلخ كشد  تنهایي، درد وضامیر دارد به تصویر مي

عمیق انباشاته، از سا ر سا ر شارر او  ویداست  در ای  شرر ا، عاطفه و خیال كه دو 

رك  اسااساي شرر است، به خوبي در  م چمی ته و شررع پدید چوردا كه  م ون شرر 

 م لوب ا ل فضایلت و خرد است  شررع كه پسند چن از میان ب ردان»شافیري كدكني 

 ( 221: 0203)فتووي،« یابدشود و به تدریج مقبولیت عام ميچغاز مي
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 هدف و ض ورت انجدم یح يق -8-8

 اع گوناگون چن در مجموعه  دف از انجام ای  پ و  ، بررسااي عنصاار عاطفه و جنبه

تقي پورنامداریان است  از چنجا كه عاطفة شرر، خوانندا را  ةبرگ سرودشارر ر روان بي

ساازد و شااعر از طریق راب ة عاطفي عمیقي كه با موضوع شرر دارد، مجذوب خود مي

 اع عاطفي در ای  د د، بررساااي زمینهمفاا یم و واالاات رووي خوی  را انتقال مي

 نماید مجموعه، بی  از دی ر عناصر چن ضرورع مي

 

 نه رووهشريشي -8-1

 اع اندكي صااورت گرفته كه كنون پ و   برگ، تادر مورد مجموعه شاارر ر روان بي

 اند:غالباً بر روع ی  شرر یا ی  جنبه از اشرار ای  مجموعه تمركا داشته

، (0232) پرداخته« برگر روان بي»اع كه به نقد و بررسااي كتاب محمدع در مقاله

محتوا و نقد صورت بررسي نمودا و ضم  اشارا  انداز نقدرا در دو چشم« عروج»شارر 

  جمشیدیان  اع اجتماعي ای  شارر، چن را از لحا  عرفاني تحلیل نمودا اسااتبه جنبه

ساارودة تقي پورنامداریان بر مبناع رویکرد  ؟خضاار كجاسااتتحلیل شاارر »در مقالة 

 نوع ادبي( به تحلیل ای  شاارر پرداخته و مرتقد اساات كه ای  شاارر در 0232« )بینامتني

 ایي از دی ر انواع نیا در چن دیدا غنایي و توصاای  مرشااود زمیني اساات، اما نشااانه

 ایي دانسته كه از ناخودچگاا زیسته در چن شاود   م نی  شارر را واصل تلا ي گونهمي

 عوالم فر ن ي مجال ظهور یافته است  

شااور  اع شااود وصاال و»شااود وصاال: تحلیل شاارر »خدایار و فریدوني در مقالة 

بت پورنامداریان بر اساا  دسات اا اندیشا ي سهروردع در  صة غر (0235)« شاهادت

به روش تحلیلي و با رویکردع انتقادع به بررسي شرر مذكور پرداخته و مرتقدند  «غربي

پ و ي،  صااة كه باتوجه به چوار پ و شااي شاااعر در ووزة فلساافة اشااراد و سااهروردع
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مرگ و »ز چفرین  ای  شااارر در وال و  واع سااااغربت غربي به طور مساااتقیم زمینه

 و به وی ا گاین  مرگ چگا انه )شهادت( در بستر مفا یم عرفاني شدا است  « ویات

(، مرورع بر مجموعه شاارر 0235« ) اع چبیي از چساامان پیداتکه»مشاارف در مقالة 

 راور تقي پورنامداریان داشته و مرتقد است كه شاع« سااك  چو چب و روان چون ری »

 كنددر ای  شارر ا با زباني چ ن ی ، صامیمانه و صاد انه جویبار روح خود را زمامه مي

 اع دروغ و ریا چن را به والت اوتضار انداخته گوید كه بیمارعاع س   ميو از جامره

 است 

 

 بيدن مسأله و  ؤالدت یح يق -3 -8

عشق، نفرت، خشم، وسایلة چن اوسااساات دروني ما شامل: نیرویي اسات كه به ،عاطفه

شود   می  عنصر است كه اوساسات م اطب تر ، اضا راب و    به دی ران منتقل مي

ساااازد  د د و موجبات جاودان ي ی  اور ادبي را فرا م ميرا نیا تحات تایویر  رار مي

 ا، تواناد عااطفة فرد را تحت تیویر خود  رار د د از جمله كامیابيعوامال متراددع مي

گیرع ش صیت یک و شارایک اجتماعي و به طور كلي  رچن ه كه در شکل ا، محناكامي

فرالیت  نر، بر بنیاد ای  استرداد چدمي  رار دارد كه » ،و رفتار چدمي مؤور اسات  در وا ع

تواند  مان انسااان با گرفت  شاارح اوساااسااات انسااان دی ر، از راا شاانیدن یا دیدن مي

 ،رو(  از ای 66: 0233)تولستوع،« كردا است اوساسي را تجستم كند كه او تجربه و بیان

عاطفه كه  م به عوامل بیروني و  م به عوامل دروني شااااعر بسااات ي دارد، از ا میت 

خاصااي در پیدای  ی  اور ادبي برخوردار اساات  البته  رچند محرتک عاطفي  نرمند به 

یار كمتر ني بس ا به ما یت بیرووابسات ي چن»عوامل بیروني و محی ي بسات ي دارد، اما 

: 0233)ری اردز،«  ا به شرایک كلي دروني فرد در زمان بروز محرتک استاز وابست ي چن

32 ) 
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 ایي كه دربارة ما یت و وقیقت شارر ابراز شادا، به ای  موضوع كه در تمام نظریه

شارر ان ی تة عاطفه در ارتباط با شاعر و ان یاندة عاطفه در ارتباط با م اطب است، به 

اع با ان یاش مرنا و پیامي  مراا است؛ چنانکه  ر اشاارا شادا اسات   ر عاطفه نحوع

(  در ترریفي 03: 0230اع باشاااد )پورنامداریان،تواند ان یاة عاطفهمرني و پیامي نیا مي

ارائه دادا، د یقاً « شهود غنایي»تر یا د یق« شاهود»از شارر با عنوان  (Croce) كه كروچه

ورزد و از چمی ت ي و تمایاناپذیرع عاطفه و ان یاع شااارر تیكید ميبر عااطفه و انفرال

 متجست در  نر نه اشااتیاد بي»كند كه گوید و اشاارا مياندیشاه در زبان شارر سا   مي

 (   32: 0263)كروچه،« اشتیادوجود تواند داشت و نه تجستم بي

 ا و عشق نیا ن یجا»گوید داند و ميشااملو نیا  یجان و اندیشه را از  م جدا نمي

تواند جدا و مساتقل از چئینة اخلا یات و   نیات عاشق انرکاسي یافته باشد، با چون نمي

    و بدون  تواند اندیشااه نباشاادالظا ر اندیشااه نیساات، در نفس خود نميكه عليای 

چمی ت  با ادراكات و   نیات و اخلا یات ما، بدون درچمی ت  با ضااامیر ما تجلتي نکردا 

ع اباید پذیرفت كه وتي  یجان و عشق نیا در نفس خود با اندیشهگونه ميبدی اسات  

 ( 0242؛ نقل از شاملو، 30: 0230)پورنامداریان،«  مراا است

ه توان ببندع، شرر ا را از نظر عنصر عاطفه و شدتت و ضر  چن ميدر ی  تقسیم 

( شرر ایي كه عاطفه 2 ؛( شرر ایي كه مرني در چن برجسته است0سه دسته تقسیم كرد: 

( شرر ایي كه مرني و عاطفه در كنار  م وركت 2 ؛ وو مرني پنهان است در چن برجسته

 ا بر دی رع غلبه داشته باشد؛ به طورع كه عاطفه تبع كنند و ممک  است یکي از چنمي

 (   03: 0230مرني و مرني تبع عاطفه باشد )پورنامداریان،

اسااات كه در چن مرني و عاطفه در كنار  م وركت شااارر پورنامداریان از چن نوع 

كنند و تصااویر شررع نیا در خدمت انتقال  می  عاطفه و اندیشه است  دروقیقت، مي

بي، تامبتني بر عواط  اصیل و استوارع است كه از دری ة مهرورزع، درد، بي»شارر او 

ي از چن فریادع شرر او واك ، اع انساني سر برچوردا  در ی  كلاماشا  و دی ر دغدغه
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كشد  انساني كه از ی  سو، اسات كه انسان، ای  گمشدة لب دریا، از اعماد وجود برمي

تلاطم پرجوش و خروش دریا او را به ووشات افکندا و از دی ر سو، خشونت خشکي 

 (   063: 0232)محمدع،«  راسناك  ساخته

فه رسي عنصر عاطشود تا ضم  برتلاش مي ،با توجه به ای  مسایله، در ای  نوشاتار

، به ای  ساؤالات اسااساي پاساخ دادا شود كه: اولاً «برگر روان بي»در مجموعه شارر 

عاطفه در ای  مجموعه شرر، شامل چه مواردع است؟ و وانیاً پركاربردتری  عنصر عاطفه 

 كدام است؟

 

 بحث و ب ر ی -1

وقیقت  و در« د دزمینة دروني و مرنوع شااارر را شاااکل مي»عاطفه یا اوساااا  كه 

: 0232)شفیري كدكني،« كیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و ووادث پیرامون  است»

چید  شرر اع تری  عنصر به وساب مي، اساسي«برگر روان بي»(، در مجموعه شرر 30

توان به دو دسته اجتماعي و غیراجتماعي ای  مجموعه را از ویث عاطفه در و لة اول مي

اً  ایي دی ر  ابل تقسیم است  منل ا و دستهدو دسته به شاخه تقسایم كرد   ری  از ای 

اع از ای  دو یرني شاارر اع غیراجتماعي شااامل شاارر اع عاشااقانه، عارفانه و یا چمیاا

شاوند  بساامد ای  دسته از اشرار در مقایسه با شرر اع اجتماعي عاشاقانه و عارفانه مي

 بسیار اندک است 

   عظیمي از اشااارار ای  مجموعه را تشاااکیل در مقابل، شااارر اع اجتماعي ب

شااوند: شاارر اع صاارفاً د د  شاارر اع اجتماعي نیا خود به دو دسااته تقساایم ميمي

اع از عشاق و اجتماع یا عرفان و اجتماع  ستند  اجتماعي؛ و شارر اع تلفیقي كه چمیاا

 ب   اعظم شااارر اع اجتماعي پورنامداریان در ای  مجموعه، مرویه اسااات كه در چن

اند،  ایي كه شهیدان به خاطر چن، جان خوی  را ننار كردااعتبار شهادت و ارزش چرمان

با زبان و لحني وماسااي مورد سااتای   رار گرفته اساات  از محتواع ای  اشاارار چنی  
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چید كه شاااعر نه ترمداً، بلکه براسااا  میل باطني و ناخودچگاا از شااهامت و  مت برمي

عشاق، عرفان و اجتماع سه مضمون اساسي و جاوداني در ای   ،وا ع كند  درچنان یاد مي

 مجموعه شرر است 

 شر هدت غي امیمدعی -الف

شاررع كه در ای  مجموعه چمدا، ترداد شرر ایي كه فقک  046از مجموع  ( عدشع دنه:8

، انتظار، بهشت تماشات»به مساائل عاشاقانه پرداخته باشد، بسیار اندک است  شرر اع: 

 اع برابر، بر گور در كنار تو امروز، در ب و چ ونه ب ویم، وسرت، سیاوت دیدار، چینه

توان از را مي   «  چدمي و جاع تو و جواني دل  رار، فرشاااته یاانتهاع خواب، دریاع بي

اع عمیق در شاارر گذشته كه شااعر تیمتل و م الرهنوع غنایي و عاشاقانه دانسات  با ای 

دارد، تصااویر شاررع و فضااع روابک و مناسابات عاشاقانه در شارر او، بیشتر واصل 

 دی ران   اع اع عاطفي و وستي خود شاعر است نه واصل تامتل در دیوانتجربه

خودمدارع و خوداندیشااي » ا برخلاف شاارر ساانتي كه مبتني بر در ای  عاشااقانه

(، پورنامداریان به تسااوع عشااق مرتقد اساات و 22: 0230)بهفر،« تاری ي شااعر اساات

داند كه  رچه در وجود یکي عیان عاشااق و مرشااود را  م ون دو چینه در برابر  م مي

 :یابداست، در دی رع نیا انرکا  مي

ات پیداست/  ر خیالي كه در دل تو/ یا  ات/ روح پاک بر نهدر وراع بلور عاطفه»

بینم/ منل ی  ری  در ك  چشمه/ منل اع كه در سار تو/ ب ذرد چشکار مي ر اندیشاه

تصااویر ماا در بركه/ چون دو چئینه در برابر  م/  رچه در م  عیان بود در تو/  رچه در 

 (   240: 0232مداریان،)پورنا« تو عیان بود در م 

كند كه منل چدم در لحظة  بوط در ای  و تي مرشااود نیساات، شاااعر اوسااا  مي

 اع یار و یاور اسااات و یا منل غریبة تنهایي در بیشاااه مابان و  مدم و بيعاالم، بي

 تن :خلوت ی  روستاع دور در ی  غروب ساكت، ملول و مکتدر و دل
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 اع خلوت ی  روساااتاع دور/ در در بیشاااهو تي تو نیساااتي/ منل غریبة تنهایي/ 

 (200ساكت غروب، ملولم، مکدرم ) مان: 

تن ي و ملال را خوا د كه برگردد و در بهشات تماشاع خود، دلرو، از او مياز ای 

ب   اساات و شاااعر كه از بیان اووال خوی  از شاااعر دور كند  وضااورش زندگي

كه وع را از لذت وضور و دیدار  خوا داز مرشاود مي  عاجا اسات ،وسایلة كلماتبه

گردد و مند ساازد؛ زیرا در ای  صاورت ورف و  وش از اساارت  چزاد ميخوی  بهرا

شود  او )شاعر( خوشحال و سوگوار بر گور چشام و گوش اسیر روع و صداع وع مي

  اع خود ایستادا است: خواست

زی  پس/ ضایع خوشاحال از ای  كه سهم م  از چب و چفتاب/ در سایة وضور تو »

شاود/ و سوگوار روز و شباني/ كه در غیاب تو/ رفتند   / وز ولق منل ز ر/ سوزان نمي

 ( 262) مان:    «  و س ت و تلخ گذشتند

اع است در  ییت چدمي كه كردا مرشود فرشتهگمان مي ،شااعر كه  م ون دی ران

 كند كه اعبیند، چرزو مياز چساامان برای  فرسااتادا شاادا، اما و تي نیمة پنهان او را مي

 توانست شد: كاش زني بود زمیني كه ز رة چسماني مي

د/ اناع اسات در  ییت چدمي/ كه از چسمانم بر زمی  فرستاداكردم/ فرشاتهگمان مي»

اجر صابرع پنجاا ساله در ای  بر وت// و تي نیمة پنهان  را/ از دری ة ورف و صوت 

ع اتوانساات شااد/ نه فرشااتهكه ز رة چسااماني ميدیدم/ گفتم اع كاش زني بود زمیني/ 

 (   200-205) مان: « چسماني/ كه  اروت و ماروت زمیني

به دلیل تیمتل و اساااتاراد شااااعر در متون و میراث كه  عرفاني، برخي از ( عدرتدنه: 1

گمشدة لب دریا، سفر به مشرد، تفر ه، جارع »اشارار او صاباة عرفاني دارد  شارر اع 

سار تو، ای  چب و تي، صحرا كجا و صبر م ، اع نهان از دیدا، در سایهام، خوشب شادا

 توان از ای  نوع دانست  را مي« اژد ا و واپسی  منال تقدیر
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 اع وافظ كه عنوان كتاب شااعر در شارح و تفسیر غال« گمشادة لب دریا»شارر 

 اع وع در عصارة دیدگاا پورنامداریان را در خصود وافظ و اندیشه ،اسات، در وا ع

د د  از دیدگاا وافظ، انسااان تشااکیل مي« مقام برزخي انسااان»مورد چدمي یرني  مان 

ردع  نه  م ون ویوانات، خاكي صااارف اسااات و نه  م ون موجودع اسااات دو بُ

د خاكي راع از ای  دو اساات  بنابرای  كساااني كه بُفرشاات ان چبي و روواني  بلکه چمیاا

وافظ ترجیح یکي از ای  »كنند، ریاكارند  ، انکار مي اسااتخوی  را كه لازمة وجود چن

پذیرد  اگر خدا انسان را چنی  چفریدا دو جنبة وجود برزخي انسان را بر طرف دی ر نمي

كند كه  ر دو جنبة وجود كه میان فرشاته و ویوان باشد و طبیرت برزخي او ایجاب مي

 «را عیب شاامرد و نکو   كرد توان ساارزدن گناا از اواو اعتبار داشااته باشااد، پس نمي

 (:0: 0232)پورنامداریان، 

ناه خاكیم/ نه چبیم/ كجاییم؟/ در انتهاع خاک/ در ابتداع چب/ میان برز  گللم/ ر ا »

: 0232)پورنامداریان،   «  شود/  واع پر گشاییم، ر اییمك  از اساارتم/ دمي ز سار نمي

002-002 ) 

جوش و « اع نهان از دیدا»و « صبر م  صحرا كجا و»، «امجارع شادا» اع در غال

به مسااایله جمع و تفر ه كه « تفر ه» اع مولوع نمایان اسااات  در شااارر خروش غال

، چب رما عشق و زندگي است «چب و اژد ا»اصا لاح عرفاني است، پرداخته و در شرر 

ماند كه به دیدار شااعر به سالکي مي« واپسای  منال تقدیر»و اژد ا رما مرگ  در شارر 

مربود عارف شادا است   م نی  عنوان برخي از شرر اع ای  مجموعه نیا از تربیرات 

و اص لاوات عرفاني برگرفته شدا است: وضور، خضر كجاست، سفر به مشرد، مشرد 

  اع راا و    انوار، وصل، ای  پیر، عروج، تجلتي، وا ره، منال

د براع بیان مقصود خوی  علاوا بر چن، در خود شرر ا نیا شاعر در بسیارع از موار

 ا، تربیرات و اصاا لاوات عرفاني بهرا جسااته اساات  تربیرات و اصاا لاواتي از واژا

 اع وادع ظلمت، چشاامة چب ویات، ظلمات،  م ون: از خوی  غایب شاادن، ورطه
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بیابان خضار، ما ي، دریا، فراد، سایمرغ، مشارد مشارشع انوار، وبس اا خاكي مارب، 

غبار ظلمت مارب، مشارد انوار، عقل سار ،  اف، سالکان  غریب غربت غربي، عروج،

طریقت، خوف،  ب ، وان، وصال، ویرت، وادع ایم ، وضور، وا ره، غیبت، جمع و 

 تفر ه و    

توان یافت كه واژا یا اصا لاح عرفاني در چن به كار نرفته باشد  كمتر شاررع را مي

ن عرفاني نیساااتند، بلکه گاا براع بیا  ا و تربیرات صااارفاً در مرنا و مفهومالبته ای  واژا

 اند    اع اجتماعي و عاطفي و یا غنایي به كار گرفته شدااندیشه

توان  اع غنایي و عاشااقانه را مي م جنبه ،: در برخي از شاارر ا( عدرتدنه و عدشعع دنه3

 اع عارفانه را  چمیاش عشااق و عرفان یکي از نکات اساااسااي ادبیات یافت و  م جنبه

یاد، به شاارر فضااایي چماساات  ای  مساایله چنجا كه با مسااائل اجتماعي نیا درميفارسااي 

 اع كند و زمینهب شااد كه چن را ساارشااار از ابهام  نرع ميردع ميبُساامبولی  و چند

(، 0وضاااور، وضاااور)»گشااااید  در شااارر اع م تل  تیویل را به روع خوانندا مي

ن، در كار عشق، درماندا، تو (، در چساتانة افلاک چشام تو،  جرا2(، وضاور)2وضاور)

توان به خوبي مشا دا كرد كه گاا در برخي چمیاش عشق و عرفان را مي« بماني و وا ره

ر د»در شرر  ،اع از مساائل اجتماعي نیا درچمی ته اسات  به عنوان منالموارد با چاشاني

 گوید: مي« چستانة افلاک چشم تو

 رارع شب در وصار است/ دیدار بي یارا در چستانة افلاک چشم تو/ بالاع شب خم»

روز/ تشانه لبان راا بیابان تار را/ ل   نسایم صابح و تسلاع شبنم است/ در ماوراع نه 

/ -زندة بیدار-سایة ل ی / با عقل سر   اع توسات،/ كه عاشاق رسیدة بيفل  چشام

 (  011) مان: « كنددیدار مي

مرشااود اساات كه  م مایة اغلب ای  شاارر ا غیبت از خویشاات  و وضااور جان

 تواند در س ح عشق زمیني م رح گردد و  م در س ح عرفاني         مي
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  شر هدت امیمدعی -ب

د د در شارر اع اجتماعي، محور اصالي عواط  شاعر را جامره و مردم چن تشکیل مي

 اع و شاااعر به عنوان فردع از اجتماع، اوضاااع و اووال اجتماعي و مشااکلات و چرمان

كند و یا به چن ه كشاد  از اوضاع نابسامان جامره انتقاد ميجامره را به تصاویر ميمردم 

كه گاا « برگر روان بي»كند  در مجموعه شاارر گذرد، اعتراض و یا با چن مبارزا ميمي

از عشق و عرفان و وتي مسائل روزمرة زندگي در چن س   به میان چمدا، زمینة اصلي و 

وا ع شااارر او  زند  درشاااي از تیورات اجتماعي ر م ميمرنوع شااارر ا را عواط  نا

 اع مردمي اسات كه شاعر در طول دوران زندگي  ا و ملالتسارگذشات درد ا و رنج

 ا ساروكار داشته است  ماجرا اع مرگ و زندگي دوستان و عایااني است خوی  با چن

 خوی  را نسبت  ا شاعر را واداشته تا اوسا  و تیوتركه سارگذشت تلخ و اندو بار چن

  ا ابراز دارد  به چن

اور مسااتقیم زندگي اساات  كمتر شااررع از وع را  ،در ی  كلام پورنامداریانشاارر 

خوانیم كه اورع از درد اع مردم و فضاع مسلک بر جامره را در چن نبینیم  شاید چن ه مي

دد گفته، در وق خود او  م صااا« ساافر در مه»اسااتاد در تحلیل شاارر شاااملو در كتاب 

در  لب مرركة زندگي وضور دایم دارد و به  می  »باشاد  زیرا وع نیا  م ون شااملو 

 اع ی  زندگي زند و شرر او صداع ضربهجهت نب  شارر اع او با نب  اجتماع مي

ا  اجتماعي و ی  درگیرع وسایع با رویداد است، بي چن كه وع در انرکا  ای  ضربه

« ا ر تکلتفي بر خوی  نهاادا باشاااد صااادع براع جسااات  ناام داشاااتاه یاا باه تظا

 ( 013: 0230)پورنامداریان،

چور و باورع عمیق راا و مسیرع را كه خود  اع سال با ایماني ش فتشاعر كه سال

 شاادتری  بلا ا را به اندک انحراف ميوتي در چن  ن ام كه صاارب»برگایدا، ادامه دادا؛ 

ار سو به نیروع عشق و در سایه تری  انحرافي نشاادا، دچار كوچ «از خوی  ب رداني

به سالکي «  از زیركي عقل و تار و پود در م چز ا و نیاز ا چزاد و ر ا گشاته اسات»چن 
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 اع س ت به دیدار مربود عارف شدا و یقی  دارد كه مستانه ماند كه پس از ریاضتمي

 افشان چنان از پل خوا د گذشت:و دست

مایة جرم و جنایت و تاراج ا را  م/ دستكه خد-كه خیل خاكیان خایب ا ل امل/ »

اع ازرد چشم/  ا از رؤیت عجوزا/ روز ا در خفا پشت دست ب ایند/ و شب-اندكردا

 ( 232: 0232)پورنامداریان،« خوابشان چشفته شود

 اساات و انبان دشاات را یکساارا ساارگی  گاو ا انباشااته، در دنیایي كه به كام جرل

وتي رفیق خوب  دیم صامیمي وع كه سالیان »چنجاسات كه تن ي و اندوا شااعر تا دل

تردید  ،در تداوم ماندن كنار شاااعر ،سااال ی  لحظه در  واع جدایي از او نبودا، امروز

را فراموش «  اع سااان تل ي سااافر با پاع بر نه، از میان خنجر ا و تیاا»او «  كندمي

خراش و صداع ار اع گوش اع زنان و انفج اع كودكان و ضجهگریه»كند  او كه نمي

گروا گروا كودكان گرساانه، فقر، زخم، بیمارع، »و «  ا را شاانیدادر م شااکساات  خانه

، به را ي كه برگایدا، باورع « اع گوناگون جنون عصااار را دیداعفونت و دی ر جلوا

 د: اع به پیشوازش خوا د چمعمیق داشته و یقی  دارد كه در واپسی  منال تقدیر، فرشته

هرا و  ااامتي چنااان دلاااویا/ كااه گااا ي در خواب دیاادا بودم م / تمنتلي از بااا چ»

 ( 230) مان: « كندگاا یادشان شرمسارم نمي اع گذشته/ كه  یچرفتار اع رفته/ و نیت

مایه اصااالي ، عواط  اجتماعي درونپورنامداریاندر میان عواط  گوناگون شااارر 

گوید، از مسائل رفان نیا س   ميد د  وتي چنجا كه از عشق و عشاررش را شاکل مي

اجتمااعي غاافال ن ردیدا و رنج و التهاب مردم را در مسااایر اع پرپیچ و خم ووادث 

دنبال كردا است  عشق به چزادع و عدالت در كنار عواط  ش صي از محور اع اصلي 

محبوب او به چهرة چزادع است و اجااع سادة رخسارش »و مرنوع شارر اوست  وتي 

جاادا یاا  پاارا از وقیقات واوااد را بر دوش واژة چزادع  ریا  جادا  ااعچون واج

زیبایي اساطیرع او، مر ون چن ستارة غمناكي است كه سوگ كشت ان ترا »؛ و «كشاندمي

(؛ و 55-56) مان: « گویي/ در كساوت سایاا عااداران/ در سااوت سهیدا نشسته است
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ي كه كند/ فصلرا/ تاراج مي ر لحظه از فراد تو فصالي است/ فصلي كه باد/ اوراد باغ »

 ( 02) مان:    «  كندباد/ باغ بر نه را/ چماج نی  عقربي خوی  مي

اع از اجتماااعي اسااات كااه مجموعااه« م »م رح در ای  شااارر ااا، از نوع « م »

سارنوشاتان خوی  را در برش زماني و مکاني خاصي در نظر دارد  لح  و اوسا   م

ای  اندوا و غم در  ،وقیقت غم ینانه اسااات  در شااااعر در ای  مجموعه، اندو  نانه و

تواند ناشاي از مرگ عایااني باشد كه مردانه در راا چزادع جان بر سر چرمان شارر او مي

اند و یا نتیجه فروری ت  چمال و چرزو اع مردمي باشاااد كه خود در راا پیروزع و نهادا

سااابب ب   عظیمي از اند  به  می  برچوردن  ادف كوشااایدا، اما به جایي نرسااایدا

مضمون وصر و زندان و »شود  اگر  ا شامل ميشرر اع اجتماعي ای  مجموعه را مرویه

موج « ساك  چو چب و روان چون ری »گرفت و گیر در سارتاسار شارر اع مجموعه 

: 0235)مشاارتف،« توان بازجسااترا در مضااامی  چن مي« نوشااتهزندان»زند و نوعي مي

« ساارودنوشااته یا سااوگسااوگ»توان را مي« برگروان بير »(، شاارر اع مجموعه 263

 توان به چند دسته تقسیم كرد:نامید  شرر اع اجتماعي ای  مجموعه را مي

 ا به برخي از مسااائل روزمرا زندگي پرداخته شاادا؛ منل: ( شاارر ایي كه در چن0 

(، 203(، صبح شهر، صبح شهر و خاطرا، وسرت)030(، تجلتي)033انداز، تجلتي)چشام»

وجاب، ای  (، ورف بي246(، در چینه)240 ا، تکرار بیهودا، زمی  كویر، در چینه)فاصااله

 «    اع  دیمي، كی  و دیدار اع چشنا، نقص، سیببیشه زیر باران، غریبه

ای  شرر ا غالباً توصی  صحنه و فضایي خاد است كه گاا در ضم  توصی ، از 

 ا، جیر و جار و اص کاک از و اعتراض بودبندان شاهر، سابقت غیر مجخلال راا و را»

 اع دساات و بد و بیراا  ا و لرزش ا، جیغ ناگا ان ترما اع ساا ت و تصااادفچر 

ساراسیم ي مردم شهر در »، و نیا از « ا و اعصااب خرد ا با تشانجگفت  و فح  دادن

طولاني   ا و ص بندان ا، ازدوام صابور خودرو ا پشت دیوار راا ا و خیاباندل كوچه

 س   به میان چمدا است  « مسافر ا و شتاب عابر ا و   
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 ا و مشاکلات ناشي از چن، شاعر را كه در میان ای   مه غوغا مشاا دا ای  صاحنه

منال یا  غریباه تا  و تنهاا  ن ام غروب در ی  روساااتاع دور گرفتار چمدا، به یاد 

 ا خبرع نیست   ا و مشااالهجا از ای  گرفتارعاندازد كه در چنروساتا اع زادگا   مي

 اع زندگي امروز كه تصاااویر عیني شااهر را با شاافافیت و صاامیمیتي برخاسااته از افق

 زند:خاطرات سبا روستا اع دوردست پیوند مي

خام  اندر میان ای  غوغا/ چن نانم كه ی  غریبه، غروب/ ت  و تنها به روسااتایي »

ي كه پاع را بسته است/ فکر را سودا،  ایگسستم م / رشتهشاد كه مي   / كاش مي دور

 اع دور از دساات     روح را خسااته اساات// با خیالي م ر توانم رفت/ سااوع چن رفته

 ( 213-210) مان: 

( شارر اع صارفاً اجتماعي؛ ای  دسته از اشرار خود به دو دسته مرویه و غیرمرویه 2

ه نام فرد  ایي ككرد: مرویه توان تقسیم اع او را به دو دسته مي ابل تقسایم است  مرویه

در چغاز شاارر  كر شاادا؛ منل شاارر ایي كه در سااوگ پدر و دوسااتان خوی   م ون 

اش؛ كاظم، مصا في شفافي، سیام  عرب و جواد،  مکلاساي و دوسات دوران كودكي

 ا نیا در موارد تاریخ ساارای  چنكوب و شاااملو و دی ران ساارودا؛ كه در برخي زری 

 ایي كه از  كر نام فرد خوددارع شااادا و فقک به  كر دا؛ و مرویهپایان شااارر  كر گردی

صاافتي اكتفا گردیدا و یا به صااورت كلي از او یاد شاادا؛ و مرمولاً تاریخ ساارای  نیا 

  :ندارد؛ منل

باک، در رواع ع ارد، مرگ مرد، خون روز، چور بيچن پیامچن شاارله برگ ساار ، بي»

 فدا شهریور، نسل بارگوار شجاعان، اگر چن ل ی ، بیداد ا رم ، چفتاب زنداني، وصل، 

پوش، اع شود وصل و شور شهادت، ر ایي بیداران،  اع سیااخیل خلیلیان دلاور، وانیه

(، پایان ابتلا، 043شااامارا، در غم تو، كو ) اع بيعروج شاااجاعان،  مار، زی  سااایب

       ( و202(، كو )222(، چون رفت، عروج)060(، عروج)062عروج)
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 اع خاد و یا براع افراد خاصي در ای  دساته از اشارار نیا كه  رچند به مناسبت

شااود و شاارر را به ممک  اساات ساارودا شاادا باشااند، جنبة اجتماعي شاارر تقویت مي

 اع شاا صااي كه به مناساابت مرگ یا برد   رچند مرویهفراسااوع زمان و مکان فرامي

ر تاع وسیعتواند در گسترانیا ميشاهادت افراد خاصاي سارودا شدا، با وذف نام فرد 

 ابل تفساایر و تیویل باشااد و به جاع ی  شاا ص خاد، نوع انسااان را در بر ب یرد و 

 تواند درد  م ان باشد  بیان درد ایي كه مي

غمناک و »است كه « ساتارة غمناكي»و « شابا ن  ساوكوار»در ای  شارر ا، شااعر 

سااحر، جان بر زمی  داغ بیابان سااوكوار شااهیدان عاشااقي اساات كه در جسااتجوع راا 

 روند و مردانه وپرداز عاشقاني است كه  هرمانانه به ا لیم خ ر مي؛ و وماسه«اندگذاشته

كنند  سااوگ از دساات رفت  اسااتوار جان خود را در راا چرمان و عقیدا خوی  ننار مي

زع ید پیرورد تراژی  و تاالي ای  اشارار است و نوشاهید و اظهار اندوا تومم با غب ، بُ

یوتر ب شد  تو بازگویي دستاورد اع ارزشمند و بابركت شهادت، جنبة وماسي به چن مي

کنجه كنند و از شو ساتای  شاعر از كساني است كه در مقابل بیداد، سکوت اختیار نمي

 ا بیمي به خود راا ندادا و وتي زیر شاااکنحه و زنجیر و زنادان و دی ر چزار اا و رنج

 زنند: لب ند مي

 ا/ با نی  گذرد/ كه شبكني// روز ایت/ چنان دشوار ميچه صابورانه تحمتل مي»

ني/ زش  غنیمتي است/ زیر شکنجه و زنجیر/ لب ند ميگداز وشارات مو ی / بيجان

ن رم، ان ار/ به جهان شود/ و تي كه ميشروه مير فریب كه را دارع؟/ م  دلم شروهس

 ( 202) مان:  «اع/ تا صبر را شرمندا كني/چمدا

ای  تهوتر و از سار خوی  برخاسات  از جمله عواملي اسات كه شااعر را به شدتت 

اع تازا و با زباني شوران یا و سرشار از که  ر بار به شیواد د، چنانتحت تیویر  رار مي

 كشد:عاطفه، مرگ وماسي چنان را به تصویر مي
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/ استبهرن  بي  شقایق خونرستلا  ل ت/ بيای  شورا-/ - را بي-گفتند:/ ااا»

ا  اع ساار / ت   / چن اا از میانة گلبوته زار شااقایق بار/ كردند شااورا-ساارفراز-رفتند/ 

) مان: « ملال/ كشیدند/ پرت و بالسادرا، تا وواصال مرغان سابا عرش/ سرمست و/ بي

020-023 ) 

ت كه اسسرا و ستایش ر نسل بارگوار شجاعان و خیل خلیلیان دلاورع شااعر مرویه

را جا  زیست»؛ چن عاشقان پاک سحرخواني كه «ستمبارة خداع را بندا نبودند و نیستند»

جو ر ایمان و عشق را با خون »؛ چنان كه «دانستنددر  واع تازة چزاد، زیبندة انساان نمي

در شرارة خشم و خروششان، »و « كنندگرم خوی  بر صافحة سایاا خیابان تصاویر مي

ر باک، دمست و عاشقانه و بي»؛ چنان كه «كنندوله را مبهوت ميرعد مسالسال و برد گل

تاب  شرارة خورشید شو شان، چشمان شو  »و « زنندور مي لب سر  چت  بیداد شرله

در  واع پست شب افسردا »؛ شهیداني كه «خواب كردا استو شور شیاطی  عصر را بي

 ؛«ب گرم مرركه، كوتاا كنندشااوند تا شااا د  یامت خود باشااند و عمر شااام را در  لمي

كنند و تا ملتقاع وصل و شهادت در لحظة  بوط پر باز مي»مرغان رست ار سبکبارع كه 

منل نسااایم گل، از روع باغ گل، از خاک باغ پر گل، به »؛ چنان كه «كنندبهاران پرواز مي

دند و چغاز افتادر رود جارع بي»اع كه شاامارا اع بي؛ ساایب«كشااندجانب افلاک پر مي

 ( 044) مان: «  ا/ ز شاخه/ ر ا كردندشیری  چنان شدند كه بي چا وسرتي/ خود دست

در ای  شرر ا، شب و زمستان وضورع پررن  و گستردا دارند و در كنار یکدی ر 

 افاایند: چور جامره ميبر فضاع تاری  و خفقان

پرملال غریبي داشت/    / و تي كه باد و برف/ چشوب  در شاام اا چن شب یلدا بود»

و شااا د مراساام تدفی  روسااتا/ در چسااتان كلبة تاری / تنها/ غریب/ غمادا/ خاموش/ 

 ( 21-23) مان: « ایستادا بود

س ر شرر او  اسات، از س رساراع چنساتای  دوساتان و عایااني كه شااعر مرویه

 اش جواد استدر سوگ دوست و  مکلاسي دوران كودكي« مرگ مرد» ویداست  شرر 
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در ای  شارر، شااعر با زباني سااادا و «   اع سااكت ظلمت شاهید گشاتدر كوچه»كه 

كند و جانبازع، دلاورع، شهامت و تصاویرع بدیع، اوسا  و عاطفة خوی  را بیان مي

بر خاک »غرور مرظم  ر شاهیدع را در  امت جواد به تصااویر كشاایدا اساات  در شرر 

با -بارع/ در سرزمی  ظلم، تظلتم را/ » گوید:كه براع دوست  كاظم سرودا، مي« دوسات

اما  /مردانه دل به كشت  صیاد بسته بود/ -عامي از تراكم ایمان/ و مسات از عصارة اینار

  اعپرید/ در چسامان چبي جن ل/ صایاد دل سایاا/ گلدریغ/ ی  روز گرم/ و تي كه مي

 ( 60-65) مان: «  اع برفي او كاشتسر  خون/ بر بال

سرودا شدا و شرر  0243شهریور  03كه در تاریخ « باکچور بيپیامچن بي»شرر اع 

كه در چبان  مان ساال به سارای  درچمدا، ظا راً  ر دو در سوگ ی  « در رواع ع ارد»

« دبیر فل ، سااتارا نویسااندگي و پیام چسااماني و وکمت اساات»نفر اساات  ع ارد 

خون در »منل ع ارد كه دی ر كسااي نیساات كه (؛ و شاااعر از ای 060: 0206)یاوقي،

 نیا براع« باکچور بيچن پیامبي»غم ی  و سااوگوار اساات  در شاارر « عرود واژا بداوند

اش بود/ و چواز پرغریو مردع كه چفتاب/ در ارتراش ونجرا»كند  براع نور  لم گریاه مي

 ( 42: 0232)پورنامداریان،« نجیب / از بهر ر روان وقیقت/ تنها دلیل بود

گوید و از از مرگ، اسااارت، بند و زندان ساا   مي«  اع تنهایيهزمام»در شاارر 

 ا را تباا خوا د ساااخت و جریان خون را از شااور و كوشاا  تیرع تمام تجربه»كه ای 

بینیم باران به رن  چبي دریاست ما در غیاب نور نمي»از ای  كه «  دایم نجات خوا د داد

 « چنبر بندند اكنون نیکان اسیر»كه و از ای « یا كه خون؟

را كه پشت سر  م چمدا، نیا « چفتاب زنداني»و « بیداد ا رم »، «خون روز» اع غال

 ( نیا م رح گردیدا: 32شاید به نوعي مرویه دانست  مسیله مرگ در شرر سفر)

كورة غمناک/ با چخری  چا   / ای  صااایاد تیرخوردة مجروح/ در كدام منال ای  راا»

 ( 32) مان: « اندر خوا د خفت/؟  رة خون خوی / به خاک 
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كه « وصال،  فدا شاهریور، نسل بارگوار شجاعان و خیل خلیلیان دلاور»شارر اع 

مضاموني مشاترک دارند، در ساتای  شهیدان راا چزادع سرودا شدا است   م نی  در 

 مراا است و « شجاعان»چمدا، كه اولي با صفت « عروج»شارر با عنوان  4ای  مجموعه، 

ه صااورت كلي در ردی  شاارر ایي از  بیل نساال بارگوار شااجاعان و خیل تواند بمي

دی ر، به نظر « عروج»خلیلیاان دلااور و ر اایي بیداران و امنال چن  رار گیرد  اما ساااه 

رساد به نوعي با یکدگر مرتب ند و اوتمالاً در توصای  ی  نفر است كه شاعر بنا به مي

شرر یکسان است )مفرول فاعلات  2وزن  ر دلایلي از  كر نام او خوددارع كردا است  

مفاعیل فاعل (  وزني كه كرساي پرواز موضاوع و محتواع شارر ا شدا است  ای  وزن 

چمیا م ن   اساات، زیر و بم دارد، مواج اساات، طی  در طی  اساات و با افکار خیال»

 (   056: 0232)محمدع،« چدمي تناسبي اسرارچمیا دارد

 ا مساایله عروج اساات   رچند ای  در تمام چن مایه و مضاامون م رح شاادادرون

تواند مورد توجه باشااد، اما باتوجه به  رای  و شااوا دع شاارر ا از لحا  عرفاني نیا مي

تواند مورد تفسیر و تحلیل  رار گیرد   ا م رح است، از لحا  اجتماعي نیا ميكه در چن

رت تمنیلي پلن  ( چمدا كه در چن به صو005مساالة اصالي عروج، در شارر عروج )د

 ا غرور خواا(،  هرمان اصاالي شاارر اساات  در تمام ای  عروج) هرمان مبارز و چزادع

(  هرمان شرر، 060مرظم  هرمان شرر مورد ستای   رار گرفته است  در عروج اول )د

ملال پر و بال سارافراز و مارور تا سادرا، تا وواصال مرغان سبا عرش، سرمست و بي

كند و  م خواب را ر ا مي»م كه به صااورت تمنیلي چمدا، پلن  كشااد  در عروج دومي

   ،   م بیشاااه را و از راا ساااهمناک خم اندر خم پر مار و خار و خنجر خارا سااان 

رود و از ستیغ تا ماا سباتاب دلاویا، تا شا د مي«  را  و مصامم/ از بیشاه تا ساتیغبي

 : نورددعایا راا درشتناک بلاخیا عشق را مردانه درمي

  اع گذشت/ از خویشت اع خ ربار تار شب/ گفتي م ر شهاب شتابنداراادر كورا»

 ( 000: 0232)پورنامداریان،« تهي/ وز یار لب به لب
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( نیا كه  رچند شاررع است مستقل، اما شاید بتوان چن را به 222عروج ساوم )د

د، پلن  نوعي در اداماه  ماان عروج دوم دانسااات كه در چن،  مان گونه كه گفته شااا

نوردد  در عروج سوم شاعر از ) هرمان مبارز( راا درشاتناک بلاخیا عشق را مردانه درمي

از چرماني از ك  رفته، » (Roland Barthes) كه به تربیر رولان بارت« او»ضامیر غایب 

رر بهرا بردا و (، براع روایت شاا224: 0234)اومدع، « زندو از  هرماني مردا ورف مي

از شا صایت اصالي شارر فقک به توصاای  او پرداخته  ای  مسیله      بردنبدون نام

 ا چیا میان ای  عروج» :دارد كهكناد و او را به تکاپو واميخواننادا را باا خود درگیر مي

د د، سرشار از ابهام و شرر ضم  ای  كه ت  به مرني خاصي نمي « پیوندع وجود دارد؟

 سایه روش   نرع است: 

گنجید / در عمر چناان بلناد كاه فتح / در وی اة خیال نمي اع/برشاااد باه  لاه»

نهاایت خود روزگار پیر/ ای  مایه تاب و طا ت و ساااري و تلاش را/ كم دید اگرچه بي

ظ ت م  چن است، خود ندید / جا راا بازگشت/ از  له راا نیست/ در شین او نبود/ تا راا 

ركشاید پر/ چن  لة بلند/ پایان راا بازگشات فروگیرد او ز سار/ ت  را نهاد جا و به جان ب

 ( 222-222: 0232)پورنامداریان،   «  بود/ پایان او نبود

نیا كه شاعر شب تاری  تل ي را در میان خون و تاریکي سرچوردا، « فجر»در شرر 

 بیند كه: از فراز بام مي

چید/ فجر فرسااودا/ با ن ا ي ساارد و لب ندع باایت تلخ/ منل از افق چ سااته مي»

چرند بیرون / جوخة مرذور میموران/ در  واع گرگ و می  صاابح، از حکومي كه ميم

 ( 262) مان: « زندان

چمدا كه  ر دو از نوع مرویه « كو »در ای  مجموعاه، دو شااارر با عنوان  ، م نی 

(، شاااعر از  كر نام فرد مورد نظر خوددارع كردا و فقک 043اساات  در كو  اول )د

تصااویرع نو و بدیع و  ما ن  با فضاع عاطفي شرر به تصویر لحظة اوتضاار او را با 

 كشیدا است:
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چوی ته ماندا «/ خدا وافظ»بر نخ لرزان و بااریا  ن اا  / وسااارت گفت  ی  »

رن  روع در خاموشاااي جان/ در كند// فروغ بياسااات/ دریااا كاه نفس/ یاارع نمي

اع عتیق/ كه در الهرمق ل رار و بيزند/ چنان چون شرله برگ بيچشامان / ساوسو مي

 ( 043-043) مان: « زندتلاش ماندن/ بر نم چخری    رة نفت/ پرپر مي

ا  را ، بكو  دوم را به یاد شاملو سرودا و گردش  لم  را ستودا كه استوار و بي

كه  وتي در چن  ن ام»پیکرع در م شاکساته و پایي  لم شدا،  لم بر ك  ایستادا بود: 

ا ر« گاارش»شاارر «  رفتناپذیر روع به خاموشااي ميازگشااتطنی  تکرار/ در جریان ب

 براع دوست  مص في شفافي سرودا كه ظا راً در چب یرع غرد شدا: 

 ا/ خویشاات  را وار/ مردع با جامة ساافید/ در چسااودگي چبدر  رر چب یر چرام چینه»

 ( 210) مان: «  رارع/ جسته است

 گوید: سرودا، مي 05دع  02كه در تاریخ « پدر سوگدر »در شرر 

ارید/ ببار برفي ساكت و سن ی  كه ميدر شاب تاری  دع ما ي/ زیر باران ملالت»

 (؛ 224) مان:    «   اع شب/ منل دزدع چمد/ او را بردمرگ شبرو نیمه

 گوید: سرودا، مي 05دع  05سه روز برد، یرني « بر خاک پدر»و در شررع كه 

اع اندوا/ چون صااا را»و « ماا/ خفته بودباغ بهشااات/ در برف و در برودت دع »

 تر از گراني برفي كه شهر را/ در جامة سفید/بارگ/ افتادا بود روع دلم، سن ی / سن ی 

 (؛ 223) مان: « در خواب كردا بود

ساارودا و ای   26/5/03كوب در تاریخ را در رواع دكتر زری « شاارلة طور»و شاارر 

 گونه دریااگوع اوست:

منظر ن ااا مردم ماا/ مردع رفت،/ ژرف و شااا رف از چن دسااات كه دریااا// از »

 اع ساابا اساااطیر چمدا اساات/ فرزانه مردع/ با جن لي ساابا در ساار/ گفتي/ از خ همي

  /      /  فتاد و  فت ساله مردع/ كه خلاصة  اار سال بود/ دریایي در دل/ چفتابي بر لب

 ای / جهل و خشااونت و  دم ری ت/ و از صااداعكه از د ان  سااتارا فرومي»مردع 
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   / مردع با  خواست   / مردع كه باغ عشق را سرسبا مي گری تظلمت/  راساناک مي

پنا ي خود كو  تو/ دیدم خرد و وقیقت/ در بي گسااو   / در  چراغ مرجاا در دساات

 ( 225-222) مان:    «  گریستندمي

 گدازش سرودا: را به یاد دكتر سیام  عرب و مرگ جان« شوكران»شرر 

 ا اع ز ونظل و چت  بود/ كا گوشچور چن خبر/ چمیااچو / چه شاااوم بود و ملال»

 ( 242) مان: « پارا ب ذرد از ولقو تلخ/ چون جام شوكران/ كه پارا گذشت؛/ سوزان

د د و به تربیرع دی ر در ای  خوانندا را تحت تیویر  رار مي ،تشاادتای  شاارر ا به

ساوژا را با مفهوم انسان »گیرد  زیرا ل ان باد به راوتي صاورت ميعم دساته از اشارار

كنیم  بدی  سااابب از مراوي تایهي دارد، من بق ميكاملي كه در     داریم و جنبة چركي

ما دارد   بریم و نیا مراوي بارگان تیویر بیشترع برشناسیم، بیشتر لذت ميكسااني كه نمي

 (          233: 0230ا،)شمیس« تر استزیرا كش  ان باد  وع

در شاارر اع اجتماعي چه مرویه و چه غیر چن، شااب و مفا یم مرتبک با چن عنصاار 

ید و چتری  و پربسامدتری  تصویر به وساب ميک بر تمام شارر اسات و محورعمسالت

بیان ر ی  وضریت رووي و اجتماعي است كه تحت تیویر ای  وضریت، تمامي تصاویر 

كنند  شب در ای  مجموعه مرمولاً در تقابل با خود را ایفا مي ساو با شب نق دی ر  م

 پایة  می  تقابل سرودا صابح و روشاني  رار دارد  بسیارع از شرر اع پورنامداریان بر

كردن  فل عظیم دروازة شب و در نتیجه ورود شااعر براع باز« كلید»ند  در شارر اشادا

كند: كلیدع از ماا )روشاني، اندیشه و كساي كه از باغ بهشات چمدا، دو راا پیشانهاد مي

    (:    ( و تبر )مبارزا و  یام و چگا ي و

پشات دروازة شب/ ی  نفر  ست كه از باغ بهشت/ چمدا است/  فل دروازة شب »

خواسته خوا ید رسید / با تبر گمان جمله به دلرا، ز شما/ گر یکي چورد از ماا كلید/ بي

 (   20: 0232)پورنامداریان،« نیا بسا بشکند ای   فل عظیم/
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اع  علاوا بر تقابل تاریکي و روشانایي، تقابل سرما و زمستان را نیا با بهار و جلوا

مرگ شااابرو در ی  شاااب »توان به خوبي مشاااا دا كرد  وتي چن در ای  مجموعه مي

 اع شااب منل بار برفي ساااكت و ساان ی ، نیمهما ي و در زیر باران ملالتتاری  دع

 (    224) مان: « بردید و پدر شاعر را با خود ميچدزدع مي

ند   پیو ستنداع از عشاق و اجتماع و یا عرفان و اجتماع ( شارر اع تلفیقي؛ كه چمیاا2

توان دید  عواط  شا صاي را با مساائل اجتماعي در بسیارع از اشرار پورنامداریان مي

وریر سباة »عه، یرني چمیاش عشاق و مسائل اجتماعي از  مان ن ستی  شرر ای  مجمو

شااود، كه در  الب غال ساارودا شاادا و ظا راً به دورة جواني شاااعر مربوط مي« مهتاب

نشاساته، از سفر پرستو ا « پایاپرود بي»و «  اساایة شاب»نمایان اسات  شااعر كه در 

 گوید:س   مي

پرستو ا سفر كردند / وریر ساباة مهتابم اع دوسات/  ا نشاساتمكنار ساایة شاب»

  (03) مان:  «پایابم اع دوستكنار رود بي / یهات

شااود، مبرتا از پلیدع و كنافت اساات پرسااتو كه  رگا جایي روع زمی  مسااتقر نمي

گردد، نماد زندگي نو اسااات ( و از چنجاا كاه با بهار بازمي031: 2، ج0203)شاااوالیاه،

ابل تق(  پرساتو در ای  شرر، رماع است براع سبکبارع و پرواز كه در 00: 0235)كوپر،

با شااعر  رار دارد و بیان ر اووال كسااني اسات كه در مو ریت شااعر گرفتار نیستند و 

 راوتي سفر كنند توانند بهمي

چمیاش عشاق و مسائل اجتماعي در دی ر شرر اع عاشقانه وع  م نان ادامه یافته 

 ا توان در  می  نوع از شرراش را ميشاود  وتي بهتری  شارر اع عاشقانهو عمیق مي

 جست  

 و تي»در دی ر شرر اع وع شامل: « وریر سباا مهتاب»ای  مسایله علاوا بر شارر 

تو چمدع، شابا ن  ساوكوار، تو الوند زیباع فصال بهارع، خضاار كجاست، در ازدوام 

  ،   اعریاش باران، چهرة چزادع، چن ستارة غمناک، فال  هوا، تو در كجاع نسیم ایستادا
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    ر ایي، ب ذار باد بموید، تن ة واشااي، در  راا ساافر، چا اع خیس، ر ایي، در چشاام

الي اع در بر وت، ای  باغ سبا، سغیبت تو، چسمان بلند، بازگشت، با خیال تو تنها، واوه

خورد  رخسار پاک مرشود براع شاعر ، نیا به چشم مي«كه گذشت و تو را دوست دارم

 ست: دمان ارسد، چبادع سهیداميخسته، و تي كه در نهایت شب بر انحناع گردنة یی  

/ راا توشه رانورد خستة بيدم/ خرما و شایر تازة چشمانت/ ای  شبدر ای  ساهیدا»

 ( 20-25: 0232)پورنامداریان،« كنندكردن صبحانه ميدعوت به صرف

یافته  اعاندیشه-عشاق و اجتماع در مت  ن رش عاشقانة شاعر، بستر مشترک عاطفي

اع كه در برخي از ای   اع شاعر است به گونهمشااوليو پایة دل و اجتماع رك  اصالي

 اع اجتماعي و عواط  و اوسااسات عاشقانة شاعر توان مرز د یق گرای شارر ا نمي

 را تریی  كرد:

گردد/ و صاا  م گانت/ منل ساااران بهار/ خوابي و خورشااید نهان ميچون تو مي»

یة نم/ و اولی  م لع مروما مه شب ن ران ميچیند/ م  پاع دو تهة مهتابي پل  تو فرومي

خوانم/ تا صا  ساكت ساران، چرام/ از / چنقدر مي-اند اع تو پرداختهكه م ا-شاب را/ 

) مان: « ته تهه به پرواز چید/ و شاب چ ساته و نرم/ دام  خوی  ز رخسار سحر بردارد

23-23 ) 

درچمی ته است  شرر اع در برخي از شرر ا نیا مضامی  عرفاني با مسائل اجتماعي 

 اع  دیمي، مشرد انوار، وا ره، ا لیم خ ر، بیشة ای  ناخداع پیر مردد، و تي كه عشاق»

دریا نامهربان و ساارد و »توان از ای  نوع دانساات  را مي« وووش و چا اع امیر عشااق

تواند ما را به ساااول عبو  اساات و عقل، ای  ناخداع پیر مردد، ای  پرتکبتر متیمتل نمي

تحرتک كشتي خوی  را، چندع به موج سکتان بي»خوا د: رو شااعر مياز ای «  برسااند

خورشاید داغ و ملتهب عشق مولوع در »كه دی ر شااعر از ای «  پنجة اوساا  بساهارد

را بر »مند اساات كه خورد و از دلتن ي فضااا گله، دریغ مي«دمدچساامان عاطفة ما نمي

 اع خوی ، رغ كوا  اف زیر توان عاطل شهبالم»و « بنددشاکو مندع شود عروج مي
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گرد و غبار منتشر باد اع  رز، سیر ن اا را »و « بردپرواز و چسمان و ر ایي را از یاد مي

در  ر گام، خدن  تیاة »در ای  ا لیم خ ر كاه «  د اداز عرش ساااوع فرش تاییر مي

و فه چدمي بيز ر درد را تا ماا اساات وان »كه « ساان ي اساات و خنجر خونریا خارع

 ر  بر» سااتند و « اع ناار در نااعدر  ر كنار، كركس و كفتار بر ساار جیفه»و « برندمي

 ه ، چن«در  ر بیاوله، غولي در كمی فراز، گرگ و گراز؛ و در  ر نشااایب ك دم و مار و 

  (2تا  0 اع و شکل 0)جدول  د د، عشق و ایمان استزادا را نجات ميچدمي

 

 «برگمجموعه شرر ر روان بي» اع م تل  عاطفه در گونهبسامد  -0جدول 
Table 1- The frequency of different types of affection in "Rahravan 

Bibarg's poetry collection" 

 شرر 046 :مجموع اشرار

 اشرار اجتماعي اشرار غیر اجتماعي

 مسائل روزمرا )شرر( 00 عاشقانه )شرر( 00

 مرویه 22 عارفانه 01

 عشق و اجتماع 03 عارفانه -عاشقانه 3

 عرفان و اجتماع 3 

 صرفاً اجتماعي 23

 006مجموع  21مجموع 
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 بسامد انواع مضامی  مجموعه اشرار -0شکل 

Figure 1- The frequency of types of themes in the collection of poems 

 
 بسامد انواع مضامی  اجتماعي -2شکل 

Figure 2- Frequency of types of social themes 

 
 اجتماعيغیر  بسامد انواع مضامی  -2شکل 

Figure 3- Frequency of types of non-social themes 
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 نیيجه -3

اع   ا و اندیشهبرگ پیوندع عمیق و استوار با تجربهعاطفه در مجموعه شرر ر روان بي

عرفان و مسائل اجتماعي نمود یافته است  با شااعر دارد و در ساه مقولة اسااسي عشق، 

نظیر بر میراث فر ن  و ادب گذشته و امروز اع عمیق و تسل ي كمای  كه شاعر م الره

گیرع از ای  میراث، اصاایل و تازا  اع شااررع او ضاام  بهرادارد، اما عواط  و تجربه

 خاصاایتي اساات  عشااق او مبتني بر خودمدارع و خوداندیشااي نیساات و عرفان وع نیا

 بردع ندارد  ت 

 ایي خاد از زندگي شاااعر اساات و وکایت از روح ای  شاارر ا كه یادگار لحظه

ل ی  و اندیشااة اسااتوار او دارد، مبتني بر عواط  اصاایل و اسااتوارع اساات كه بیان ر 

 ا زیسته است  به  می  سبب ب    اع مردمي است كه شاعر در میان چندرد ا و رنج

 اع انساااني در بر و را در ای  مجموعه، مسااائل اجتماعي و دغدغه اع ااعظم ساارودا

 زند  گیرد و نب  شرر اع او با نب  اجتماع ميمي

اند، از  ایي كه شاهیدان جان بر سر چن نهادامسایله مرگ و شاهادت و ارزش چرمان

چید و از ساااوز و گداز وقیقي وع تری  عواط  اجتماعي شااااعر به وسااااب ميمهم

را در « نامهسااوگ»یا « نوشااتهسااوگ»توان نوعي از اع كه ميكند؛ به گونهوکایت مي

مضااامی  ای  مجموعه بازجساات كه  ر بار با زباني دی ر و تصاااویرع متنوع و تازا از 

، بسیار  وع چورد  عاطفه در ای  دساته از اشراردرون خساته و دردمند شااعر سار برمي

د د و به دلیل مسیله ان باد، روان  رار مي خوانندا را تحت تیویر خود ،شدتاسات و به

اع صااادد و راسااتی  و خودجوش اساات  به طور كلي عاطفه در ای  مجموعه، عاطفه

اسات كه بدون  یچ گونه تظا ر و تکلفي نمود یافته و شاعر م  ش صي خود را با م  

 ااجتماعي؛ و یا شاااید بهتر باشااد ب وییم صااداع  م ان را به صااداع خوی  پیوند زد

 است 
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collection Rahrovan Bibarg by Taghi Pournamdarian 
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Abstract  

The poem collection Rahrovan Bi-Barg is the first book of Taghi 

Pournamdarian's poetry, which includes a selection of special 

emotional moments that the poet had in a period of almost forty 

years. In this collection, emotion or affection, which is an 

involuntary reaction to the events of the outside world, is deeply 

connected with the sublime experiences and thoughts of the poet 

marked with a combination of lyrical, mystical themes and 

political and social mentality. In the present research carried out 

with a descriptive-analytical method different types of affection 

have been investigated in the three basic domains of love, 

mysticism and community. Among the poet's various affections, 

social affection is of particular importance and has run through 

most of his poems. The love for freedom and justice and the 

praise of free men and freedom seekers who gave their lives for 

their cause, along with other personal affections, are considered to 

be the main and spiritual axes of Pournamdarian's poetry. This 

connects his poems with human and social concerns and gives the 

poet a kind of commitment and social mission. Among the poet’s 

social affections, elegies are impressive in both personal and 

impersonal dimensions and can be mentioned as a verbal and 

stylistic feature in his poetry. 

 

Keywords: Poornamdariyan, Poem collection, Rahrovan-e Bibarg, 

feeling. 
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Abstract  

Hussein Monzavi is one of the prominent contemporary poets best 

known for his creativity in prose and original illustrations in lyric 

poems. His Nimai poems are very valuable, but they have not been 

studied independently. Due to the greater freedom of the poet in this 

type of poetry as well as the thematic unity and structural coherence of 

his works, it reflects the basic ideas and concepts of Monzavi's romantic 

poetry more than his lyric poems. This research is conducted to get 

acquainted with the macro and fundamental implications of Monzavi’s 

Nimai poetry and to understand the structural relations of the signs in 

that poetry. For this purpose, the main conflicts and their networks are 

examined in the corresponding texts. The research method is 

descriptive-analytical with library and phishing tools. The Levi-Strauss 

model for the analysis of binary oppositions and the principles of 

structural semiotics are used in the analysis of binary text networks. 

Literary structuralism is a method of analysis that reached its peak in 

the 1960s and whose roots should be found in structuralist linguistics. 

Binary oppositions are the basis of structuralist thinking. According to 

the findings of this study, the most important macro-central opposition 

of the text is that of the original and the true with the false and similar. 

Also, the main structure of the text is based on the opposition of the two 

principles of "contrast and differentiation" and "evolution and unity". 

 
 

Keywords: Hossein Monzavi, Romanticism, Semiotics, Binary, 

Oppositions, Levi Strauss. 
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Abstract  

Gholam Hossein Sharegh Yazdi (1847-1928) is a recent Iranian 

poet who was also a teacher, a judge and a lawyer with a good 

knowledge of logic. His philosophical-sophistic Masnavi is 

renowned for highlighting weak and invalid reasoning and 

arguments. He follows an elaborative approach to different 

aspects of fallacy. Fallacy, or errors in thought, is a mixed 

comparison by means of similarities and illusions. The present 

study uses a descriptive-analytical method to examine the 

fallacies in Sharegh Yazidi’s Masnavi. The main question asked 

in this study is “what frameworks are presented by Sharegh Yazdi 

to avoid thought errors?” The results showed that the poet 

elaborates on the status of fallacies and answers illusive 

objections made by fake scholars through highlighting different 

types of thought errors and erroneous reasoning. It is notable that 

the pathology of fallacy and baseless claims, which are mostly 

rooted in emotions and criticizing misleading ambiguous topics, 

were the most mental damages mentioned by Sharegh. These 

features have also enriched the educational aspects of his work. 

This means that the poet was aware of fallacious reasoning and 

highlighted them intentionally in his poems. In addition, the 

poet’s adherence to religion has filled his poems with reasons 

rooted in religious beliefs. 

 

Keywords: Educational literature, Kitab Homayoun, reasoning, 

Fallacy, Sharegh Yazdi. 
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Abstract  

One of the most controversial acts of kings in Shahnameh is 

Goshtasb's attempt to kill Esfandiar. Goshtasb's interest in being a 

kingdom is generally cited as the reason for his action. In 

Shahnameh, Pashtun mentions this issue, but there are a few 

things to keep in mind in this regard. First, Pashtun is Goshtasb's 

first child and should be his crown prince, but he does not claim 

to be a king. Second, Goshtasb later transferred the government to 

Bahman. Moreover, examples of attempts to transfer power to 

grandsons can be seen in Iranian stories and the epics of some 

other countries; it is especially an Indo-European theme. Also in 

Iranian beliefs, girls are one of the mediators of Farrah 

transmission. Accordingly, in this article, we have tried to 

investigate the reasons for Goshtasb's attempt to kill Esfandiar. 

Based on the analysis, it can be said that Goshtasb's attempt to kill 

his son is a recurring theme and that the transfer of kingdom to a 

grandson was considered as a powerful transfer. According to the 

form of transmitting Farrah by girls, Goshtasb's Farrah reaches 

Homay, and Bahman inherits Farrah through his mother. 

Goshtasb also tries to behave in such a way that Esfandiar does 

not become a king because he does not have Farrah. 

 

Keywords: Farrah, Transfer of kingdom, Filicide, Goshtasb, 

Esfandiar.

                                                           
 Date of receiving: 2022/6/11                                Date of final accepting: 2022/12/5 

  - email of responsible writer: alifarzaneqd@gmail.com 

Kavoshnameh in Persian Language and Literature, No. 56 (2023)  6 



 __________________________________________________________________  

5     abstracts 
 __________________________________________________________________  
 

 A comparative analysis of the mythological concept of 

ring as a symbol and its reflection in a story of Iqbal-
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Abstract  

Symbolism is one of the widely used literary devices to represent 

and evoke layers of meaning. Since ancient times, artists and 

rhetoricians have utilized symbols to infuse their works with 

further appeal. As a prominent Persian poet, Nizami Ganjavi has 

used symbolic language in his works, particularly in Panj Ganj 

[Five Treasures], also known as Khamsa. His symbolism is 

influenced by his knowledge of the prevailing intellectual, 

philosophical, cultural, and mystical traditions of his time, rooted 

in various sources. With a long history in ancient civilizations and 

cultures, ring is a symbol used in Nizami’s works. Historically 

and according to ancient beliefs, ring symbolizes kingdom, 

divinity, immortality and power. The results of the present study 

indicate that the ancient and mythological beliefs about the ring 

symbol are in conformity with this symbol in The Ring and the 

Shepherd anecdote in Nezami's Eghbal Nameh. In this anecdote, 

the ring is a code of superior power, and all of the other symbolic 

elements such as the shepherd, the cane and the spell reinforce the 

symbolic meaning of the ring. 

 

Keywords: Symbol, Symbolism, Nezami, Iqbal Nameh, Ring. 
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Abstract  

Since the beginning of the Iran-Iraq war, three generations of writers 

have written novels on the resistance. In these novels, in line with 

the changes that have taken place in the social, cultural and political 

arenas of the society, one can observe a gradual transformation and 

the emergence of new types of discourse. Ebrahim Hasanbeigi's 

novel Ashkaneh is one of the works in the resistance literature 

written during two decades after the war with an almost different 

approach compared to previous works. An important theme 

highlighted in this work is the transformation in macro-structures 

and ideals after the war. Through a descriptive-analytical method, 

this study seeks to examine the discourse in the novel Ashkaneh 

based on Fairclough's critical approach and to answer the question 

‘Does the discourse of the story serve to maintain the ideological 

power relations in the layers of the social structure or does it aim to 

weaken and transform it?’. The findings of the research indicate that 

the author of the novel presents the developments caused by the 

dominance of construction discourse at the social, cultural and 

economic levels of the post-war society and highlights the changes 

that have occurred in the identity of this period. Thereby, it criticizes 

the semantic system that dominates the era of construction and 

weakens the existing power relations in the layers of the social 

structure in this period. 
 

Keywords: Ashkaneh novel, Ebrahim Hasanbeigi, Resistance 
literature, Critical analysis of Fairclough's discourse, Constructivist 
discourse.  
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